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مقدمه
الحمدللّه ربّ العالمين والصلوة والسّلام على محمّد صلى اللّه عليه و آله وعلى على بن ابى طالب واله الطاهرين مصابيح الدجى سيما على حجة بن الحسن روحى و ارواح العالمين له الفداء.
از بزرگترين امتيازات شيعه بر ساير مذاهب اين است كه پايه و زير بناى اصلى آن محبت است از زمان خود شخص رسول اللّه (ص ) كه اين مذهب پايه گذارى شد. زمزمه محبت و دوستى بوده است . جلال الدين سيوطى و ساير علماى عامه در كُتب معتبر، خود نقل كرده اند وقتى كه آيه 7 سوره بينه نازل شد حضرت رسول اكرم (ص ) دست مبارك خود را روى كتف آقا على اميرالمؤ منين (ع ) گذاشت و فرمود: قسم به آن كسى كه جانم دريد قدرت اوست اين مرد و شيعيانش در روز قيامت رستگارند. يا على منظور از اين آيه تو و شيعيانت است كه فرداى قيامت در حالى مى آيند كه راضى و پسنديده باشند. آنجا كه در سخن رسول خدا(ص ) جمله على و شيعيانش ‍ رستگارند را مى شنويم گروهى را در گرد على (ع ) مى بينيم كه شيفته و گرم و مجذوب او شدند از اين رو تشيع مذهب عشق و محبت و شيفتگى است . تولاى آنحضرت مكتب عشق و محبت است عنصر محبت در تشيع دخالت تام دارد. تاريخ تشيع با نام يك سلسله از شيفتگان و شيدايان و جانبازان سر از پانشناخته توام است . على (ع ) همان كسى است كه در عين اينكه برافراد حد الهى را جارى مى ساخت و آنها را تازيانه مى زد و يا احيانا طبق مقررات شرعى دست يكى از آنها را مى بريد باز هم از او رو بر نمى تافتند و از محبتشان چيزى كاسته نمى شد. مردى از دوستان آقا كه از وى لغزشى انجام گرفت و بايست بر او حد جارى گردد. آقا پنجه دست راستش را بريد آن مرد انگشتان دستش را با دست چپ گرفته در حاليكه قطرات خون مى چكيد از محضر آقا خارج گرديد در بين راه ابن الكواء كه فرد خارجى و آشوبگر و منافق و يكى از دشمنان آقا بود خواست از اين جريان بنفع حزب خود و بر عليه آقا استفاده كند باقيافه اى ترحم آميز جلو رفت و گفت دستت را كى بريده ؟ گفت قطع يمينى سيدالوصيّين ... دستم را جانشين پيغمبران و پيشواى رو سفيدان قيامت ذيحقترين مردم نبست بمؤ منان امام متقين و صراط مستقيم پيشتاز بهشتيان ، شجاعترين مردم و بخشيده ترين مردم ، رهبر راه رشد و كمال ... على بن ابيطالب (ع ) ابن الكواء گفت واى بر تو دستت را مى برد و اينچنين مدح و ثنايش را مى گوئى گفت چرا ثنايش را نگويم و حال اينكه دوستيش در پوست و گوشت و استخوان و خون و رگ و پى من در آميخته است ؟ بخدا قسم كه دستم را بجز حق نبريد. اين عشقها و علاقه هائى را كه ما اينچنين در تاريخ آقا و ياران وفادارش مشاهده مى كنيم ما را به مسئله محبت و عشق و آثار آن مى كشاند.
در جائيكه ملاحظه مى كنيم كه پيامبر عزيز اينقدر سفارش على (ع ) را مى كند و خود اين رفتارها و كردارهايش را مى بيند هر انسانى عاشق و دلباخته و علاقمند و محب و يار آقا مى شود. آقا رسول اللّه (ص ) فرمود: آگاه باشيد هر كه على (ع ) را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر كه مرا دوست بدارد خدا از او راضى مى شود.
آگاه باشيد هر كه على (ع ) را دوست بدارد نماز و روزه و قيام شبش يا همه اعمالش قبول مى گردد.
آگاه باشيد هر كه على (ع ) را دوست بدارد فرشتگان بر او استغفار مى كنند و درهاى بهشت را بسويش مى گشايند.
بدانيد و آگاه باشيد هركس على (ع ) را دوست داشته باشد از دنيا نمى رود مگر از آب كوثر او را سيراب و از ميوه هاى درخت طوبى بخوراند و جايش ‍ در بهشت است .
بدانيد هر كه على (ع ) را دوست بدارد خداوند سختيهاى مرگ را بر او آسان مى كند و قبر او را باغ بهشت مى نمايد. بدانيد و آگاه باشيد هركس على (ع ) را دوست داشته باشد خداوند فرشته مرگ را براى او به رفق و مدارا ماءمور مى فرمايد و ترس از نكير و منكر را مى برد و قبرش را منوّر و رويش را نورانى مى گرداند. بدانيد و آگاه باشيد هر كس على (ع ) را دوست داشته باشد خداوند او را از آتش دوزخ نجات مى دهد.
بدانيد و آگاه باشيد هر كس على (ع ) را دوست داشته باشد خداوند او را در سايه عرش جا مى دهد تا با صديقين و شهداء باشد.
بدانيد و آگاه باشيد هر كس على (ع ) را دوست بدارد خداوند چشمه هاى علم و حكمت را در دلش مى گشايد و درهاى رحمت را بسوى او مى گشايد.
بدانيد و آگاه باشيد هركس على (ع ) را دوست بدارد خداوند او را در آسمانها و زمين امين خود معرفى مى كند.
بدانيد هركه على (ع ) را دوست داشته باشد فرشته اى از زير عرش الهى ندا مى كند اى بنده خدا عملت را از سربگير كه خداوند تمام گناهان تو را آمرزيده است .
آگاه باشيد هركس على (ع ) را دوست داشته باشد در روز قيامت صورتش ‍ مانند شب چهارده مى درخشد.
آگاه باشيد هركس على (ع ) را دوست بدارد از صراط مانند برق جهنده مى گذرد و به بهشت وارد مى شود.
بدانيد هر كه على (ع ) را دوست بدارد خداوند برسرش تاج كرامت مى گذارد و لباس سلامت مى پوشاند.
بدانيد و گاه باشيد هركس على (ع ) را دوست داشته باشد خداوند جواز بيزارى از آتش جهنم را براى او صادر مى فرمايد و جواز عبور از صراط و امان از عذاب مى دهد.
بدانيد و آگاه باشيد هركه على (ع ) را دوست بدارد از ترس حسنات و ميزان و صراط در امان است . يكروز دوستى على (ع ) رابر با يكسال عبادت است ... اگر روزى را بدوستى و محبت و عشق و شيفتگى على (ع ) بگذارند حقيقتا از يكسال عبادت برتر و بهتر و بافضيلتر است ... فضيلتها در شاءن آقا اميرالمؤ منين على (ع ) بقدرى زياد است كه در كتابها و ... نمى گنجد. وقتيكه هركس اين فضائل را مشاهده مى كند شيفته و گرم و محب و عاشق او مى شود اينك من شيفته ، بفكرم رسيد كه كتابى بنويسم تا تمام دوستان و عاشقان ولايت از فضائل سرشارش بى بهره نمانند و اسم كتاب را كرامات العلويه نام نهادم وجود پر ارزش و بزرگوار مولى بقدرى والا و گران بهاست كه در خور ستايش است زيرا كه بردن نامش يك دهان به پنهاى فلك خواهد و كافى است براى پى بردن بعظمت آن بزرگوار عالم اين رادمرد تاريخ يك قطره از اقيانوس كرامات و معجزات آن حضرت را در اين كتاب مطالعه نمود.
بذره گر نظر لطف بوتراب كند
بآسمان رود و كار آفتاب كند
اكنون اين اوراق بتحرير آمده را به پيشگاه مقدّس يكه تاز عرصه لافتى گوينده سلونى قبل اَنْ تفقدونى ، مقام هارونى ، ولى اللّه اعظم ، باب مدينه علم رسول اكرم (ص ) ، پيشواى متقيان ، جانشين پيامبران ، پيشواى رو سفيدان عالم سرور شجاعان ، اميرمؤ منان على بن ابيطالب صلوات اللّه و سلام عليه و به تنها فرزند گرامش حجة بن الحسن المهدى عجل اللّه تعالى فرجه الشريف تقديم مى نمايم انشاءاللّه اين هديه ناقبل را از اين بنده حقير بى بضاعت قبول نمايند.
والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
دوشنبه 19 ماه مبارك رمضان 1343 24/12/1371
على مير خلف زاده
( بعد از ايمان بخدا
عبداللّه بن عباس مى گويد: شبى در عالم خواب حضرت سلمان (ع ) را ديدم مشاهده كردم كه تاجى از ياقوت برسر دارد و لباسهاى عالى بهشتى بر تن پوشيده گفتم : اى مرد تو غلام آزاد شده رسول اللّه (ص ) نيستى ؟
گفت : بلى هستم . گفتم : اى سلمان اين مقامى را كه من مشاهده مى كنم حكايت از مقام عالى تو مى كند كه خداوند متعال به تو عنايت كرده .
فرمود: آرى . گفتم : تو در بهشت بعد از ايمان به خدا و ايمان به رسول خدا(ص ) چه چيزى را بهتر از همه چيز ديدى ؟
فرمود: لَيْسَ فى الْجَنَّةِ بَعْدَ الاْيمانِ بِاللّهِ وَرَسُولِه شيئٌ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ حُبّ علىِ بنِ ابيطالبٍ(ع ) در بهشت چيزى بهتر از دوستى و محبت على (ع ) نيست بعد از ايمان بخدا و رسولش .
يعنى بعد از ايمان به خدا و رسولش چيزى بهتر از ولايت و محبت به على نيست . تنها چيزى كه انسان را وارد بهشت مى كند محبت على و اولاد على (عليهاالسلام ) است .
بهشت را بهشته ام بهشت من على بود
عليست آنكه از رخش بهشت منجلى بود
بغير ديده داشتن نشان اخولى بود
كسى است عاشق ولى كه ناظر ولى بود
(نگاه به چهره على (ع )
حضرت سلمان (ع ) فرمود: يك روز خدمت حضرت رسول اللّه (ص ) مشرف شدم ، ديدم حضرت در حال سجده هستند و كلماتى را مى فرمايند. خوب كه گوش دادم شنيدم مى فرمايد: اِلهى بِحَقِّعلىِّ خَفّف عَلىَّ اَوزارى خدايا بحق على (ع ) قسمت مى دهم گناهانى را كه بر دوش من گذاشته اند سبك گردان .
سلمان مى گويد: من تعجب كردم . صبر كردم تا حضرت سر از سجده برداشت بعد عرضكردم يا رسول اللّه شما خدا را بحق على (ع ) قسم مى دهد؟
حضرت فرمود: اى سلمان اگر مى خواهى مقام على (ع ) برايت ظاهر و واضح گردد برو به بقيع و صدا بزن بندار. وقتى او را ديدى مقام على (ع ) را از او بپرس .
سلمان مى گويد: وارد بقيع شدم و صدا زدم بندار، ناگهان شخص عظيم الجثه اى را در كنارم مشاهده كردم از احوالاتش جويا شدم ؟!
گفت : من يكى از يهوديهاى مدينه بودم . لكن در دل محبت على (ع ) را داشتم .
بطوريكه هرروز صبح مى آمدم كنار راه مى ايستادم تا آقاعلى (ع ) از منزل بيرون آيد و جمال نورانى او را زيارت كنم .
يكروز صبح كه از منزل بيرون آمدم و بسر راه حضرتش ايستادم خبرى نشد پرس جوئى كردم گفتند آقا على (ع ) به مسجد تشريف برده اند من از ترس ‍ مسلمانها جراءت نمى كردم وارد مسجد شوم . و تا جمال آقا را زيارت نمى كردم ممكن نبود دنبال كار روم .
لذا از آمدم محاذى در مسجد ايستادم باميد آنكه شايد چشمم بجمال نورانيش بيفتد. بمجرد آنكه محاذى در آمدم ديدم آقا على (ع ) در ميان مسجد است از جاى خود حركت كرد و نگاهى بطرف من فرمود مثل اينكه ميدانست من منتظر ديدن اويم .
من هم جمال دل آراى او را زيارت كردم و پى كارم رفتم تا اينكه اجلم رسيد و در حال كفر از دنيا رفتم و مرا به آتش مبتلا نمودند و لكن قريب به يك ميل آتش از من دور است و بمن صدمه اى وارد نمى كند بخاطر اينكه در دلم محبت على (ع ) است .
پيغمبر اكرم (ص ) فرمود: حبّ علىٌ ايمان و بعضه كفرٌ و نفاق محبت على (ع ) ايمان و بغض و دشمنى با او كفر و نفاق است .
و نيز فرمود: لواجتمع الناس على حبه ما خلق اللّه النار اگر همه مردم محبت على (ع ) را داشتند خداوند آتش جهنم را خلق نمى كرد.
هر كه اندر دل بدارد مهر پاك مرتضى (ع )
جاى او باشد بهشت جاودان روز جزا
كيميائيست عجب مهر على (ع ) نور خدا
مس ايجاد به گيتى شده ز اين مهر طلا
آنكه رامهر على (ع ) نيست بدل مؤ من نيست
چونكه ايمان خداوند بود مهر ولا
(دعاى هنگام وفات
ابن عباس (ع ) مى گويد: وقتى كه وفات حضرت رسول اكرم (ص ) نزديك شد من در كنار بستر آن بزرگوار نشسته بودم كه حال احتضار به آن حضرت روى داد من متوجه لبهاى آن وجود مقدّس شدم ديدم بحركت در آمد گوشم را نزديك بردم تا بشنوم آن حضرت در حال نزع جان چه مى گويد: خوب كه گوش دادم شنيدم كه مى فرمايد: اَللّهُمَّ اِنّى اَتَقَرَبُ اِلَيْكَ بِولايَةِ عَلىِّ بنِ ابيطالب خدايا من بطرف تو مى آيم و بتو نزديك مى شوم با محبت و دوستى على بن ابيطالب (ع ).
من در آن وقت به عظمت على (ع ) توجه پيدا كردم كه آن حضرت داراى چه مقام و عظمتى است كه پيغمبر اسلام (ص ) از براى نزديكى خود بحضرت سبحان متوسل بعلى (ع ) مى شود.
يا على مهر تو در عالم ذر يافته ام
وه ازاين لعل كه بى خون جگر يافته ام
تا ترا ديده ز غير تو نظر پوشيدم
دولت عشق ازين حُسن نظر يافته ام
من بى مايه كجا دولتِ عشق تو كجا
آرى آن طفل فقيرم كه گُهر يافته ام
اندرين دشت كه درهر قدمش بس دام است
با ولاى تو رهائى ز خطر يافته ام
هيچ عصيان به ولايت نرساند ضررى
در احاديث من اين طرفه خبر يافته ام
( حبل اللّه المتين
مرحوم محدث نورى اعلى اللّه مقامه الشريف در كتاب دارالسلام نقل فرمود، يكسرى از مردم صالح نجف اشرف كه خواب ديدند كه يكى از آن صالحان نقل كرد كه در خواب ديدم هر قبرى كه در نجف اشرف است و اشخاص مؤ من در آن دفن هستند يكى يك ريسمان از هر قبرى متصل به ضريح آقا على (ع ) و به بقعه شريف و مبارك حضرت حبل اللّه المتين اميرالمؤ منين (صلوات اللّه عليه ) است . پس در همان حال اين اشعار را انشاء كرد
اِذا مِتُ فَادفِنّى اِلى جنب حيدرٍ
ابى شبّرِ اكرم به و شبيرٍ
فَلَستُ اَخافُ النّار عِندَ جوارِهِ
ولا اَتَّقى مِنْ منكرٍ و نكيرٍ
فَعارٌعَلى حامى الحِمى و هُوَفى الحِمى
اذا ضلّ فى البيداء عقال بعيرٍ
وقتى كه مرُدم ، مرا نزد قبر آقا على (حيدر) دفن كنيد، چون پدر آقا امام حسن و امام حسين (عليهم السلام ) است و تا وقتى كه در جوار قبر مطهر هستم از آتش دوزخ ترسى ندارم و از دو ملك نكير و منكر و هم قطارانش ‍ واهمه اى ندارم .
شد منوّر جهان ز روى على (ع )
چشم عالم بود به سوى على (ع )
سر نهادم به آستانه او
من گدايم گداى كوى على (ع )
از جوارش اگرچه دورم من
روز و شب دارم آروزى على (ع )
چون به محشر ز خاك سرگيرم
ميرود دل به جستجوى على (ع )
تشنه وصل او به روز جزا
ميخورد آب از سبوى على (ع )
( يا على مرا راهنمائى كن
مرحوم علامه طباطبائى رضوان اللّه تعالى عليه فرمود: هنگاميكه از تبريز به قصد ادامه تحصيل علوم اسلامى ، به سوى نجف اشرف حركت كردم ، از وضع نجف بى اطلاع بودم ، نمى دانستم كجا بروم و چه بكنم در بين راه همواره در فكر بودم كه چه درسى را بخوانم . پيش چه استادى ، شاگردى نمايم و چه راه و روشى را انتخاب كنم كه پسنديده خداوند متعال باشد. وقتى به نجف اشرف رسيدم ، به هنگام ورود، رو به قبّه و بارگاه اميرالمؤ منين على (ع ) كردم و عرضكردم . يا على من براى ادامه تحصيل به محضر شما شرفياب شده ام ولى نمى دانم چه روشى را پيش بگيرم و چه برنامه اى را انتخاب كنم ، از شما مى خواهم كه مرا به آنچه صلاح من است ، راهنمائى كنيد.
منزلى اجاره كرده و در آن ساكن شدم . در همان روزهاى اول ، قبل از اينكه در جلسه درسى شركت كرده باشم ، در منزل نشسته بودم و به آينده خود فكر مى كردم ناگهان در خانه را زدند، در را باز كردم ديدم يكى از علماى بزرگ است ، سلام كرد و داخل منزل شد در اتاق نشست و خير مقدم گفت . چهره اى داشت بسيار جذّاب و نورانى ، با كمال صفا و صميميّت به گفتگو نشست و با من انس گرفت . در ضمن صحبت اشعارى برايم خواند و سخنانى بدين مضمون برايم گفت :
كسى كه به قصد تحصيل به نجف مى آيد، خوب است علاوه بر تحصيل به فكر تهذيب و تكميل نفس خويش نيز باشد و از نفس خود غافل نماند. اين را فرمود و حركت كرد. من در آن مجلس ، شيفته اخلاق و رفتار اسلامى او شدم . سخنان كوتاه و با نفوذ آن عالم ربانى چنان در دل من اثر كرد كه برنامه آينده ام را شناختم .
آن دانشمند بزرگ مرحوم آيت اللّه حاج ميرزا على آقاى قاضى رضوان اللّه تعالى عليه بود. پس هر انسانى كه مى خواهد به مقام علم و عمل و خدا برسد بايد از طريق على و آل على (ع ) بخواهد.
تا نيفتادم ز پا دستم بگير
يا على مرتضى دستم بگير
سرنهادم بر در احسان تو
من گدايم من گدا دستم بگير
گر بَدَم من ، دوست مى دارم تو را
اى شه مُلك ولا دستم بگير
در دم مُردن به فريادم برس
پا بنه بر سر مرا دستم بگير
من ز مرگ و برزخم در وحشتم
ياريم كن از وفا دستم بگير
دردمندم ، مستمندم ، مضطرم
اى شه مشكل گشا دستم بگير
( شفاى دست شير
سيد عبدالكريم بن طاوس نقل كرد از محمد بن علىّ شيبانى كه گفت ، من در كودكى با پدر و عمو حسينم بطور پنهانى در شب بزيارت قبر آقا امير المؤ منين على (ع ) رفتيم . (در آن روزها دور قبر حضرت سنگهاى سياه گذاشته بودند و بناى درستى نداشت .) خودمان را بقبر شريف حضرت نزديك كرده و هر كدام مشغول بقرآن و نماز و زيارت شديم .
ناگهان ديدم شيرى قوى هيكل و درنده و بزرگ بطرف ما مى آيد از ترس از دور قبر كم كم دور شديم ديدم كه اين شير درنده خود را بقبر آقا على (ع ) نزديك كرد و دست مجروح خود را بقبر ماليد.
يك نفرمان نزديك شير رفت ديد تعرضى از جانب آن حيوان نمى شود. آمد ما را خبردار كرد كه ترسى نداشته باشيد اين شير براى زيارت و شفاى پايش ‍ متوسل بقبر حضرت شده ، ترس ما ريخت و ما هم نزديك شير رفتيم ، ديدم آن حيوان زبان بسته نزديك قبر آقا على (ع ) هى دارد دست خود را به قبر شريف آقا مى مالد و ناله مى كند يكساعت بهمين منوال بود و شفا يافت ، يك وقت ديدم شير برگشت و رفت . اى قربان تو اى كسى كه پناه گاه همه هستى .
هر چه ره طى مى كنم ورد زبانم ياعليست
بلبل آسا سوى گل آه وفغانم ياعليست
اى پناه دل ، شه مردان على مولاى دين
هركجا افتم ز پا تاب و توانم ياعليست
پاى صبرم بشكند گر سنگ محنت درجهان
خم نگردد قامتم چون قوت جانم عليست
هركجا دم مى زنم از عشق تو اى نازنين
شور و غوغاى تو و آه وفغانم ياعليست
( طى الارض
فاضل محقق جناب آقاى ميرزا محمود مجتهد شيرازى از علماى نزيل سامره رحمة اللّه عليه نقل فرمود: مرحوم سيد محمد على رشتى كه غالب عمرش را در رياضات شرعى و مجاهدات نفسانيه گذرانيده بوده (در اوقاتيكه در مدرسه حاج قوام نجف طلبه و مشغول تحصيل علم بودم ) در بين طلاب مشهور بود فرمود: كه شخص پاره دوزى كه در باب طوسى است طى الارض دارد و هر شب جمعه نماز مغرب را درمقام حضرت مهدى (عجل اللّه تعالى فرج الشريف ) در وادى السلام مى خواند و نماز عشاء را در حرم حضرت سيد الشهدا(ع ) بجا مى آورد. (در صورتيكه فاصله بين نجف و كربلا بيش از سيزده فرسنگ و تقريبا دو روز راه پياده رويست ) من خواستم اين مطلب را تحقيق نمايم و به آن يقين كنم پس به آن مرد صالح پاره دوز رفت و آمد بر قرار و با هم رفيق شديم چون رفاقتم با او محكم شد روز چهارشنبه بيكى از طلاب كه با من هم مباحثه و به او اعتماد داشتم گفتم : امروز براى كربلا حركت كن و شب جمعه در حرم باش ببين رفيق پاره دوز را مى بينى يا نه .
وقتى رفت غروب پنجشنبه با يك تاثرى نزد رفيق پاره دوزم رفتم و اظهار نارحتى كردم . گفت ترا چه مى شود گفتم مطلب مهمى است كه بايد الا ن بفلان طلبه رفيقم برسانم و متاسفانه كربلا رفته و به او دسترسى ندارم . گفت مطلب را بگو خدا قادر است كه همين امشب به او نامه را برساند پس ‍ نامه اى را كه نوشته بودم به او دادم ايشان نامه را گرفت و بسمت وادى السلام رفت و ديگر او را نديدم تا روز شنبه كه رفيقم آمد و آن نامه را بمن داد و گفت شب جمعه موقع نماز عشاء رفيق پاره دوز بحرم آمد و آن نامه را بمن داد. يقين كردم كه پاره دوز طى الارض دارد در مقام بر آمدم كه از او در خواست كنم كه بشود من هم طى الارض كنم .
او را بخانه ام دعوت كردم ، چون هواگرم بود پشت بام رفتيم و گنبد مطهر حضرت على (ع ) نمايان بود. پس از صرف شام مختصرى ، رو به ايشان كرده گفتم ، غرض از دعوت اين است كه من يقين كردم شما طى الارض داريد و آن نامه اى كه بشما دادم براى يقين خودم بوده الحال از شما خواهش ‍ مى كنم مرا راهنمائى كنيد كه چه كنم تا من هم مثل شما طى الارض نصيبم شود.
تا اين حرف را شنيد، صيحه اى زد و مثل چوب خشك افتاد بطورى كه وحشت كردم و گفتم از دنيا رفت . پس از آنكه بحال خود آمد، فرمود: اى سيد هر چه هست بدست اين آقاست (و اشاره به گنبد مطهر آقا على (ع ) كرد) هر چه مى خواهى از او بخواه . اين را گفت و رفت و ديگر در نجف اشرف ديده نشد. و هر چه تحقيق كردم ديگر كسى او را نديد. آرى اگر تمام انسانها در خانه آقا على (ع ) را بزنند بى جواب نمى مانند.
دامنت را ز كف رها نكنم يا على
عاشقم بررخ نكوى تو يا على
با ولايت چه غم كه روز جزا
زنده ام زنده ام ز بوى تو يا على
از گناه بگذرد حق به آبروى او
من گدايم فقير كوى تو يا على
چون به محشر ز خاك سر درآورم
ميروم به جستجوى تو يا على
على على على على
على على على على
(لطف على (ع )
مرحوم آقاى شيخ محمد حسين قمشه كه از فضلا و تلاميذ مرحوم سيد مرتضى كشميرى بود نقل فرموده شبى بقصد خريد ترشى از خانه بيرون آمدم ، دكان ترشى فروشى نزديك سور شهر بود (سابقا شهر نجف اشرف حصار و دروازه داشته و دروازه آن متصل ببازار بزرگ و بازار بزرگ متصل بدرب صحن مقدّس آقا اميرالمؤ منين على (ع ) و درب صحن محاذى ايوان طلا و درب رواق بوده است بطوريكه اگر تمام درها باز بود شخص از در دروازه ، ضريح مطهر را مى ديد) شيخ مذبور هنگام عبور ميشنود عده اى پشت در دروازه در را مى كوبند و مى گويند: (يا على انت فك الباب ) يا على خودت در را باز كن .
ماءمورين به آنها اعتنائى نمى كنند چون اول شب كه در را مى بستند تا صبح باز كردنش ممنوع بود. آقاى شيخ مى رود ترشى مى خرد و بر مى گردد چون بدروازه مى رسد اين دفعه عده زوارى كه پشت در بودند شديدتر ناله كرده و عرض مى كنند. يا على در را باز كن و پاها را سخت بر زمين مى كوبند. آقاى شيخ تكيه به ديوار مى كند كه از طرف راست چشمش سمت مرقد مبارك و از طرف چپ دروازه را ببيند. كه ناگهان مى بيند از طرف قبر مبارك نورى باندازه نارنج آبى رنگ خارج شد و داراى دو حركت بود، يكى بدور خود و ديگرى رو بصحن و بازار بزرگ و با كمال آرامى مى آيد. آقاى شيخ نيز كاملاً چشم به آن دوخته است با نهايت آرامش از جلو روى شيخ مى گذرد و به دروازه مى خورد ناگاه در و چهار چوب آن از ديوار كنده مى شود و بر زمين مى افتد. عربها با نهايت مسرت و بهجت بشهر وارد مى شوند.
امام شيعيان على ، پناه انس و جان على
ضياء ديدگان على ، على على على على (ع )
توئى كه در جهان دل ، شدى ره نجات دل
زلطف توشدم خجل ، على على على على (ع )
على كمال هر بشر، ز خوى تو دهد خبر
مرا به عشق خود نگر، على على على على (ع )
بگنج غم نشسته ام ، چو مرغ پرشكسته ام
چو دل بتو به بسته ام ،على على على على (ع )
منم كه در هواى تو، بميرم از براى تو
ز دل كشم نواى تو، على على على على (ع )
( سكه طلا


يكى از علماء بزرگوار نقل مى كرد كه متولّى نجف اشرف برايم مى فرمود: يكروز يك هندى آمد جلوى صحن مولى على (ع )، دستش را دراز كرد و چيزى گفت . ديدم يك سكه طلايى در دست او گذاشته شد. رفتم پيشش ‍ گفتم اين سكه را با پول من عوض مى كنى . مرد هندى با تعجب گفت براى چه ؟ گفتم براى تبرك ، با تعجب گفت مگر شما از اين سكه ها نمى گيريد؟ من بيست سال است كه هر روز يك سكه مى گيرم .
على اى جلوه ذات احدى
على اى مظهر لطف صمدى
على اى قبله عشاق جهان
على اى آئينه لم يزلى
على اى حافظ اسرار خدا
على اى دُرّ يم لم يلدى
على اى همسر زهراى بتول
على اى گوهر بحر ازلى
على اى باب امامان هدى
على اى اصل نگين علوى
1 ( انگشتر نقش على (ع )
مرحوم شيخ محمّد سعيد آل آقا مى گفت : انگشترى داشتم كه بر روى آن نام مبارك آقا على (ع ) نقش بود و هميشه آن انگشتر را در انگشت داشتم . شبى فراموش كردم كه آن را به دست كنم و خوابيدم . در عالم خواب ديدم آقا اميرالمؤ منين على (ع ) تشريف آورده و فرمود: مگر از غلامى ما دست كشيده اى كه انگشترت را به دست نكرده اى ؟ از خواب بيدار شدم و آن را بدست كردم .
على باشد شه مردان
على بخشد سرو سامان
على آن حجت يزدان
على دين و على ايمان
على مقصود از آن قرآن
على منظور از جانان
على سرچشمه حيوان
على پيكان بر عدوان
على بغضش بود نيران
على حُبش بود رضوان
على باشد شه مردان
على آن ساحل طوفان
1 ( درس در حرم على (ع )
شهيد آية اللّه سيد محمد باقر صدر رضوان اللّه تعالى عليه در رابطه با دوران طلبگى اش نقل كرده كه در ايّام تحصيلم هر شب ، يك ساعت به حرم اميرالمؤ منين على (ع ) مشرف مى شدم و در برابر حضرت مى نشستم و به درسها و مطالب علمى خود فكر مى كردم ، معتقد بودم كه از جوّ حرم و روح پاك اميرالمؤ منين على (ع ) الهام مى گيرم پس از مدتى اين كار را ترك كردم و كسى غير از خدا از اين كار من اطلاعى نداشت . روزى يكى از بانوان اقوام من حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) را در خواب ديد كه فرمود به باقر بگو كه هر شب مى آمد نزد من درس مى خواند چرا اين كار را ترك كرده .
اى جَمال دلربايت قبله دلها على جان
رو بسويت دارد امشب اين دل شيدا على جان
شام ميلاد تو باشد، هر كجا ياد تو باشد
كز رُخت شد جلوه گر دنيا و ما فيها على جان
قبله گاه مسلمين را زادگاه خويش كردى
محترم از مولدت شد خانه يكتا على جان
تا تواندر كعبه زادى ديده حق بين گشا
راست شد پشت نبى ،خم شد قدا علا على جان
1 ( مقدس اردبيلى
يكى از بزرگان ، مرحوم عالم بزرگوار افتخار شيعه كسى كه بارها خدمت مقدّس حضرت حجة بن الحسن عسكرى (ع ) رسيده علامه ملا احمد مقدس اردبيلى رضوان اللّه تعالى عليه را در خواب ديد از او پرسيد عالم آخرت را چگونه ديدى و خداوند با تو چه معامله اى كرد؟ اين عالم جليل القدر فرمود: بازار عمل كه كساد و بى رونق است نفع نداد ما را مگر صاحب اين قبر يعنى حضرت اميرالمؤ منين (ع ) . يعنى در عالم آخرت كسى ما را نجات نداد مگر آقا على (ع ).
كعبه دل را صفائى كشور جان را خدا على جان
حق توئى بر حق توئى از رُخت پيدا على جان
ساقى كوثر توئى تو، شافع محشر توئى تو
نفس پيغمبر توئى ، اى برنفوس اولا على جان
با ولايت زنده ام من ، در لوايت بنده ام من
توشه ام نيست هم امروز و هم فردا على جان
گر جدا سازند بند از بند من هرگز نگيرم
سر زپايت ، دست از دامانت اى مولا على جان
1 ( بدهكارى سادات
ابراهيم بن مهران يكى از راويان احاديث شيعه و مردى مورد وثوق و اطمينان و راستگوست فرمود: در همسايگى منزلم در كوفه مردى بنام ابو جعفر زندگى مى كرد او مردى خوش معامله و نيكوكار بود، بطوريكه هرگاه شخص سيّدى محتاج بپول مى شد و نزد او مى رفت فورا به او كمك مى كرد.
اگر سيّدى مى توانست پولش را پس بدهد، اسمش را از دفتر خط مى زد و اگر سيّدى قادر به باز پرداخت بدهى اش نبود، ابو جعفر به غلامش دستور مى داد در دفتر بنويس اين مبلغى است كه حضرت على (ع ) آن را قرض ‍ گرفته است .
مدتى گذشت و ابو جعفر فقير و درمانده شد و تمام ثروتش را از دست داد و در نتيجه خانه نشين شد. روزها در خانه مى نشست و دفترش را پيش رويش ‍ مى گذاشت و به دفترنگاه مى كرد و اگر اسم بدهكارى را مى يافت ، كسى را به دنبال او مى فرستاد. كه اگر زنده است بيايد و بدهى اش را بپردازد و اگر بدهكار مُرده بود روى اسمش را خط مى كشيد.
روزى همانطورى كه در خانه اش نشسته بود و به دفترش نگاه مى كرد، يكى از دشمنان شيعه از كنارش گذشت ، آن سنى چون از ماجراى ابو جعفر با خبر بود، در حاليكه او را مسخره مى كرد با طعنه گفت : بدهكار بزرگت على بن ابيطالب (ع ) بدهيت را داد يا نه ؟
ابو جعفر از حرفهاى آن مرد سنى غمگين و ناراحت شد بهمين دليل برخاست و داخل خانه رفت و آن شب دل شكسته خوابيد. در عالم خواب ديد محضر مقدّس پيامبر و امام حسن و امام حسين (عليهم السلام ) مشرف شده پيامبر رو به اين دو بزرگوار نمود و فرمود: پدرتان على اميرالمؤ منين كجاست ؟
حضرت على (ع ) تشريف آورده و فرمود بنده اينجا هستم اگر فرمايشى داريد بفرمائيد: پيامبر اكرم (ص ) به حضرت فرمود چرا حق ابو جعفر را نمى پردازى ؟ آقا اميرالمؤ منين (ع ) فرمود: پولش را آماده كرده ام و همين اَلا ن به او پس مى دهم . در همين حال آقا على (ع ) كيسه اى از پشم سفيد را آورد و به ابو جعفر عنايت فرمود.
پيامبر به ابو جعفر فرمود: اين را بگير، اما اگر از فرزندان من كسى به نزد تو آمد او را نااميد از در خانه ات بيرون نفرست . زيرا خداوند به تو بركت داد و بعد از اين هرگز فقير نخواهى شد.
ابو جعفر از خواب بيدار شد به دستش نظر انداخت كيسه اى از پشم سفيد را در دستش ديد. همان لحظه همسرش را بيدار كرد و گفت : چراغ را روشن كن ، وقتى كه چراغ را روشن كرد، مرد سر كيسه را باز كرد. هزار اشرفى طلا در آن ديد، پس از آن دفترش را آورد و پولهايى را كه به سادات داده بود به حساب آقا على (ع ) نوشته بود، جمع بست ، ديد همان مقدار پولى است كه به سيدها و اولاد على (ع ) داده دقيقا همان است .
دم ميزنم ز شاه ولايت به هر نفس
تاءثير اين نفس چومسيحا گرفته ام
مجنون مرتضايم و محبوب من على (ع )است
من عاشقم كه خانه به صحرا گرفته ام
امروز من ز دست على (ع ) شاه اولياء
سر خط براى راحت فردا گرفته ام
دلداده عليّم و دلدار من على (ع ) است
من دل ز دست مردم دنيا گرفته ام
من مرغ نغمه خوان گلستان حيدرم
گر آشيان به شاخه طوبى گرفته ام
با حبّ تو چه بيم ز محشر بود مرا
در سايه ولاى تو جا گرفته ام
1 ( زيارت امين اللّه
علامه مجلسى رضوان اللّه تعالى عليه فرمود: زيارت معروف به امين اللّه بهترين زيارتهائيست كه متعلق به آقا مولى الموحدين اميرالمؤ منين على (ع ) است هم از نظر متن و هم از نظر سند كه مى توان در جميع روضات مقدسه و عتبات عاليات و حرمهاى مطهر ائمه و امام زاده ها(عليهم السلام ) بايد خواند و براين زيارت مواظبت كرد و كيفيت آن در مفاتيح الجنان مرحوم محدث قمى رضوان اللّه تعالى عليه آمده و چنانچه بسندهاى معتبره روايت شده از جابر از امام محمّد باقر(ع ) كه فرمود هر وقت امام زين العابدين (ع ) بزيارت قبر آقا اميرالمؤ منين (ع ) تشريف مى آوردند. نزد قبر آنحضرت مى ايستاد و گريه و ناله مى كرد و مى فرمود:
السلام عليك يا امين اللّه فى ارضه و حجته على عباده السلام عليك يا اميرالمؤ منين اشهد انك ... الى آخر.
آقا امام محمد باقر(ع ) فرمود: هركس از شيعيان ما اين زيارت و اين دعا را در نزد قبر و (ضريح ) آقا حضرت اميرالمؤ منين (ع ) يا در كنار قبر يا ضريح هر كدام از امامان و امام زادگان (عليهم السلام ) بخواند حقتعالى اين زيارت و دعاى او را در نامه اى از نور بالا مى برند و مُهر حضرت محمد(ص ) را بر آن نامه مى زنند و اين نامه همينطور محفوظ مى ماند تا تسليم بمقام شامخ آقا حضرت حجة بن الحسن عجل اللّه تعالى فرجه نمايند پس صاحب نامه را ببشارت و تحيت و كرامت استقبال مى فرمايند:
خانه و زادگاه تو، بيت خداست يا على
چهره دلگشاى تو، قبله نماست يا على
زمزمه ولايتت ، سوره مؤ منون بُوَد
روز نخست برلبت ، ذكر خداست يا على
بر دهن تو مصطفى ، بوسه زد از تَبَسُّمَت
خنده تو، شكوفه ، عشق و صفاست يا على
رحمت حق ، ولاى تو، ياور تو، خداى تو
هركه ز حقّ جُدا بُوَد، از تو جداست يا على
ذكر خدا خداى تو، اشك تو، ناله هاى تو
سوز دل و، صفاى تو، روح دعاست يا على
1 ( حب على (ع )
آقا رسول اكرم (ص ) فرمود: اگر تمام مردم دوستدار على بن ابيطالب (ع ) مى شدند خداوند عالم ، جهنم را خلق نمى فرمود.
روزى حضرت رسول اكرم (ص ) با عده اى از مسلمانان بيرون مسجد نشسته بودند. در اين هنگام چهار نفر سياه پوست تابوتى را به سمت قبرستان مى بردند. پيامبر(ص ) به آنها اشاره فرمود كه جنازه را جلوتر بياورند. چون جنازه را نزديك حضرت آوردند. حضرت رسول خدا(ص ) روپوش را از روى او گشود و فرمود: اى على اين شخص (رباح ) غلام سياه پوست (بنى نجار) است .
حضرت على (ع ) با مشاهده آن مرد سياهپوست فرمود: آقا يا رسول اللّه اين غلام هر وقت مرا مى ديد شاد مى شد و مى گفت من ترا دوست دارم .
وقتى كه حضرت رسول اكرم (ص ) اين سخن را شنيد، برخاست و دستور فرمود، كه جنازه را غسل دهند.
سپس لباس خود را به عنوانِ كفن برتن مرده نمود و براى تشيع جنازه خود حضرت براه افتاد.
در بين راه صداى عجيبى از آسمان ها بلند شد. پيامبر فرمود: اين صداى نزول هفتاد هزار فرشته است كه براى تشييع جنازه اين غلام سياه آمده اند.
سپس خود حضرت در قبر رفت و صورت غلام را بر خاك نهاد و سنگ لحد را چيد. وقتى كار دفن غلام به پايان رسيد حضرت رسول خدا(ص ) خطاب به حضرت على (ع ) فرمود يا على نعمتهاى بهشتى كه براين غلام مى رسد همه به خاطر محبت و دوست داشتن توست .
ياد، رخش بروضه رضوان نمى دهم
خاك رهش بملك سليمان نمى دهم
دُرّ ولايتى كه نهفتم از او بدل
تا بنده ، گوهرى است كه ارزان نمى دهم
در رعايت سراى جهان جان عاريت
جز در نثار حضرت جانان نمى دهم
يك جلوه از جمال عزيزش بهر دو كون
با صد هزار يوسف كنعان نمى دهم
دست طلب ز دامن او بر نمى كشم
دل را به غير عترت و قرآن نمى دهم
يك قطره اشك كه ريزم بياد او
آن قطره را بگوهر غلطان نمى دهم
آب ولايتى كه گلم زان سرشته شد
آن آب را بچشمه حيوان نمى دهم
مهر عليست جان جهانى و جهان جان
بى مهر او بقابض جان ، جان نمى دهم
امروز هركس بكسى سرسپرده است
من سر بغير قبله ايمان نمى دهم
1 ( خرجى ما را آقا رساند
عالم متقى مرحوم حاج ميرزا محمد صدر بوشهرى نقل فرمود: هنگامى كه پدرم مرحوم حاج شيخ محمد على از نجف اشرف به هندوستان مسافرت نمود، من و برادرم شيخ احمد در سن شش ، هفت سالگى بوديم . اتفاقا سفر پدرم طولانى شد، بطوريكه آن مبلغى را كه براى مخارج به مادرم سپرده بود تمام شد و ما بيچاره شديم .
طرف عصر از گرسنگى گريه مى كرديم و به مادر خود چسبيديم ، مادرم بمن و برادرم گفت وضو بگيريد و لباس پاك بپوشيد. ما همين كار را كرديم از خانه بيرون آمديم تا وارد صحن مقدس شديم ، مادرم گفت من در ايوان مى نشينم شما بحرم حضرت على (ع ) برويد و به حضرت اميرالمؤ منين (ع ) بگوئيد پدر ما نيست و ما امشب گرسنه ايم و از حضرت خرجى بگيريد و بياوريد تا براى شما تدارك كنم .
ما وارد حرم شديم سر بضريح گذاشته عرضكرديم ، پدر ما نيست و ما گرسنه هستيم . دست خود را داخل ضريح نموده . گفتيم خرجى بدهيد تا مادرمان شام تدارك كند.
مقدارى گذشت اذان مغرب را گفتند و صداى قدقامت الصلوة را شنيدم من ببرادرم گفتم حضرت على (ع ) مى خواهند نماز بخوانند (بخيال بچگى گفتم حضرت نماز جماعت مى خوانند) پس گوشه اى از حرم نشستيم و منتظر تمام شدن نماز شديم . كمتر از ساعتى كه گذشت شخصى مقابل ما ايستاد و كيسه پولى بمن داد و فرمود: بمادرت بده و بگو تا پدر شما از مسافرت بيايد هرچه لازم داشتيد بفلان محل مراجعه كن .
بالجمله فرمود: مسافرت پدرم چند ماه طول كشيد و در اين مدت ببهترين وجهى مانند اعيان و اشراف زادگان نجف معيشت ما اداره مى شد تا پدرم از مسافرت برگشت .
شده ام گداى درت بجان چه در اين جهان ودرآن جهان
بودش شرف بهمه شهان يقين گداى تو يا على
يل صف شكن بگه غزا، يم بخشش و كرم و سخا
وصىّ نبىّ، ولىّ خدا كه بود سواى تو يا على
تو باولياء همه سرورى ، تو بانبياء همه رهبرى
ز سماء گرفته الى ثرى ، شده از نواى تو يا على
دم ذوالفقار تو شعله كش ، دل خصم دون تو در طپش
تن دشمنان تو مرتعش ، گه غزاى تو يا على
شده تاج فرق تو اِنّما، بنموده مدح تو كبريا
مه و مهر گر شده بر ضياء، بود از ضياى تو يا على
1 ( مدح آقا
عالم زاهد و محب صادق مرحوم حاج شيخ محمد شفيع محسنى جمى اعلى اللّه مقامه نقل فرمود: در كنكان يكنفر فقير در خانه مى آمد و مدح آقا اميرالمؤ منين على (ع ) را مى خواند و مردم به او احسانى مى كردند. تصادفا گذرش به در خانه قاضى شهر كه ازسنّى هاى ناصبى بود مى افتد و مدح زيادى مى خواند، قاضى سخت ناراحت مى شود در را باز مى كند و مى گويد چقدر اسم على را ميبرى ، چيزى بتو نمى دهم مگر اينكه مدح عمر را كنى كه من بتو احسان كنم .
فقير مى گويد: اگر در راه عمر تو مى خواهى خيرى بما برسانى از زهر مار بدتر است و من نمى خواهم و نمى گيرم ، قاضى عصبانى مى شود و فقير را بسختى ميزند. زن قاضى واسطه مى شود و بقاضى مى گويد دست از او بردار زيرا اگر كُشته شود ترا خواهند كشت بالاخره قاضى را داخل خانه مى آورد و از فقير كاملاً دلجوئى مى كند كه فسادى واقع نشود.
قاضى بغرفه و اطاقش مى رود پس از لحظه اى زن صداى ناله عجيبى از او مى شنود وقتى كه مى آيد مى بيند قاضى حالت فلج پيدا كرده و گنگ هم شده است بستگانش را خبر مى كنند از او مى پرسند چه شده ؟ (آنچه كه از اشاره خودش فهميده شد اين بود كه تا بخواب رفتم مرا به آسمان هفتم بردند و بزرگى سيلى بصورتم زد ومرا پرت نمود كه بر زمين افتادم .) بالجمله او را بمريضخانه بحرين مى بردند و قريب دو ماه تحت معالجه واقع مى شود و هيچ فائده اى نمى بخشد او را بكويت مى برند (نقل كننده داستان فرمود) تصادفا در همان كشتى كه من بودم او را آوردند و باتفاق هم وارد كويت شديم بمن ملتجى شد و التماس دعا مى كرد من به او فهماندم كه دست همان كسى كه سيلى اش خورده بايد شفا بيابى و اين حرف به آن بدبخت اثرى نكرد و بالجمله چندى هم به بيمارستان كويت مراجعه كرد فايده نبخشيد و فرمود تا سال گذشته در بحرين او را ديدم بهمان حال فقر و فلاكت دردكانى زندگى مى كرد و گدائى مى نمود. اين است اثر جسارت به ساحت مقدّس آقا على (ع ).
اى بشر راه حقيقت را بجو
تا شوى در هر دو عالم رستگار
راه حق مهر على و آل اوست
باش در اين راه محكم ، پايدار
گويمت رمزى ز اسرار غدير
تا نمائى حب حيدر اشعار
جبرئيل آمد به امر ذوالمنن
كى پيمبر كن ولى را آشكار
گر نيارى امر ايزد را بجا
نيست تبليغ رسالت استوار
گر كه مى ترسى ز كين و كفر خلق
هان نگه دارد ترا پروردگار
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1 ( گلواژه 
ابن ابى الحديد يكى از علماى بزرگ اهل تسنن است كه در سال 655 هجرى قمرى از دنيا رفت او در شاءن آقا حضرت على (ع ) قصيده اى سروده كه به قصيده عينيّه معروف مى باشد. يكى از اشعار آن قصيده اين است . 
اَقولْ فيكَ سُمَيْدِعٌ كَلاّ وَلا 
حاشا لِمِثْلِكَ اَنْ يُقالُ سَمَيْدِعٌ 
اى على آيا درباره شما مى توان گلواژه بزرگوار به كار برد؟! هرگز، زيرا كه اين واژه را توان و قدرت آن نيست كه باز گوكننده عظمت مقام تو باشد. 
وقتى خبر شهادت على (ع ) به دشمن سرسخت آنحضرت ، معاويه رسيد گفت : 
قُلْلِلاَ رانِبِ تَرْعى اَيْنَما سَرِحَتْ 
وَلِلْظَّباء بِلاخَوْفٍ وَلاوَجَلٍ 
اينك به خرگوشها و آهوان بگو هر گونه كه مى خواهى بدون ترس و بيم بچرند. يعنى : شير از دنيا رفته سربازان ترسوى من راحت باشند. 
منبع جود و سخا ولى داور على 
مظهر لطف خدا، شافع محشر على 
جهان منور شده ز نور روى على 
ز پرتو نور او شمس و قمر منجلى 
مقام خود از بر خالق يكتا گرفت 
تهنيت از بهروى ز حى داور على 
نام شريفش على ز نام پروردگار 
علم و كمال و ادب همه براى على 
حامى و يار نبى ستوده كردگار 
خديو ملك بقا صاحب منبر على 
1 ( اداى قرض 
شهيد بزرگوار حضرت آية اللّه العظمى مرحوم حاج عبدالحسين دستغيب رضوان اللّه تعالى عليه ، در كتاب شريفش داستانهاى شگفت از قول مرحوم فاضل محقق آقاى ميرزا محمود شيرازى رضوان تعالى عليه فرموده : مرحوم شيخ محمد حسين جهرمى از فضلاء نجف اشرف و از شاگردان مرحوم آقا سيد مرتضى كشميرى اعلى اللّه مقامه بود و با شخص ‍ عطارى در نجف طرف معامله بود، يعنى تدريجا از او قرض الحسنه مى گرفت و هرگاه وجهى به او مى رسيد مى پرداخت . 
مدت طولانى گذشت وجهى به او نرسيد كه بعطار بدهد، روزى خدمت عطار آمد و مقدارى قرض خواست . عطار گفت آقاى شيخ قرض شما زياد است و من بيش از اين نمى توانم بشما قرض دهم . 
شيخ ناراحت شده بحرم مطهر آقا على (ع ) مى رود و بحضرت اميرالمؤ منين على (ع ) شكايت مى كند و مى گويد يا مولاى يا على من در جوار شما و پناهنده بشما هستم يا على قرض مرا اداء كنيد. يا على ما جز شما كسى ديگر نداريم . 
چند روز از اين قضيه گذشت يك نفر از جهرم مى آيد و كيسه پولى به شيخ مى دهد و مى گويد اين را بمن داده اند كه بشما بدهم و مال شماست ، شيخ كيسه را گرفت فورا خدمت عطار مى آيد و چنين قصد مى كند كه تمام قرض ‍ را بپردازد و بقيّه را بمصرف فلان و فلان حاجت برساند. 
بعطار مى گويد چقدر طلب دارى ؟ مى گويد زياد است . شيخ گفت هر چه باشد مى خواهم همه را اداء كنم . 
عطار دفتر حساب را مى آورد و حسابها را جمع مى كند و مى گويد فلان مقدار (مرحوم ميرزا مبلغ را ذكر فرمود بنده فراموش كرده ام ) پس كيسه پول را مى دهد و مى گويد اين مبلغ را بردار و بقيه را بده . 
عطار در حضور شيخ پولها را مى شمارد و مى بيند مطابق به آنچه طلب داشته بدون يك فلس كم و زياد. شيخ با دست خالى با كمال ناراحتى بحرم مطهر آقا على (ع ) مى آيد و عرض مى كند يا مولاى مفهوم كه حجت نيست (يعنى اينكه عرضكردم قرضم را اداء كنيد مفهوم آن چيز ديگر نمى خواهم مراد من نبوده ) يا مولاى يا على من فلان و فلان حاجت را دارم بالجمله چون از حرم مطهر خارج مى شود وجهى به او مى رسد مطابق آنچه كه مى خواست و رفع احتياجش مى گردد. 
نه مراست قدرت آنكه دم زنم ز جلال تو يا على 
نه مرا زبان كه بيان كنم صفت كمال تو يا على 
شده مات عقل موحدين همه در جمال تو يا على 
چو نيافت غير تو آگهى ز بيان حال تو يا على 
نبردبه وصف تو ره كسى مگر از مقال تو يا على 
توئى آنكه غير وجود خود بشهود و غيب نديده اى 
همه ديده نه چنين بود شه من تو ديده ديده اى 
فقرات نفس شكسته سُجات وهم دريده اى 
ز حد ود فصل گذشته اى بصعود وصل رسيده اى 
ز فناى ذات بذات حق بود اتصال تو يا على 
2 ( على برتر از اَنبياء 
حرّه دختر حليمه سعديّه (مادر رضاعى رسول اللّه (ص ) بود كه از شيعيان و دوستداران حضرت على (ص ) بود. كه زمان پيريش مصادف شد با حكومت استبداد تاريخ حجاج بن يوسف ثقفى كه يكى از سمتگران و خونخواران است و از طرف عبدالملك مروان سردار و حاكم عراق بود و او در زمان حكومتش بسيارى از شيعيان را به شهادت رساند و دهها هزار نفر مردم را هلاك كرد و شيعيان را با وضع بسيار فجيع و دردناكى بشهادت مى رساند. 
روزى حجاج حرّه را احضار كرد. حرّه به مجلس حجاج رفت . حجاج به او گفت : شنيده ام كه تو عقيده دارى على بن ابيطالب (ع ) از ابوبكر و عمر و عثمان برتر و بالاتر است ؟ 
حرّه گفت : هر كه اين حرف را زده دروغ گفته است . زيرا من عقيده دارم آقا اميرالمؤ منين على (ع ) نه تنها براين سه نفر بلكه بر تمام پيغمبران بغير از رسول خدا(ص ) برتر و بالاتر و بهتر و با فضيلتر است . 
حجاج با شنيدن اين اعتراف جسورانه فرياد زد: واى برتو آيا على (ع ) از پيامبران اولوا العزم برتر مى دانى ؟ حرّه فرمود: من او را برتر و بالاتر نمى دانم ، بلكه خداوند او را بر تمام انبياء برتر مى داند و در اين مورد در قرآن نيز گواهى داده است . 
حجاج گفت : اگر اين موضوع را از قرآن اثبات كردى نجات پيدا مى كنى وگرنه دستور مى دهم كه در همين مجلس ترا هلاك كنند. حرّه فرمود قبول است و براين عقيده هم هستم و امّا چرا از حضرت آدم آقا على (عليهماالسلام ) بالاتر است . قرآن كريم مى فرمايد: چون آدم به درخت ممنوعه نزديك شد، خداوند عمل او را نپذيرفت . 
امّا خداوند در قرآن خطاب به آقا على (ع ) مى فرمايد: عمل شما خانواده عصمت و طهارت مقبول درگاه حق است .(1) 
در جاى ديگر مى فرمايد: خداوند به آدم فرمود: به درخت نزديك نشويد.(2) 
ولى حضرت آدم ترك اولى كرد (ترك اولى گناه نيست بلكه انجام دادن عملى است كه بهتر از آن را مى توان انجام داد و ترك اولى براى مردم عادى جايز است خداوند انتظار دارد كه انبياء و اولياء(عليهم السلام ) هميشه كار بهتر انجام داده و ترك بهتر ننمايند.) و به آن نزديك شد و از ميوه آن چيد، اما خداوند همه چيز دنيا را براى اميرالمؤ منين على (ع ) حلال كرد، اما حضرت به دنيا نزديك نشد. 
اما راجع به حضرت نوح (ع )، خداوند در قرآن مى فرمايد: او داراى زنى بدكار و كافر بود (تحريم 3) امّا حضرت على (ع ) همسرى داشت كه خداوند رضايت خود را در رضايت او قرار داده بود. 
اما حضرت ابراهيم (ع )، وى بخداوند عرضكرد: خداوندا بمن نشان بده كه چگونه مردگان را زنده مى كنى ، خداوند فرمود: مگر ايمان نياوردى ؟ عرضكرد چرا ايمان آورده ام ولى مى خواهم قلبم مطمئن تر گردد و به يقينم افزوده شود.(3) 
امّا آقا على (ع ) فرمود: اگر پرده ها عقب رود تا من غيب را ببينم براى من هيچ فرقى نمى كند و به يقينم افزوده نمى گردد،(4) يعنى بقدرى به قيامت ايمان دارد كه گوئى هر لحظه قيامت را مى بيند. 
امّا حضرت موسى (ع )، وقتى خداوند به او امر كرد كه براى دعوت فرعون برو، حضرت موسى (ع ) عرضكرد: مى ترسم مرا بكشند، زيرا يك نفر از آنها را كشته ام (5) امّا شبى كه كفّار تصميم گرفتند حضرت رسول اللّه (ص ) را بقتل برسانند و چهل شمشيرزن دور خانه پيامبر(ص ) جمع شده بودند پيامبر فرمود يا على آيا جاى من مى خوابى ؟ آقا على (ع ) فرمود: آيا جان شما درامان خواهد بود؟ فرمود: بله آقا فرمود جان من بفداى شما و در بستر پيامبر خوابيد و نترسيد. 
امّا درباره حضرت عيسى (ع ) : حضرت مريم (عليهاالسلام ) در عبادتگاه زندگى مى كرد، وقتى وضع حملش نزديك شد، ندا رسيد كه اينجا خانه عبادتست نه زايشگاه ، در نتيجه حضرت مريم از مسجد اقصى ، بيرون رفت و در بيابان كنار درختى وضع حمل كرد. اما وقتى كه مادر آقا على (ع ) ايشان را حامله بود، پرده كعبه را گرفت و خداوند را بحقّ مولودش قسم داده در نتيجه كعبه شكافته شد و او در داخل خانه خدا، حضرت على (ع ) را به دنيا آورد. 
حجاج خونخوار و ستمگر بقدرى از اين سخنان مبهوت شده بود كه علاوه بر آزادى او خلعت و پاداشى به او داد. 
على جانم ، على جانم 
على اى جان جانانم 
ز لطف حضرت سبحان 
ز شوق كعبه شد تابان 
جمال حضرت جانان 
سر آمد شام هجرانم 
على جانم على جانم 
على اى جان و جانام 
شه والا تبار آمد 
ولى كردگار آمد 
ز كعبه آشكار آمد 
على ممدوح قرآنم 
على جانم على جانم 
على اى جان و جانان 
همه عالم چراغان شد 
توگوئى نور باران شد 
تولد، شاه مردان شد 
كه آمد مهر تابانم 
على جانم ، على جانم 
على اى جان و جانانم 
خدا را خود، ولى آمد 
كه دلها منجلى آمد 
على آمد على آمد 
على مولاى مردانم 
على جانم على جانم 
على اى جان وجانانم 
2 ( گمركچى 
يكى از شيعيان بقصد زيارت قبر آقا و مولا على (ع ) از ايران حركت كرد تابه گمرك رسيد. آن شخصى كه مسئول گمرك بود او را خيلى اذيت كرده و بشدت او را كتك زد، مرد شيعه كه بسختى مضروب و ناراحت شده بود گفت به نجف مى روم و از توبه آن حضرت شكايت مى كنم . 
گمركچى گفت برو و هرچه مى خواهى بگو، من از كسى ترسى ندارم ، مرد شيعه به نجف اشرف رفت و خودش را بقبر مطهر آقا اميرالمؤ منين على (ع ) رسانيد و پس از انجام مراسم زيارت با دلى شكسته و گريه كنان عرضكرد يا اميرالمؤ منين بايد انتقام مرا از اين گمرگچى بگيرى . 
مرد در طى روز چند بار ديگر بحرم مشرف شد و هر بار خواسته اش را تكرار كرد. آن شب در عالم خواب آقائى را ديد كه بر اسب سفيدى سوار شده بود و صورتش مانند شب چهارده مى درخشد، حضرت مرد شيعه را به اسم صدا زد. مرد شيعه متوجه حضرت شده و پرسيد: شما كيستيد؟ حضرت فرمود: من على بن ابيطالب هستم . آيا از گمركچى شكايت دارى ؟ 
مرد عرضكرد: بله ؛ يا مولاى من ، او به واسطه دوستى ما بشما مرا به سختى آزار داده و من از شما مى خواهم كه انتقام مرا از او بگيريد. 
حضرت فرمود: به خاطر من از گناه او بگذر. مرد عرضكرد: از خطاى او نمى گذرم ، حضرت سه بار فرمايش خود را تكرار كرد و از مرد خواست كه گمركچى را عفو كند، اما در هر بار، مرد با سماجت بسيار برخواسته اش ‍ اصرار ورزيد. 
روز بعد، مرد خواب خود را براى زائران تعريف كرد همه گفتند: چون امام فرموده كه او را ببخشى ، از فرمان امام سرپيچى نكن . بازهم مرد، حرفهاى ديگران را قبول نكرد و دوباره بحرم رفت و خواسته اش را تكرار كرد. 
آن شب هم مانند شب قبل امام (ع ) در خواب او ظاهر شده و به وى فرمود كه از خطاى گمركچى بگذرد. يك بار ديگر مرد حرف امام را نپذيرفت شب سوم ، امام به مرد فرمود: او را بمن ببخش زيرا كار خيرى كرده است و من مى خواهم تلافى كنم . 
مرد پرسيد: اى مولاى من اين گمركچى كيست و چه كار خيرى كرده است ؟ حضرت ، اسم او و پدرش و جدش را فرمود و فرمود چند ماه پيش در فلان روز فلان ساعت او با لشكرش از سماوه به سمت بغداد مى رفت در بين راه چون چشمش به گنبد من افتاد، از اسب پياده شد و براى من تواضع و احترام كرد و در ميان لشكرش پابرهنه حركت نمود تا اينكه گنبد من از نظرش ناپديد شد. از اين جهت او بر ما حقى دارد و تو بايد او را عفو كنى و من ضامن مى شوم كه اين كار تو را در قيامت تلافى كنم . 
مرد از خواب بيدار شد و سجده شكر به جاى آورد و سپس به شهر خود مراجعت نمود. در بين راه گمركچى به او رسيد و از او پرسيد آيا شكايت مرا به امام كردى ؟ مرد پاسخ داد: آرى ، اما امام ترا بخاطر آن ادب تواضع و احترامى را كه به ايشان نموده بودى عفو كرد. سپس ماجرا را بطور دقيق براى او بازگو كرد. وقتى گمركچى فهميد كه خواب درست بود. و مطابق با واقعيت مى باشد بلند شد، دست و سر و پاى مرد شيعه را بوسيد و گفت بخدا قسم هر چه كه امام فرموده حق و راست است . 
سپس گمركچى از عقيده باطل خود توبه كرد و به مذهب شيعه در آمد و به همين مناسبت تمام زائران را سه روز مهمان كرد، سپس همراه زائران به زيارت قبر اميرالمؤ منين (ع ) رفت و در نجف هزار دينار بين فقراى شيعه تقسيم نمود. بدين ترتيب اين مرد بخاطر ادب و احترامى كه به قبر اميرالمؤ منين (ع ) كرده بود، عاقبت بخير شده و به راه راست هدايت شد. 
نبود به پيش تو منفعل ، نشود بروز جزا خجل 
نگرد هر آنكه بچشم دل ، رخ حق نماى تو يا على 
ز جهان من و سر كوى تو، ز مهان من مه روى تو 
مِىْ كشى ز سبوى تو من خاكپاى تو يا على 
چه شود روان ز تنم بدر كنم ز دار فنا سفر كنم 
همه عيبم و به كَسَمْ نظر نبود سواى تو يا على 
بِولايت گشته عجين گِلم ، بكسى نه غير تو مايلم 
نرود محبّتت از دلم بحقّ ولاى تو يا على 
2 ( اثر نام على (ع ) 
در كلمه نام آقا على (ع ) برطبق اقوال متعدد اثرات فراوانى ذكر كرده اند بطوريكه آية اللّه محلاّتى نقل فرموده : نام آقا على (ع ) يكى از اسم اعظم خدا است و برزمين و آسمان اثرات خود را ظاهر مى سازد، اگر نام آقا على (ع ) را كسى بر آسمان بخواند و اراده كند از هم مى پاشد و اگر بر زمين بخواند مى گدازد، نقل مى كند روزى آقا على (ع ) مرد يهودى را مشاهده فرمود كه روى آب راه مى رود و كلماتى را ايراد مى كند. حضرت فرمود: اى مرد چه مى خوانى ؟ گفت با اخلاص اسم اعظم الهى را مى خوانم و از روى اين رودخانه و شط رد مى شوم . 
حضرت فرمودند: كدام نام را مى خوانى ؟ عرضكرد اسم وصى پيغمبر آخرالزمان (ص ) را مى خوانم حضرت فرمود: اى مرد نام مرا مى خوانى زيرا وصى خاتم النبين (ص ) منم هستم آن مرد يهودى همين كه معرفت بر وجود مبارك امام پيدا نمود مسلمان و شيعه شد. 
صاحب كتاب گوهر شب چراغ نقل كرد عده اى را ديدم با شمشير و نيزه نمايشى بر يك ديگر حمله مى كنند ولى اثرى از حربه ها بر بدن مضروبين نيست . 
سؤ ال كردم : چگونه اين عمل را انجام مى دهيد و اثرى در بدن شما نمى گذارد؟ 
گفتند در يك مجلس خلوت چهل هزار بار يا على گفته ايم و بر اين حربه ها دميده ايم و از آزار و جريحه آنها اثرى بربدن ما نمى گذارد (حتى در حال حاضر بعضى از دوستان گفته اند: ما در مجلسشان شركت كرده ايم سيخها را از طرف راست صورت مى زدند و از طرف چپ صورت بيرون مى آوردند و هيچ طور نمى شدند، نه خونى مى آمد و نه زخمى پيدا مى شد). 
علامه مجلسى مى فرمايد نام فرزندان خود را على بگذاريد چون حضرت امام باقر(ع ) فرمود: هرگاه شيطان مى شنود كسى يكى از اين دو نام مقدّس ‍ محمد و يا على را صدا بزند چنان محزون و ناراحت مى شود مثل قلع كه نزديك حرارت آتش مى رسد شيطان هم اين طور حالتى پيدا مى كند و از حضرت رسول خدا(ص ) نقل شده ؛ نام احمد يا على يا ديگر ائمه اطهار(عليهم السلام ) در هر خانه اى وجود داشته باشد فقر و بى نوائى به آن منزل روى نمى آورد. 
به آقا امام سجاد(ع ) گفتند چرا پدرت نام تمام پسران خود را على گذارد. 
حضرت فرمود چون پدرم نام على را از ديگر اسماء بيشتر دوست داشتند. 
به جز از على نباشد بجهان گره گشائى 
طلب مدد از او كن چو رسد غم و بلائى 
چوبكار خويش مانى در رحمت على زن 
به جز او بزخم دلها ننهد كسى دوائى 
بشناختم خدا را چوشناختم على را 
به خدا نبرده اى پى اگر از على جدائى 
نظرى ز لطف و رحمت بمن شكسته دل كن 
كه تو يار دردمندى كه تو يار بينوائى 
ز ولاى او بزن دم ، كه رها شوى ز هر غم 
سر كوى او مكان كن بنگر كه در كجائى 
2 ( نادر شاه 
وقتى كه نادرشاه به حكومت رسيد، عراق در دست حكومت عثمانى بود. نادرشاه سپاهى مجهز نموده و به عراق حمله كرد و آن را از چنگ عثمانيها بيرون آورد، آنگاه او تصميم گرفت براى زيارت حضرت على (ع ) به نجف اشرف برود، وقتى كه خواست وارد حرم شود، كورى را ديد كه در صحن حرم نشسته است و گدائى مى كند. 
نادرشاه به او گفت : چند سال است در اينجا هستى ؟ كور گفت : بيست سال . نادرشاه گفت : بيست سال است در اينجا هستى و هنوز بينايى چشمانت را از اميرالمؤ منين نگرفته اى ؟ 
من به حرم مى روم و بر مى گردم اگر هنوز بينايى ات را نگرفته باشى ، ترا مى كشم ، شاه بحرم رفت و گدا از ترس نادرشاه شروع به دعا و ناله وزارى كرد و از حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) در خواست كرد كه چشمانش را به او باز گرداند. 
وقتى نادرشاه از حرم بيرون آمد، ديد كه مرد بينايى اش را به بركت توسل به اميرالمؤ منين (ع ) بدست آورده است . 
بتاج مهر على سر بلند گرديدم 
ز آسمان گذرد گر سرم عجب مشمار 
ز ذوق مهر على آمده بچرخ افلاك 
ز مهر او شده سرگرم ثابت و بسيار 
محبّتش نه همين واجب است به انسان 
شده محبت او فرض بر جبال و بحار 
على كه خواند رسول خدايش خيرالبشر 
در او كسى كه شكّ آورد گشت از كفّار 
نماز و روزه و حج كسى نشد مقبول 
مگر بمهر على و ائمه اطهار(ع ) 
دلى كه نيست در او مهر مرتضى قلبست 
شود بمهر على نقد دل ، تمام عيار 
2 ( دشمنى با على (ع ) 
يكى از شيعيانى كه در شهر موصل (عراق ) زندگى مى كرد نقل فرمود: يك روز تصميم گرفتم كه به مكّه معظمه بروم براى خدا حافظى و حلال بودى به منزل همسايه ام كه از اعيان و اشراف موصل بود رفتم او يكى از دشمنان سرسخت آقا حضرت على (ع ) بود، اما چون همسايه ما بود و حق همسايگى بر ما داشت ، به خانه اش رفتم و گفتم : من مى خواهم به مكه و مدينه بروم ، اگر كارى دارى بگو تا برايت انجام دهم و يا چيزى مى خواهى كه از آنجا برايت بياورم ؟ 
او رفت و قرآنى را آورد و گفت : به اين قرآن قسم بخور كه به خواسته ام عمل مى كنى ؟! گفتم : قسم مى خورم كه اگر توانستم ، عمل نمائيم . 
گفت : وقتى كه به مسجد النّبى ، سر قبر پيامبر اكرم (ص ) رفتى به حضرت بگو آيا براى فاطمه زهرا(عليهاالسلام ) شوهر قحطى بود كه او را به على (ع ) دادى ؟! مردى كه جلوى سرش مو نداشت ... چرا چنين كردى ؟! از او خدا حافظى كردم به مكه و مدينه رفتم و بعد از مدتى اين پيغام را فراموش كردم . تا آنكه در آخرين روز اقامتم در مدينه به مسجد النبى (ص ) رفتم ناگهان پيغام بيادم آمد و گفتم : يا رسول اللّه ، شرمنده ام ولى همسايه ام مرا سوگند داده است كه چنين بگويم . 
شب در عالم خواب ، حضرت على (ع ) را در خواب ديدم . حضرت مرا با خود به موصل به خانه همسايه ام بُرد. همسايه ام در خواب بود. 
حضرت لحاف را از رويش كنار زد و با كاردى كه در درستش بود گلوى همسايه را بريد، سپس كارد خونين را با لحاف پاك كرد. بطوريكه دو خط قرمز براى نشانه روى لحاف باقى ماند. پس از آن با دست مباركش سقف اتاق را بلند كرد و كارد خونين را در گوشه ديوار گذاشت . از خواب پريدم و ماجرا را براى همراهانم تعريف كردم و تاريخ ماجراى را ثبت نمودم ، وقتى موصل برگشتم از احوال همسايه ام پرسيدم ، گفتند: او در فلان شب به قتل رسيده است . و چون قاتلش معلوم نشده است تعدادى از همسايگان را براى تحقيق دستگير كرده اند. 
به همسايه هايم گفتم بيائيد نزد حاكم برويم و ماجرى را نقل كرده واين بيچاره ها را از زندان نجات دهيم . 
نزد حاكم رفته و ماجرى را بيان كرديم . تمام دوستان هم نيز شهادت دادند و تاريخ خواب را بيان كردند و گفتند كه دو نشانه موجود است يكى دو خط خون روى لحاف و ديگرى ، چاقو كه در فلان قسمت سقف است . 
حاكم خودش آمد و نشانه ها را ديد. سپس دستور داد كه همسايگان را آزاد كنند بر اثر اين معجزه عده زيادى از مردم موصل شيعه شدند و فاميل هاى مقتول نيز از مذهب خود دست برداشتند و جز و دوستداران و محبين آقا على اميرالمؤ منين (ع ) شدند. 
من حقير چسان دم زنم ز نام على 
كه هست عقل ملك مات در مقام على 
سزد كه فخر كند بر شهنشان جهان 
كسيكه از دل و جان مى شود غلام على 
براى مقام وصف مقام و بزرگيش اين بس 
كه پشت چرخ شود ختم باحترام على 
خوش آنكه راه على پويد و خدا جويد 
خوش آنكسى كه بود پيرو مرام على 
بزير گنبد گردون و چرخ مينائى 
نزاد مادر گيتى پسر چو امام على 
هميشه نام على هست افتخار بشر 
كه راه و رسم حقيقت بود مرام على 
كلام نغز على راز گوش جان بشنو 
چرا كه هست كلام خدا كلام على 
2 ( جايزه مداح على (ع ) 
عضدالدوله ، مقتدرترين سلطان آل بويه بود. آل بويه خاندانى ايرانى و شيعه بودند و نزديك به يك قرن با اقتدار كامل حكمروايى كردند قرن چهارم هجرى كه دوران حكمروايى آنان بود، از دوران خوش و آزادى شيعيان در عراق به شمار مى رود. 
عضدالدوله گنجى پيدا كرده بود، به همين خاطر در سال سيصد هجرى قمرى (مسعود بن آل بويه ) را به نجف اشرف فرستاد تا قبر مرقد شريف و مقدس آقا اميرالمؤ منين على (ع ) را تعمير و ترميم كند. 
مسعود به نجف رفت و مشغول ساختن قبّه و بارگاه و تاءسيسات گرديد، در آن زمان شاعرى بنام (حسين بن حجّاج ) زندگى مى كرد، وى از فصيحترين شاعران عرب و شيعه اى پاكباخته و شجاع بود، او بمناسبت ساخته شدن بارگاه شعرى سرود و براى خواندن آن بنجف رفت . 
در مجلسى كه مسعود و سيد مرتضى حضور داشت (سيد مرتضى علم الهدى از بزرگترين علماى شيعه است . وى شاگرد شيخ مفيد و استاد شيخ طوسى است . پس از فوت شيخ مفيد نقابت و رهبرى شيعيان به وى رسيد، وى برادر سيد رضى است كه نهج البلاغه را جمع آورى كرده است ) حسين قصيده اش را خواند (اى صاحب قبّه سفيد در نجف ) شعر او قصيده عجيبى بود، تمام فضائل آقا اميرالمؤ منين على (ع ) را در اين اشعار جمع كرده بود، هر بيت شعرش چشمان شيعيان را روشن و چشم دشمنان را كور مى ساخت . 
بالاخره در ادامه شعر به جائى رسيد كه طعن بر خلفا و بر خلاف (تقيه ) بود، بهمين دليل سيد مرتضى فريادى زد و گفت كافى است ديگر نخوان ... . 
حسين با ناراحتى مجلس را ترك كرد زيرا به جاى اينكه به او آفرين گفته شود و جايزه دهند، برسرش فرياد كشيده و او را از خود رانده بودند، او محزون و غمگين به خانه رفت . 
شب در عالم رؤ يا آقا حضرت على (ع ) را ديد حضرت به او فرمود: اى پسر حجاج ناراحت نباش ، من براى جبران خطا دستور دادم كه فردا سيد مرتضى نزد تو بيايد. وقتى كه او آمد سرجايت بنشين تا احترامت نگاه داشته شود. 
سيد مرتضى عالمى بزرگوار و بلند مرتبه و رهبر شيعيان و مورد علاقه معصومين (عليهم السلام ) بود، شب در خواب ، جدش حضرت اميرالمؤ منين (ع ) را ديد كه ناراحت و خشمناك است ، عرضكرد: اى مولاى من ، من فرزند و مخلص شما هستم چرا از دست من ناراحت هستيد؟(3/1)


 
حضرت فرمود: چرا دل شاعر ما را شكستى ؟ فردا مى روى و از او عذر خواهى مى كنى . در ضمن سفارش او را به آل بويه مى نمائى تا جايزه فراوانى به او بدهند.
شاعران اهلبيت (عليهم السلام ) هميشه جانشان را در كف دستشان گرفته بودند و با هر بيت شعرى كه مى گفتند تيرى به قلب دشمنان مى افكندند و كينه و غضب دشمنان را به جان مى خريدند، هميشه جانشان در خطر بود بهمين خاطر هميشه مورد علاقه اهلبيت (عليهم السلام ) بودند.
روز بعد، سيد مرتضى برخاست و به در خانه حسين رفت و در زد حسين از درون خانه فرياد زد، درباز است ، اما آن آقائى كه شما را به اينجا فرستاده است به من هم امر كرده است كه از جايم برنخيزم .
سيد پاسخ داد شنيدم و اطاعت كردم . پس وارد خانه شد و معذرت خواست و حسين را نزد مسعود برد و معرفى اش كرد و فرمود: كه وى مورد نظر آقا اميرالمؤ منين على (ع ) است و مسعود نيز برايش جايزه مقرّرى تعين كرد.
تا زنده ام بجهان ، گويم ثناى على
جانم فداى على ، جانم فداى على
شور و نشاط درون ، ز اندازه گشته برون
كافتد ز پرده برون امشب لقاى على
گر در على نگرى ، بينى به جلوه گرى
در قالب بشرى ، ذات خداى على
او برتر از بشر است ، از طينتى دگر است
پوشيده از نظر است ، قدروبهاى على
ايمان ثمر ندهد، طاعت اثر ننهد
جان از بلا نرهد، جز با ولاى على
امن و امان همه است ، روح و روان همه است
در گوش جان همه است ، دانم نداى على
2 ( شيخ مفيد
محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد، از علماى برجسته و فقهاء و متكلمين بزرگ و از زهّاد و وارستگان كم نظير شيعه مى باشد كه سنى و شيعه او را به علم و كمال قبول داشتند، وى بسال سيصد وسى و شش ‍ هجرى قمرى يازدهم ذيقعده متولد و در سال چهارصد و سيزده درسن هفتاد و شش سالگى از دنيا رفت . جنازه او را هشتاد هزار نفر تشييع كردند و در حرم كاظمين به خاك سپردند، وى از نوابغ تاريخ است كه بيش از دويست كتاب تاءليف نموده و اهل تسنن او را از بزرگترين علماى شيعه مى دانستند. از حكايات مربوط به اين نابغه بزرگ اين است كه :
روزى قاضى عبدالجبّار در بغداد در مجلس خود بود و بسيارى از علماى بزرگ شيعه و سنّى در آن مجلس حضور داشتند، در اين هنگام شيخ مفيد وارد مجلس شد و در پائين مجلس نشست و پس از مدتى به قاضى رو كرد و گفت : من از تو در حضور علماء سؤ الى دارم ؟
قاضى گفت بپرس .
شيخ مفيد فرمود: شما در مورداين حديث چه مى گوئيد كه پيامبر(ص ) در غدير فرمود: مَنْ كُنْتُ مولاه فعلّىٌ مولاه كسى كه من رهبر او هستم پس على (ع ) رهبر اوست . آيا اين حديث ، مسلم و صحيح است كه پيامبر(ص ) در روز غدير فرموده است ؟
قاضى گفت آرى ، حديث صحيح مى باشد.
شيخ مفيد فرمود: منظور از كلمه مولى چيست ؟
قاضى گفت : مولى به معنى اولى و بهتر است .
شيخ مفيد فرمود: پس اين اختلاف و خصومت بين شيعه و سنّى چيست ؟ (با اينكه پيامبر(ص ) على (ع ) را بهتر از ديگران معرفى نموده است ).
قاضى گفت : اين حديث ، روايت است ، ولى خلافت ابوبكر دِرايت (و از روى اجتهاد و درك ) مى باشد، و انسان عادل روايت را همتاى درايت قرار نمى دهد (يعنى درايت مقدّم است ) شيخ مفيد فرمود: شما درباره اين فرمايشات پيامبر(ص ) چه مى گوئيد كه به على (ع ) فرمود: حَرْبُك حَرْبى وَسلمُكَ سِلْمىِ (جنگ تو جنگ من است ، و صلح تو صلح من است ).
قاضى گفت : اين گفتار براساس حديث صحيح است .
شيخ مفيد فرمود: نظر شما درباره اصحاب جمل (كه به جنگ على (ع ) آمدند مانند طلحه و زبير و ...) چيست ؟
قاضى گفت : اى برادر آنها توبه كردند.
شيخ مفيد فرمود: اى قاضى جنگ آنها دِرايت و (حتمى ) بوده است ولى توبه كردن آنها روايت شده است و تو در مورد حديث غدير گفتى روايت معادل درايت نيست (و درايت مقدم مى باشد).
قاضى از پاسخ به شيخ مفيد عاجز و در مانده شد، سر در گريبان فرو برد و سپس گفت تو كيستى ؟
شيخ مفيد جواب داد من خدمتگذار تو محمد بن محمد بن نعمان حارثى هستم . قاضى از مسند قضاوت برخاست و دست شيخ مفيد را گرفت و بر آن مسند نشانيد و گفت : اَنْتَ المفيدُ حقا براستى كه توانسان مفيد (و سود بخشى ) هستى .
چهره هاى علماى بزرگ مجلس درهم كشيده شد، وقتى قاضى ناراحتى آنها را دريافت به آنها رو كرد و گفت : اى علماء اين مرد (شيخ مفيد) مرا مجاب كرد و در پاسخ او عاجز شدم ، اگر كسى از شما قادر به جواب او هست ، اعلام كند تا او را بر مسند بنشانم و شيخ مفيد به جاى خود بنشيند، هيچ كس جواب نداد و اين موضوع شايع گرديد و علت نام گذارى او به مفيد از همين جا سر چشمه گرفت .
يك روز شيخ مفيد ايستاده بود ديد گربه اى روى تشك الاغ سيد علم الهدى (كه يكى از شاگردان اين بزرگوار است ) را نجس كرده ، شيخ مفيد ايستاد تا سيد آمد سوار الاغ شود، فرمود: من چنين ديدم و تشك شما نجس است . سيد مرتضى فرمود براى من پاك است شيخ فرمود: خودم ديدم .
سيد فرمود: بسيار خوب ، امّا بقول شما تنهائى براى من نجس نمى شود، نامه اى نوشته انداختند داخل ضريح حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) جواب در آن نامه آمد كه نوشته بود.
اَلْقُول قُول وَلَدى وَالشَّيخ مُعْتَمدى ))).
يعنى گفته پسرم از نظر قانون اسلام درست و صحيح است اما قول شيخ هم مورد اطمينان و تائيد من است .
سيد مرتضى (علم الهدى ) بشيخ فرمود: بسيار خوب قول شما و قول آقا اميرالمؤ منين على (ع ) دو قول است حالا نجس مى شود.
على اى شاهكار آفرينش
على اى گوهر درياى بينش
على اى شهسوار عشقبازان
على اى سرفراز سرفرازان
على اى دستگير مستمندان
على اى غمگين دردمندان
على اى مظهر لطف خدائى
تجلى گاه نور كبريائى
على اى قبله گاه شاه و درويش
على اى مرحم زخم دل ريش
على اى عرش حق رازيب و زيور
على اى آگه از هر جان مضطر
على اى منبع جود و كرامت
على اى شافع روز قيامت
2 ( سزاى اهانت
مَرّه قيس از اعيان و اشراف عرب و صاحب قبيله بزرگى بود. او يك صدهزار نفر لشكر مسلح داشت . مهمترين خصوصيت او دشمنى با آقا اميرالمؤ منين على (ع ) بود. او وقتى با خبر شد كه مردم از اطراف و اكناف به زيارت قبر حضرت مى روند. و به بارگاه حضرتش احترام مى گذارند، خشمناك و عصبانى شد و گفت مى روم و گنبد و بارگاهش را خراب كرده و قبر حضرتش را محو مى نمايم .
او با لشكريانش به طرف نجف رفت . كسى هم جراءت مقابله با او را نداشت ، بنابراين او بدون هيچ مقاومتى وارد شهر شد و با چكمه داخل حرم مقدّس گرديد، وقتى به نزديك صندوق مطهر رسيد، ناگهان انگشت مبارك حضرت از شكاف صندوق بيرون آمد و با اشاره اى او را به دو نيم تقسيم نمود.
شعراى عرب و عجم پس از اين واقعه اشعارى سرودند:
شاهى كه به ضربت دو انگشت
چون مره قيس كافرى كشت
جسد مَره چون قطعه سنگى شده بود، بدون اينكه قطره اى خون بريزد. او را از حرم بيرون آورده و در كنار دروازه نجف انداختند. و تا مدتها جسد در آنجا بود، هر حيوانى كه به جسد مى رسيد، روى آن بول و كثافت مى كرد. بالاخره بستگان او و يا دشمنان حضرت على (ع ) جسد را برداشته و او را دفن كردند.
دل اگر خدا پرستى در خانه على زن
بجهان هرآنچه هستى در خانه على زن
ز عدم رسى به هستى در خانه على زن
بگذر ز خود پرستى در خانه على زن
بنگر شه و گدا را چه غنى چه بينوا را
همه يكدل و صدا را همه بر سر آن لوا را
ز على بجو خدا را كه به اوست التجا را
على كنز لافتى را دهد از كرم گدا را
بنگر خداپرستى در خانه على زن
بود عين حق پرستى در خانه على زن
2 ( خطيب دمشقى
يكروز هارون الرشيد هفتاد نفر از علماى اهل سنت را فرا خواند، هنگامى كه آنها به مجلس آمدند هارون از شافعى پرسيد: چند حديث در فضائل حضرت على (ع ) از حفظ دارى ؟
شافعى گفت : تعداد زيادى حديث در فضيلت آقا على (ع ) به ياد دارم .
هارون گفت : چقدر است ؟
شافعى گفت : مى ترسم بگويم .
هارون گفت : از كى مى ترسى ؟
شافعى گفت : از تو مى ترسم .
هارون گفت : نترس در امانى ، بگو.
شافعى گفت : حدود چهار صد تا پانصد حديث از حفظ هستم .
هارون از ديگرى پرسيد، گفت بيشتر از هزار حديث در فضيلت على (ع ) از حفظ هستم .
هارون همين سؤ ال را از ابويوسف نمود. وى پاسخ داد پانزده هزار حديث مُسند و پانزده هزار حديث مرسل درباره آقا على (ع ) از حفظ دارم .
هارون از واقدى پرسيد، اوگفت من هم به اندازه ابو يوسف وصف آقا على (ع ) را در احايث ديده ام .
هارون گفت : آنچه كه گفتيد از شنيده هاى شماست ، امّا من فضيلتى از آقا على (ع ) را به چشم خود ديده ام ، همه مشتاق شنيدن شدند.
هارون گفت : روزى حاكم دمشق برايم نامه اى نوشت كه خطيبى در اينجا زندگى مى كند كه دشمن على (ع ) است و در خطابهايش مرتبا به آقا فحش ‍ مى دهد، هر چه او را تهديد كرده ام فايده اى نكرده است چاره چيست ؟
من در پاسخ او نوشتم : او را به بغداد نزد من بفرست . وقتى خطيب به اينجا رسيد او را نصيحت كردم و گفتم : چرا با حضرت على (ع ) دشمنى دارى ؟ او گفت : براى اينكه او پدران و اجداد ما را كشته است . گفتم : آنها را به فرمان خدا و رسولش كشته است . گفت بهر حال من دشمن على (ع ) هستم .
من هم دستور دادم كه او را كتك زدند و به زندان بينداختند، همان شب در خواب ديدم كه حضرت خاتم الانبياء(ص ) از آسمان فرود آمد در حالى كه پشت سر حضرت ، آقا على و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسين (عليهم السلام ) و جبرئيل (ع ) نيز قرار داشتند همه بطرف قصر من آمدند. جامهايى از آب در دست جبرئيل بود.
حضرت پيغمبر(ص ) ، شيعيان را يكى يكى صدا زد و آنان را از آب بهشتى سيراب مى نمود، از پنج هزار نفرى كه در اين اطراف زندگى مى كنند تنها چهل نفر را كه من آنها را مى شناختم و مى دانستم از دوستداران و محبين آقا على (ع ) هستند سيراب شدند.
در اين بين حضرت على (ع ) به پيامبر (ص ) فرمود: از اين خطيب بپرسيد من با او چه كرده ام ؟ خطيب را آوردند، پيغمبر به او فرمود: آيا حيا نمى كنى ؟ خداوندا او را مسخ كن . ناگهان خطيب به شكل سگ در آمد، من از وحشت بيدار شدم و خادم را صدا زده و گفتم : خطيب را بياوريد.
من قصد داشتم خطيب را موعظه كرده و خوابى را كه ديده بودم برايش ‍ تعريف كنم . خادم رفت و برگشت و گفت خطيب نيست امّا سگى در زندان است .
گفتم : سگ را بياور، وقتى سگ را آورد ديدم خداوند براى عبرت ديگران گوشهاى او را به شكل انسان باقى گذاشته و بدن او را بشكل سگ در آورده است و امروز شما را به اينجا دعوت كرده ام تا به چشم خودتان برترى و فضيلت آقا على (ع ) را ببينيد به دستور هارون : خطيب را كه به شكل سگ در آمده بود، آوردند. در حاليكه بند به گردنش انداخته و او را مى كشيدند، خطيب بدبخت ، سر به زير افكنده بود.
شافعى گفت : اين خطيب مورد قهر و غضب خدا قرار گرفته و مسخ شده است . بنابراين بيشتر از سه روز زنده نمى ماند زودتر او را از اينجا دور كنيد كه بلاى او ما را نيز مبتلا مى كند.
خطيب را به زندان برگرداندند، طولى نكشيد كه صداى مهيبى برخاست و بر اثر صاعقه ، ساختمان زندان برسر او خراب شد و جسد نحسش را سوزانيدند.
ز طريق بندگى على نه اگر بشر بخدا رسد
بچه دل نهد بكه رو كند بچه سو رود بكجا رسد
ز خدا طلب دل مقبلى به على ز جان متوسلى
كه اگر رسد بعلى دلى بعلى قسم بخدا رسد
ازلى ولايت او بود ابدى عنايت او بود
ز كفايت او بود ز خدا هر آنچه بما رسد
بعلى اگر برى التجاچه در اين سرا چه درآن سرا
همه حاجت تو شود روا همه درد تو بدوا رسد
على اى تو ياور و يارما اسفابحال فگار ما
نه اگر به عقيده كار ما مدد از تو عقده گشا رسد
نه بهر كه هر كه فدا شود چو فدائى تو بجا شود
كه هرآنكه درتو فنا شود ز چنين فنا به بقا رسد
2 ( دعاى شيطان
مؤ منى شيطان را در وسط دريا ديد كه سرش را رو به آسمان گرفته و مى گفت : خداوندا (به حقّ آقا اميرالمؤ منين على (ع ) ) مرا عذاب مكن .
مرد مؤ من به شيطان گفت : آيا تو هم دست به دامان ولايت اميرالمؤ منين على (ع ) شده اى ؟
شيطان گفت : شش هزار سال قبل از اينكه حضرت آدم خلق شود من در عالم اعلا و در ميان ملائكه بودم . اطلاعات زيادى در رابطه با على (ع ) دارم كه شما نمى دانيد. و تا آنجا كه اطلاع دارم بعد از رسول خدا(ص ) كسى مقربتر و عزيزتر و گرامى تر و آبرومندتر از على (ع ) نزد خداوند متعال نيست . و مى دانم كه هركس خداوند را به حق اميرالمؤ منين على (ع ) قسم بدهد، خداوند او را مى آمرزد از اين رو من هم خدا را به خورشيد ولايت قسم مى دهم .
مرد گفت : اى ابليس تو معلِّم فرشتگان بوده اى و علم زيادى دارى مرا نصيحت كن .
شيطان گفت : يك جمله براى دنيا و يك جمله براى آخرتت مى گويم اگر مى خواهى كه زندگى به تو خوش بگذرد قناعت پيشه كن و اگر قانع باشى ، حتى اگر غذايت نان خشك باشد به تو خوش مى گذرد و آرام و آسوده زندگى مى كنى .
امّا اگر حرص بزنى و ثروت جمع كنى و به خواست خداوند راضى نباشى هيچوقت در دنيا خوشبخت نمى شوى .
اما يك پند نيز براى آخرتت بگويم براى ساعت مرگ ، سرازيرى قبر، سر از قبر در آوردن ، ماندن در برزخ ، صحراى محشر، صراط و ميزان همه جا محبت و ولايت آقا على (ع ) را ذخيره داشته باش اگر تكيه ات به پيشواى مؤ منان باشد امنيت خواهى داشت .
مرد مؤ من شيعه نزد امام جعفر صادق (ع ) رفت و ماجرا را براى حضرت تعريف كرد.
حضرت فرمود چنگ زدن شيطان به ولايت و محبّت حضرت على (ع ) به زبان است و از صميم قلب نيست بنابراين ابليس بهره اى از اين سخنان نمى برد. اگر او واقعا و از صميم قلب به آقا اميرالمؤ منين على (ع ) پناه مى برد، از عذاب الهى نجات مى يافت .
سحرى بخواب ديدم شه كشور صفا را
برخش نظاره كردم مه خوب دلربا را
به ادب زبان گشودم بسرودم اين نوا را
على اى هُماى رحمت تو چه آيتى خدا را
كه به ما سوى فكندى همه سايه هما را
صنمى كه تُرك چشمش ز كفم ربوده آئين
زده مُهر مهر خود را بقلوب اهل تمكين
بشتاب موسى دل تو بطور سينه منشين
دل اگر خدا شناسى همه در رُخ على بين
ز على شناختم من بخدا قسم خدا را
همه دم بر اين اميدم كه مرا ز در نراند
گرم از درش براند كس ديگرم نخواند
غم و درد عاشقان را بجز از على كه داند
بخدا كه در دو عالم اثر از فنا نماند
چو على گرفته باشد سرچشمه بقا را
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3 ( شيخ ابو عبداللّه
در زمان شيخ مفيد، كتابفروشى در بغداد زندگى مى كرد كه جعفر نام داشت . روزى از روزهايى كه جعفر كتابهايش را حراج كرده بود، شيخ مفيد، براى خريدن كتاب به نزد او رفت و از وى چند كتاب خريد.
وقتى شيخ مى خواست برگردد، جعفر به او گفت ، اى شيخ بنشين تا چيزى برايت بگويم كه براى مذهب تو كه شيعه هستى ، خوب است .
معجزه اى ديدم كه مى خواهم برايت تعريف كنم .
شيخ مفيد نشست و جعفر شروع به سخن كرد: من دوستى داشتم كه با او براى ياد گرفتن احاديث به نزد شيخى به نام ابو عبداللّه محدث مى رفتم . بعدها فهميديم كه او از دشمنان سرسخت حضرت على (ع ) است . گاهى او به اميرالمؤ منين جسارت مى كرد و ما او را سرزنش مى كرديم و نصيحت مى نموديم ولى او سر سختى مى كرد و مى گفت : من همين هستم و دست از عقيده ام بر نمى دارم .
روزى او بحضرت فاطمه زهرا(عليهاالسلام ) جسارت كرد، ما تصميم گرفتيم كه ديگر نزد او نرويم . همان شب در خواب ، خورشيد هدايت حضرت على (ع ) را ديدم . آن حضرت در كنار ابو عبداللّه ايستاده بود و با وى صبحت مى فرمود: امام به ابو عبداللّه فرمود: مگر من به تو چه بدى كرده ام ؟
آيا نمى ترسى كه خداوند كورت كند؟
در همين هنگام ، امام به چشم راست وى اشاره كرد و به خواست خدا چشم او كور شد.
صبح كه شد با خودم گفتم ؛ بهتر است نزد رفيقم بروم و خوابم را براى او تعريف كنم و به همراه وى نزد شيخ برويم و او را نصيحت نمائيم .
از خانه كه بيرون آمدم . دوستم را ديدم كه به طرفم مى آيد. پرسيدم كجا مى روى ؟
او همان خوابى را كه من ديده بودم برايم تعريف كرد، بنابراين به همراهى او به منزل شيخ رفتيم تا وى را از عذاب الهى بترسانيم .
وقتى درب را به صدا در آورديم زنى پشت در آمد وگفت : امروز كلاس درس ‍ تعطيل است .
گفتم : ما با شيخ كار خصوصى داريم و مى خواهيم او را ببينيم . زن گفت امروز شيخ بيمار است و كسى را نمى پذيرد. وقتى ما از بيمارى شيخ پرسيديم ، زن جواب داد، امروز صبح وقتى ابوعبداللّه از خواب بيدار شد، تا حالا دستش را روى چشمش گذاشته است و فرياد مى زند كه على (ع ) كورم كرد.
گفتم : ما براى همين موضوع به اينجا آمده ايم ، در را باز كن با اصرار ما؛ زن درب را باز كرد و ما داخل شديم . شيخ با ديدن ما گفت : ديدى بالاخره على (ع ) مرا كور كرد؟
ما گفتيم : ديشب اين جريان را در خواب ديديم . بيا و از دشمنى ات با داماد و جانشين بر حق رسول خدا دست بردار شايد شفاعت حضرت شامل حال تو شود و خداوند شفايت دهد.
ابو عبداللّه گفت : اگر على (ع ) چشم ديگر مرا نيز كور كند، دست از مخالفت با ايشان بر نمى دارم . ما با ناراحتى و افسردگى از خانه خارج شديم و همان شب دوباره در خواب ديديم كه آقا اميرالمؤ منين على (ع ) به چشم چپ ابوعبداللّه اشاره فرمود و چشم چپ وى نيز كور شد.
روز بعد، دوباره به ديدن شيخ رفتيم . هر دو چشمش كور شده بود، امّا او دست از لجاجت وجهالتش برنداشت تا اينكه با حال كُفر والحاد و نفاق از دنيا رفت .
اين عذاب دنيوى مخالفت با ولايت آقا على (ع ) است واى از عذاب روز قيامت و خلود در آتش .
سرور دنيا و دين شاهنشه مردان عليست
آفتاب برج ايمان كوكب رخشان عليست
شهسوار دين نفربر عرصه ميدان رزم
سروران را سرور و مرد افكن ميدان عليست
وارث تاج لعمرك ابن عم مصطفى (ص )
معدن جود و سخاوت ناطق قرآن عليست
آنكه آدم را رهائى داد از درد فراق
كرده حوا را اسير فرقت دوران عليست
آنكه از گرداب ساحل بُرده كشتى راز آب
نوح را داده نجات از ورطه طوفان عليست
3 ( چطور شيعه شد
محدّت نورى اعلى اللّه مقامه نقل مى كند: در سال هزار و سيصد و هفده هجرى قمرى ، يك خانواده سنّى در نجف اشرف به مذهب شيعه مشرف شدند. چون اين كار عجيب و استنثائى بود محدث نورى از رئيس خانواده خواست كه ماجرا را با قلم خودش بنويسد.
رئيس خانواده سيد عبدالحميد نام داشت . وى خطيب و قارى قرآن بود و در نجف اشرف كتابفروشى داشت . او ماجراى شيعه شدنش را چنين بيان كرد:
روزى زن يكى از مُلايان به سردرد شديدى مبتلا گرديد، به طورى كه از خواب و خوراك افتاد و بعد از مدّتى بى خوابى ، دو چشمش نيز كور شد. وقتى خانواده زن در درمان او درمانده و نا اميد شدند به من مراجعه كرده و چاره اى خواستند من گفتم : بيمارى او علاجى ندارد، مگر اينكه اميرالمؤ منين على (ع ) كه حلاّل مشكلات است كارى كند. شب وقتى حرم خلوت شد، او را به حرم ببريد و دست به دامن آقا على (ع ) شويد.
اتفاقا آن شب ، درد زن كم شد و پس از چند شبانه روز بى خوابى به خواب عميقى فرو رفت . در عالم خواب ديد كه مى خواهد وارد حرم آقا اميرالمؤ منين (ع ) شود در اين حال فرد نورانى و روحانى به وى نزديك شد و فرمود: اى زن ، راحت باش خوب مى شوى .
زن عرضكرد: آقا شما كى هستيد؟ او فرمود: من مهدى آل محمد(ص ) هستم . زن از خواب بيدار شد، هنوز چشمانش نابينا بود ولى آرامشى عجيب يافته بود صبح چهارشنبه از خانواده اش خواست كه او را به وادى السلام به مقام حضرت مهدى عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ببرند.
مادر، خواهر و بستگان وى او را به آنجا بردند. او در محراب نشست و شروع به گريه و زارى و استغاثه به حضرت بقية اللّه الاعظم عجل اللّه تعالى فرجه نمود به طورى كه بيهوش شد و از حال رفت .
در همان حال دو آقاى نورانى كه يكى از ايشان را قبلاً ديده بود، نزديكش ‍ آمد. يكى از آنان به او فرمود: راحت باش خداوند بتو شفا داد.
زن عرض كرد: آقا شما كى هستيد؟
آقا فرمود: من على بن ابيطالب هستم و اين فرزندم مهدى است زن به هوش ‍ آمد متوجه شد كه بينا شده است و همه جا را مى بيند. از شادى فرياد كشيد مادر، شفا يافتم . او را شادى كنان به شهر آوردند پس از اين معجزه آن خانواده وعده ديگرى از اهل تسنن به مذهب شيعه نائل گرديدند.
چون على در مُلك هستى پادشاهى هست ، نيست
در دو عالم غير از او مشگل گشائى هست ، نيست
در رموز علم و حكمت جز شهنشاه نجف
عالمان را در شريعت مقتدائى هست ، نيست
دوش ديدم رهروى مى گفت باوجدو نشاط
سالكان را غير حيدر رهنمائى هست ، نيست
جز على در گوشه ويرانه در هنگام شب
بيكسان بينوا را هم نوائى هست ، نيست
فاش مى گويم بعالم چون ولى ذوالكرم
زير اين نُه طاق گردون پارسائى هست ، نيست
3 ( ميوه ولايتى
اعمش كه يكى از مفسران و محدثين است روايت كرده است كه در مسافرت به عربى رسيدم كه چشمش كور شده بود. در اين حال ، در بيابان نشسته بود و دستش را به طرف آسمان گرفته بود و دعا مى كرد: كه خداوندا بحق آن قبّه اى كه دامنه اش خيلى وسيع است و بحق بارگاهى كه ميوه هايش ‍ بسيار شيرين است چشم مرا به من بازگردان .
جلو رفتم و گفتم : اى اعرابى چه مى گويى ؟ قبّه و بارگاه چيست ؟ و ميوه كدام است ؟ گفت : منظورم از قبّه حضرت محمد(ص ) و بارگاه حضرت زهرا(عليهاالسلام ) و ميوه ها حضرت امام حسن و امام حسين (عليهماالسلام ) است .
گريه ام گرفت ، دو درهم از مخارج مسافرتم را به او دادم و به راه افتادم . مدتى گذشت مسافرتم به پايان رسيد و از همان راه برگشتم . ديدم آن مرد بينايى اش را بدست آورده است . احوالش را پرسيدم . و از او خواستم كه چگونگى شفا يافتن خود را برايم تعريف كند.
گفت : آل محمد(ص ) مرا شفا دادند. روزى در همين جا تنها نشسته بودم و ناله مى كردم كه ناگهان ندايى از غيب آمد اگر در دوستى على (ع ) صادق هستى چشمان خود را ببند و باز كن .
چشمانم را بستم و پس از لحظه اى باز كردم ، ديدم جهان روشن است و همه جا را مى توانم ببينم . هر چه نگاه كردم گوينده صدا را نديدم . گفتم : اى كسى كه به داد من رسيدى ترا به خدا قسمت مى دهم كه خودت را معرفى كن .
ندايى آمد كه من خضر نبى هستم . بدان كه دوستى على (ع ) در دنيا و آخرت انسان را نجات مى دهد.
بجلال و قدر خدا قسم نروم ز كوى تو يا على
كه حيات هستى من بود باميد روى تو يا على
چو روان من رود از بدن نرود به سيرگل وچمن
كه فتاد طاير جان من بكمند موى تو يا على
من اگر بروى تو مايلم شده نقد عشق تو حاصلم
بخدا كه زنده شود دلم شنود چه بوى تو يا على
تو مه سپهر ولايتى مه آسمان ز تو آيتى
چه شود اگر كه اقامتى بكنم بكوى تو يا على
على اى حقيقت عارفان تو مشو زديده ما نهان
كه روان خسته عاشقان بگرفته خوى تو يا على
همه شب بخلوت و در خفا بنشينم كنم التجا
كه عيان بديده شود خدا ز رُخ نكوى تو يا على
3 ( شيعه بودن
عمّار (دِهْنى ) كوفى از شاگردان بزرگوار امام صادق (ع ) بود و در كوفه زندگى مى كرد، او فردى دانا و با تقوا و پرهيزگار و از علماى محدثين است . روزى به خاطر محاكمه اى كه پيش آمده بود وى به محضر ابوليلى قاضى كوفه رفت تا گواهى دهد.
هنگاميكه وى در محضر قاضى شهادت داد، قاضى گفت : گواهى تو قبول نيست زيرا تو رافضى و شيعه هستى (رافضى يعنى ترك كننده و رها كننده مقصود ابوليلى اين بود چون عمّار پيروى از اهل سنّت را رها كرده است ، گواهى اش مورد قبول نيست و شيعه يعنى پيرو و در اسلام به پيروان آقا على (ع ) و امامان معصوم (عليهم السلام ) اصطلاحا شيعه گفته مى شود.) عمّار تا اين سخنان را شنيد، مانند ابر بهارى : شروع به گريه كرد. قاضى كه عمّار را مى شناخت و مى دانست كه او فردى دانا و با تقوا و پرهيزگار است ، تحت تاءثير قرار گرفته و گفت تو از علماء و حديث شناسان هستى و اگر از حرف من ناراحت شدى مى توانى اعلان كنى كه رافضى و شيعه على ، نيستى ، و از اين مرام بيزارى بجوى در اين صورت در صف برادران ما خواهى شد تا من گواهى تو را بپذيرم .
عمّار گفت : گريه ام به خاطر من و توست . از اين جهت براى خودم گريه مى كنم كه تو مقام بزرگى را به من نسبت دادى كه من خود را شايسته و سزاوار آن نمى دانم تو مرا رافضى مى نامى امّا رافضى كسى است كه همه باطل ها را ترك كند و به سوى حقّ برود، در حالى كه من اينگونه نيستم . تو مرا شيعه على (ع ) مى خوانى امّا من كجا و شيعه و پيرو على (ع ) بودن كجا؟
امّا گريه ام براى تو اين است كه چنين مقامهاى بزرگى را با سبكى و اهانت ذكر كردى .
وقتى سخنان عمّار را به محضر حضرت امام صادق (ع ) رساندند، امام فرمود: به خاطر ادب و تواضعى كه عمّار انجام داد، تمام گناهانش حتى اگر بزرگتر از آسمان و زمين بودند پاك شدند و خداوند اعمال و كارهاى خوبش ‍ را هزار برابر كرد.
بلندى از آن يافت كه او پست شد
در نيستى كوفت تا كه هست شد
آرى ما كجا و شيعه على (ع ) بودن كجا؟ ما فقط شكل شيعيان على (ع ) هستيم و به همين هم دلخوشيم ، آنها را دوست داريم و اميدواريم خداوند ما را با آنان محشور فرمايد.
دل اگر نيازمندى همه شب على على زن
ارنى همچو موسى بمقام مقبلى زن
تو بطور سينه جانا جلاوات منجلى زن
برو اى گداى مسكين در خانه على زن
كه نگين پادشاهى دهد از كرم گدا را
شده مات عقل و فكرم كه ورا چه ميتوان گفت
كه خطيب عشق ناگه دُر معرفت چنين سُفت
چو ز بوستان وحدت گل اولين كه بشگفت
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحيرم چه نامم شه مُلك لافتى را
ز تجلى جمالش چو بتافت در دل من
شده رنج عشق آسان غم اوست مشگل من
بجهان كسى نبيند چونگار عادل من
بجز از على كه گويد به پسر كه قاتل من
چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا
3 ( توسل به آقا على (ع )
جناب حاج شيخ محمد باقر شيخ الاسلام اعلى اللّه مقامه نقل فرمود: هنگاميكه مرحوم حاج قوام الملك شيرازى مشغول ساختمان حسينيه بود سنگهاى آن را بيك نفر سيّد حجار كه در آن زمان استاد حجارهاى شيراز بود كنترات داده بود و آن سيّد در اين معامله دچار زيان سختى شد بطورى كه مبلغ سيصد تومان مديون گرديد و البته اين مبلغ در آن زمان زياد بود.
خلاصه پريشان حال و بيچاره شد. شب جمعه نماز جعفر طيّار را مى خواند و حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) را براى گشايش كارش بدرگاه الهى وسيله قرار مى دهد و همچنين شب جمعه دوم تا شب جمعه سوم حضرت امير(ع ) به او مى فرمايد فردا برو نزد حاج قوام كه به او حواله كرديم .
چون بيدار مى شود متحير مى شود چگونه به حاج قوام حرف بزنم در حاليكه نشانه اى ندارم شايد مرا تكذيب كند. بالاخره در حسينيه مى آيد و گوشه اى با هم و غم مى نشيند ناگهان مى بيند حاج قوام با فرّاشها و ملا زمانش آمدند در حاليكه آمدنش در چنان موقعى غير منتظره بود.
همينطور نزديك مى آيد تا برابر سيد حجاز مى رسد مى گويد مرا بتو كارى است بيا منزل . وقتيكه حاج قوام بمنزلش بر مى گردد سيّد مى آيد و ملازمان با كمال احترام او را نزد حاج قوام حاضر مى كنند.
چون وارد مى شود و سلام مى كند، حاج قوام بدون پرسش از حالش ‍ بلافاصله كيسه اى كه در هر يك صد اشرفى يك تومانى بود، تقديمش ‍ مى كند و مى گويد بدهى خودت را بپرداز و ديگر حرفى نمى زند.
اين است آثار توسل به آقا على (ع ) و از اين داستان فهميده مى شود كه متمكنين سابق در كارهاى خير تا چه حد داراى صدق و اخلاص بودند تا اندازه اى كه مورد عنايت و التفات بزرگان دين قرار مى گرفتند و همراه خود مى بردند. در اين دوره ثروتمندان غالبا در فكر زياد كردن مال خود هستند و توفيق صرف كردن در امور خير با صدق و صفا و اخلاص نصيب آنها نمى شود.
اى آنكه پادشاه سرير ولايتى
معلول ذات و مقصد غائى علتى
اشياء ز جزء و كل همه معلول فيض تست
برتر ز ذات اقدس تو نيست خلقتى
ز امكان و از وجوب تو مبهوت مانده عقل
جز عشق در طريق تو نبود دلالتى
ادعونى استجب لكم ارفيست شاءن تو
نادعلى چگونه رهاند ز شدتى
از قدرت تو قلعه خيبر بهانه بود
خود قدرتى يگانه و قادر بقدرتى
اى ناخداى كشتى احسان و بحرجود
ما را به بخش اگر بغلط شد كنايتى
3 ( مسلمانان هندو
ثقه با فضيلت و مخلص اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام ) جناب آقاى شيخ محمد حسن مولوى قندهارى از علماء مشهد است نقل مى كند: روزى فرمانرواى دولت حيدرآباد، دكن كه نظام لقبش بود، در عمارى خود نشسته و عده اى هندوى بت پرست ، آن عمارى را بدوش ‍ حمل مى كردند (طبق مرسومات تشريفاتى سلطنتى آن زمان ) پس در آن حالت چرت و بيخودى عارضش مى شود و حضرت اميرالمؤ منين (ع ) را مى بيند.
آقا على (ع ) به او مى فرمايد: نظام حياء نمى كنى بدوش سادات عمارى خود را قرار دادى ؟
چشم باز مى كند و منقلب مى گردد و مى گويد عمارى را برزمين گذارند، هندوان مى گويند آقا مگر از ما تقصيرى سر زده ؟
مى گويد: نه لكن بايد عده ديگرى بيايند و عمارى را بلند كنند پس جمعى ديگر مى آيند و عمارى را بدوش مى كشند تا نظام بمقصد خود رفته و به منزل بر مى گردد، سپس آن افرادى كه در مرتبه اول عمارى را بر دوش ‍ داشتند آنها را احضار كرده و در خلوت دست بگردن آنها انداخته و با ايشان معانقه نموده و رويشان را مى بوسد و مى گويد شما از كجائيد؟
جواب مى دهند: اهل فلان قريه ، مى گويد: آيا از سابق اينجا بوديد؟ مى گويند: همينقدر مى دانيم كه اجداد ما از عربستان به اينجا آمده بودند و توطن نموده اند.
مى گويد: بايد تفحص كنيد، نوشته جاتيكه از اجدادتان داريد جمع كنيد و نزد من بياوريد. اطاعت نموده و هر چه داشتند آوردند سلطان در بين نوشته ها شجره نامه و نسب نامه اجدادشان را پيدا مى كند و مى بيند كه منسب آنها به حضرت على بن موسى الرضا(ع ) مى رسد و از سادات رضوى هستند.
نظام بگريه مى افتد و مى گويد شما چطور هندو شده ايد در حاليكه مسلمان زاده بلكه آقا زاده و سيد مسلمانانيد؛ همه آنها منقلب شده و مسلمان و شيعه اثنى عشرى مى شوند و نظام هم املاك زيادى به آنها عطا مى كند.
عشق على و آل مرا در سر است و بس
چون عشق ديگران همه درد سر است و بس
ما دوستدار و عاشق خوبان عالميم
معشوق عده اى بجهان گر ز راست و بس
گر پشت پا زديم ز مستى به اين جهان
ما رامى معاشقه در ساغر است و بس
از دل مكن ولاى على را برون ولى
حسن عمل شفيع تو در محشر است و بس
مداح مرتضى مده نسبت به ايزدى
خاك در غلام على قنبر است وبس
3 ( پول سفر رسيد
جناب حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمد انصارى دارابى كه از بزرگانند نقل فرمود:
پيش از سفر كربلا در عالم رؤ يا آقا مولى الكونين حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) را در خواب زيارت نموده و حضرت مى فرمايند آشيخ بزيارت ما نمى آيى ؟
عرض كردم وسائل سفر ندارم . حضرت فرمود: بر عهده من بزيارت ما بيا.
طولى نكشيد كه مخارج سفر بمقدارش رسيد به نجف آمدم و حضرت را زيارت نمودم و تا وقتى كه توقف نمودم و بعد مراجعت كردم هم رسيد. در ضمن پسرم نيز مصروع بود و بقصد استشفاء همراهم آورده بودم و در نجف اشرف كنار قبر آقا على (ع ) برده بودم ، شفا يافت و برگشتم .
مدح على و آل بود كار و عادتم
يا رب فزون نما، تو بدل اين ارادتم
جز مدح او ثناى كسى را نمى كنم
راه عليست راه نجات و سعادتم
من پيروى ز ميثم تمار مى كنم
مولا اگر قبول كند اين شهادتم
من در جهان به عشق على آمدم بلى
ورنه مرا چه سود بود از ولادتم
بى حب مرتضى نبود طاعتم قبول
بى مهر او خدا نپذيرد عبادتم
يامرتضى على ز هنر ورمپوش چشم
در حال احتضار بيا بر عيادتم
3 ( استغاثه بعد از مرگ
شهيد بزرگوار عالم متقى حضرت آية اللّه العظمى سيد عبدالحسين دستغيب كه براستى بقول فرمايشات حضرت امام رضوان اللّه تعالى عليه كه ايشان معلم اخلاق بود شهيد محراب و نماز فرمود:
تقريبا چهل سال قبل در مدرسه دارالشفاء قم شب بيست پنجم رجب مجلسى از علماء و فضلاء كه براى توسل بحضرت موسى بن جعفر(ع ) بود بنده هم حاضر بودم يكنفر از آقايان فرمود:
وقتى كه مختار محله مشراق نجف اشرف (نامش را فراموش نموده ام ) مرحوم شد. در عالم رويا خود را در صحن مطهر اميرالمؤ منين على (ع ) ديدم در حاليكه آن حضرت با كمال جلال روى منبرى بودند ناگهان ديدم مختار محله را كه تازه مرحوم شده بود آوردند. در حاليكه دو نفر ماءمور او بودند و آثار عذاب از او آشكار بود چون محاذى حضرت رسيد استغاثه نمود به آن حضرت و طلب شفاعت نمود.
حضرت فرمود: خطاها و گناهانت را فراموش كردى ؟ عرض كرد: آقا صحيح مى فرمائيد لكن من بشما حقى دارم زيرا در تمام ايام سرور شما اهلبيت محله را جمع مى نمودم و مجلس جشن و سرور مى گرفتم و در ايّام عزادارى مجالس روضه خوانى و سينه زنى برپا مى كردم خلاصه چنين و چنان كردم .
حضرت فرمود تمام آنچه مى كردى براى خودت بود مى خواستى رياست كنى و به اين وسيله ها طلب جاه و شهرت نمائى . سربزير انداخت سپس ‍ گفت صحيح است لكن خودت مى دانى كه بجان و دل شما را دوستدار بودم و بلندى نام شما را خوستار بودم وهر وقت در مجالسى نام شما بعظمت ياد مى شد دلشاد مى شدم .
حضرت او را تصديق فرمود: آنگاه بماءمورين فرمود (خَلُّوه ) او را رها كنيد چون ماءمورين رفتند شاد و خرّم گرديد.
شهيكه بگذرد از نه سپهر اختر او
اگر غلام على نيست خاك بر سر او
ولى والى والا امير عرش جناب
كه هست خسرو خاور كمينه چاكر او
ز قيد خسروى هر دو كون آزاد است
كسيكه از دل و جان شد غلام قنبر او
محبت تو بود بر حرامزاده حرام
بنزد آنكه حديث نبى است باور او
محبت شه مردان مجوز بى پدرى
كه دست غير گرفته است پاى مادر او
مقام عالى از آن يافت جبرئيل امين
كه خاكروب حريم تو گشت شهپر او
3 ( غذا و پول
جناب حاج سيّد محمد تقى حشمت الواعظين طباطبائى قمى در كتاب شريف خاندان ايروانى يا راهنمايان عِلمى اُمَم صفحه چهل و يك از قول نخبة الاطياب آقاى حاج محمد موسى ايروانى به نقل از برادر ارجمندش ‍ آقاى محمد جواد ايروانى كه بيست روز قبل از رحلت مرحوم والد آية اللّه ميرزا يوسف ايروانى ) به ديدار ايشان رفتم و هنگامى كه بحث تحمّل انسان در مقابل گرسنگى مطرح شد اظهار داشتند كه پدرم آقا ميرزا على ايروانى كه از زهّاد بزرگ حوزه علميّه نجف بود و به اين صفت نيز اشتهار داشت ) معتقد بود كه انسان بدون غذا خوردن مى توان چند روز زنده بماند و باكى نداشته باشد و داستانى را نقل كرد كه روزى در محضر پدر گرانقدرم مرحوم ميرزا على ايروانى رحمة الله عليه بودم كه ناگهان اشك چشمش چون دُرّ بر پهنه گونه اش جارى شد و چنين فرمود:
در مقطعى از ايام تحصيل خود، در حجره كازرونى واقع در ضلع شرقى صحن مطهّر مولاى متقيان على (ع ) سه روز پى در پى بود كه گرسنه بودم امكانات محدود اجازه به من نمى داد تا موادّ غذائى لازم را تهيّه نمايم .
اين محاصره تلخ مرا به ياد اين سخن مردم انداخت كه مى گويند اگر سه شبانه روز به آدمى غذا نرسد مى ميرد، به خود گفتم اين حرف بيجائى است و محتوى ندارد، زيرا نمونه آن منم كه پس از گذشت هفتاد و دو ساعت گرسنگى تنها ضعف وجود مرا گرفته است ولى هنوز سر پا هستم و نمرده ام .
از شدّت ضعف تصميم گرفتم تا بخوابم و همينكه خواستم بخوابم با خود انديشيدم كه اگر رو به قبله بخوابم مشروع خواهد بود زيرا امكان دارد شدّت گرسنگى مرگ را بدنبال آورد. قبل از خفتن به حرم مولاى خود حضرت على (عليهاالسلام ) متوجّه شده و گفتم : آقا جان براى من مسئله مردن حلّ شده است ، زيرا معتقدم اگر مرگ نبود، نمى توانستيم حيات جاودانه را بيابيم پس در حقيقت مرگ پلى است ميان حيات اين جهان و جهان معنى .
بنابراين هيچگونه خوفى مرا تهديد نمى نمايد و نگرانى ايجاد نمى كند، تنها خوف و نگرانى من اين است كه مبلغ سيزده پول مديونم ، مولا جان چنانچه اين مشكل مراحل كنى آغوشم براى پذيرش مرگ آماده است .
به محض آنكه حرف دلم را با آقا على (ع ) مطرح نموده و با كلمات ساده او را مخاطب قرار دادم بلافاصله خوابيدم و به خواب عميقى فرو رفتم كه ناگهان درب حجره گشوده شد و فريادى غرّا سكوت حجره را شكست كه از شدّت آن صدا از خواب بيدار شدم در حالى كه دلهره و اضطراب وجود مرا گرفته بود زائرى ايرانى را ديدم كه با آغوش گرم خود مرا مخاطب قرار داده و مى گويد:
بيا اين يك ديگ غذاى گرم و اين هم سيزده پول .
مرا در تن بود تا جان على گويم على جويم
بجنبد تا رگم در جان على گويم على جويم
ز پيدا وزپنهانم همين يك حرف را دانم
كه در پيدا و در پنهان على گويم على جويم
اگر اهل خراباتم و گر شيخ مناجاتم
بهر آئين بهر دستان على گويم على جويم
(4/1)

 
على دين است وايمانم على درداست و درمانم
چه با درد و چه با درمان على گويم على جويم
على حلال مشكلها على آرامش دلها
كند تا مشكلم آسان على گويم على جويم
اگر در خانقه افتم و گر در ميكده خفتم
بهر معموره و ويران على گويم على جويم
3 ( اشعار ابن صيفى
ابن صيفى فقيه و دانشمند و شاعر آگاه و اديب توانا و متعهد اسلامى است و نام و نسبش شهاب الدين ابوالفوارس ، سعد بن محمد بن صيفى تميمى مى باشد، كه از بزرگان اسلام بود كه در ششم شعبان پانصد و هفتاد و چهار قمرى از دنيا رفت قبرش در مقابر قريش بغداد است .
مورّخ نويس معروف ابن خلكان مى گويد: شيخ نصراللّه بن مجلى كه از دانشمندان مورد وثوق اهل تسنن است نقل مى كند: من در عالم خواب آقا على (ع ) را ديدم و به آنحضرت عرضكردم : اى اميرمؤ منان شما مكّه را در سال هجرت فتح كرديد، سپس اعلام نموديد كه هركس وارد خانه ابوسفيان شود، در امان است ، سپس در مورد فرزندت حسين (ع ) كه توسّط پيروان و فرزندان همين ابوسفيان آنگونه در عاشورا به شهادت رسيد، سوگوار هستيد (چرا به ابو سفيان امان داديد تا فرزندان و پيروانش با آل على (ع ) چنين كنند) حضرت در پاسخ فرمود: آيا شعرهاى ابن صيفى را در اين مورد نشنيده اى ؟ گفتم : نه . حضرت فرمود: برو آن اشعار را از خودش ‍ بشنو.
شيخ نصراللّه افزود: من از خواب بيدار شدم ، و با شتاب به منزل ابن صيفى رفتم و او را ملاقات نمودم و ماجراى خوابم را برايش بازگو كردم . او تا اين مطلب را شنيد، ناله اى كرد و بلند بلند گريست و سوگند خورد كه آن اشعار را با زبان و با قلم براى كسى نخوانده و ننوشته و همان شب كه شيخ نصراللّه حضرت على (ع ) را در خواب ديده سروده است . سپس اشعارش را چنين خواند:
مَلكْنا فَكانَ الْعَفْوُ مِنّا سَجيَّةً
فَلَمّا مَلِكْتُمْ سالَ بِالدَّمِ اَبْطَحُ
وَحَلَّلْتُمْ قَتْلَ الاُْسارى وَطالَما
غَدَوْنا عَلىَ الاَْسْرى نَمُّنُ وَنَصْفَحُ
فَحَسْبُكُمْ هذا التَّفاوُتُ بَيْنَنا
وَكُلُّ اِناءٍ بالَّذى فِيهِ يَنْضَحُ
وقتى ما حكومت را بدست گرفتيم ، عفو و بخشش و انسانيت شيوه ما بود، ولى وقتى شما (بنى اميه ) حكومت را بدست گرفتيد تا بيابان حجاز (حمّام ) خون براه انداختيد، و غير انسانى رفتار نموديد. در حاليكه روش ما در طول تاريخ ، لطف و مهربانى با اسيران بود، شما كشتن اسيران ما را روا داشتيد و همين تفاوت بين ما و شما (در سرزنش و نالايقى شما) كافى است و از كوزه برون همان تراود كه در اوست به اين ترتيب عجيب ، على (ع ) پاسخ شيخ نصراللّه را داد كه خلاصه اش اين است ، ما را با بنى اميّه مقايسه نكن ، اخلاق ما با آنها (زمين تا آسمان ) فرق دارد، ما اهل كَرَم و بخشش و مهربانى هستيم ولى آنها خون آشام و سخت دل مى باشند.
جان مرا جانان على هجر مرا پايان على
درد مرا درمان على جانم على جانم على
از مهر تو دارم نشان عشق رخت دارم بجان
نام تو دارم بر زبان جانم على جانم على
من عاشق و تو دلربا من بينوا تو پادشا
شاها نظر كن بر گدا جانم على جانم على
جانم فداى روى تو دل شد اسير موى تو
باشم گداى كوى تو جانم على جانم على
مهر جبين من توئى نقش نگين من توئى
آئين و دين من توئى جانم على جانم على
عشق تو را ديوانه ام گنج تو را ويرانه ام
شمع تو را پروانه ام جانم على جانم على
كى دل ز مهرت بركنم با نام تو دم مى زنم
زنجير تو بر گردنم جانم على جانم على
4 ( غررالحكم
علامه بحرالعلوم (سيد محمد مهدى طباطبائى ) از مراجع بزرگ تقليد زمانش بود، و شاگردان برجسته اى از مكتب او برخاسته اند و يكى ازكسانيست كه خدمت آقا ولى عصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف مشرف شده او عموى جد دوّم آية اللّه العظمى بروجردى است كه در نجف اشرف در سال هزار و دويست و دوازده هجرى قمرى دعوت حق را لبيك گفته و قبر شريفش در نجف اشرف است . از عجائب اينكه : يكى از شاگردان او محدّث و عالم بزرگ شيخ عبدالجواد عقيلى مى گويد:
در نجف اشرف روزى به زيارت مرقد شريف آقا اميرالمؤ منين على (ع ) رفتم پس از زيارت ، عرض كردم : اى مولاى من ، كتابى از شما مى خواهم كه محتوى نصايح و موعظه هاى خود شما باشد تا حقير از آن بهره مند گردم . سپس از حرم بيرون آمدم . ملا معصوم على كتابفروش نزديك در صحن ، مرا صدا زد و گفت ، فلانى بيا اين كتاب را بخر كه كتاب خوبى است .
آن كتاب را به قيمت ارزان از او خريدم ، پس از آنكه كتاب را مطالعه و بررسى كردم ديدم كتاب غررالحكم است دريافتم كه تقاضاى من از آن حضرت مورد قبول واقع شده است .
(اين مطلب به خط خود شيخ عبدالجواد عقيلى در پشت يك كتاب (غررالحكم ) كه آن را وقف خاص اولاد كرده بسال هزار و دويست و هشت نوشته شده است .)
كتاب غررالحكم حاوى گفتار و سخنان و مواعظ آقا اميرالمؤ منين على (ع ) است كه تاءليف علاّمه آمِدى محمدبن عبدالواحد تميمى است كه در اوائل قرن ششم بسال پانصد و ده هجرى قمرى از دنيا رفته و اكنون اين كتاب در دو جلد با ترجمه به چاپ رسيده و شامل شش هزار حديث و جمله است .
اى چهره تو آينه كبريا، على
خاك درِ تو تاج سرِ انبيا، على
تابان ز آستان تو انوار ايزدى
بيرون ز آستين تو دست خدا، على
مى ريزد از نگاه تو اكسير زندگى
ميجوشد از دهان تو آب بقا على
شرك است اگر بجاى خدا خوانمت ولى
از تو جدا نبود و نباشد خدا على
ديدم اگر ز خالق يكتا تو را جدا
پشتم شود زبار ملامت دو تا، على
بى پرده تا جمال خدا گردد آشكار
خود يك نظر برون ز حجاب خود آ، على
4 ( جيفه دينى
جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى شيخ محمد حسن مولوى قندهارى كه يكى از علماى زاهد و بزرگوار مشهد مقدّس مى باشد نقل مى فرمود: از آقاى سيد رضا موسوى قندهارى كه سيدى فاضل و متقى بود فرمود:
سلطان محمد دائى ايشان شغلش خياطى و تهيدست و پريشان حال بود. روزى او را بشاش و خندان يافتم پرسيدم چطور است امروز شما را شاد مى بينم ، فرمود آرام باش كه مى خواهم از شادى بميرم ، ديشب از جهت برهنگى بچه هايم و نزديكى ايام عيد و پريشانى و فلاكت خودم گريه زيادى كردم و بمولا اميرالمؤ منين على (ع ) خطاب كردم آقا تو شاه مردانى سخى و دست و دل باز روزگارى ، گرفتارى هاى مرا مى بينى ، چون خوابيدم ديدم كه از دروازه عيدگاه قندهار بيرون رفتم باغى بزرگ ديدم كه قلعه اش از طلا و نقره بود درى داشت كه چندين نفر نزد آن ايستاده بودند.
نزديك آنها رفتم پرسيدم اين باغ كيست ؟ گفتند از آن حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) است . التماس كردم كه بگذارند داخل شده و بحضور آن حضرت برسم . گفتند فعلاً حضرت رسول خدا(ص ) تشريف دارند، بعد اجازه دادند. با خود گفتم اوّل خدمت حضرت پيامبر عزيز اسلام وارد گردم و از ايشان سفارشى بگيرم .
چون خدمت حضرت رسول اللّه (ص ) رسيدم از پريشانى خود شكايت كردم . حضرت فرمود خدمت آقايت اباالحسن برو. عرضكردم حواله اى مرحمت فرمائيد. حضرت خطى بمن دادند دو نفر را هم همراهم فرستادند چون خدمت حضرت اباالحسن على (ع ) رسيدم . حضرت فرمود: سلطان محمد كجا بودى ؟ گفتم از پريشانى روزگار بشما پناه آورده ام و حواله از رسول خدا (ص ) دارم .
حضرت حواله را گرفت و خواند و بمن نظر تندى فرمود و بازويم را بفشار گرفت و نزد ديوار باغ آورد و اشاره فرمود، به ديوار، ديوار شكافته شد دالانى تاريك و طولانى نمايان شد و مرا همراه خود برد من سخت ترسيده بودم . اشاره ديگرى كرد، روشنائى ظاهر شد پس درى نمايان شد و بوى گندى بشدّت بمشامم رسيد حضرت فرمود: داخل شو و هر چه مى خواهى بردار، داخل شدم ديدم خرابه اى است پر از لاشه مردار حضرت بتندى فرمود: زود بردار (لاشه خوارهاى زيادى آنجا بود) از ترس مولا دست دراز كردم پاى قورباغه مرده اى بدست آمد، برداشتم . فرمود: برداشتى ؟ عرضكردم بلى .
حضرت فرمود: بيا، در برگشتن دالان روشن بود. در وسط دالان دو ديك پر آب روى اجاق خاموش مانده بود. حضرت على (ع ) فرمود: سلطان محمد چيزى كه بدست دارى در آب بزن و بيرون آور چون آنرا در آب زدم ديدم طلا شده است . حضرت بمن نگاهى نمود و لكن خشمش كمتر بود.
حضرت فرمود سلطان محمد براى تو صلاح نيست محبت مرا مى خواهى يا اين طلا را؟ عرض كردم محبت شما را!
فرمود: پس آنرا در خرابه بيانداز. بمجرد انداختن از خواب بيدار شدم بوئى بمشامم رسيد تا صبح از خوشحالى گريه مى كردم و شكر خداى را نمودم كه محبت آقا على (ع ) را پذيرفتم . پس از اين واقعه اضطرار دنيوى سلطان محمد برطرف شد و وضع فرزندانش مرتب گرديد.
مست تولاى توام يا على
خاك كف پاى توام يا على
اى لب لعل تو مسيحاى من
وى سخنت باعث احياى من
روشنى ديده بيناى من
نيست كسى غير تو مولاى من
مست تولاى توام يا على
خاك كف پاى توام يا على
ديده به خورشيد رخت دوختم
با نگهى سوختن آموختم
سوختن آموختم و سوختم
سوختم و نور بر افروختم
4 ( غرقاب بلا
مرحوم زاهد متقى عاشق اهلبيت عصمت و طهارت (عليهم السلام ) ميرزا حسن صديقيان رحمة اللّه عليه پدر بزرگ مولف كه براى والده نقل كرده بود كه يك شب گذرم به جنگل افتاد، هوا تاريك و جنگل وحشتناك ، ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود ولى چون ناچار بودم گذر كردم . كه ناگهان يك سگ بزرگ و قوى هيكل و حارى كه چشمانش قرمز و پر از خون بود و دندانهاى تيزى داشت به من حمله كرد.
رنگم مانند گچ سفيد شد و از ترس سرجايم خشك شده بودم و نمى دانستم چه كنم و نزديك به سكته بودم كه يك وقت متوجه شدم دستى از پشت به شانه هايم خورد و گوينده را نديدم و فرمود هفت مرتبه اين شعر را بخوان تا نجات پيدا كنى .
بغرقاب بلا افتاده ام يا مصطفى دستى
به بحر غم گرفتارم على المرتضى دستى
ز اسرار شب معراج دانستم يدا الهى
چرا دستم نگيرى يا على بهر خدا دستى
تا اين اشعار را خواندم مثل آب روى آتش بود، ديدم آن حيوان ساكت شد و من هم از نزدش گذشتم .
ز مهر او سرشت من جمال او بهشت من
هم اندر روضه رضوان على گويم على جويم
على باب اللّه عرفان على سراللّه سبحان
بنور دانش و عرفان على گويم على جويم
اگر درويش و مسكينم و گر ديندار و بيدنم
چه با كفر و چه با ايمان على گويم على جويم
اگر تسبيح مى گويم و گر زنار مى جويم
بهر اسم و بهر عنوان على گويم على جويم
ز سوره سوره قرآن ز ياسين و ز الرحمان
بهر آيه ز هر تبيان على گويم على جويم
اگر از وصل خوشحالم و گر از هجر مينالم
چه با وصل وچه با هجران على گويم على جويم
4 ( دعاى قهوه چى
در زمان مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطا رضوان اللّه عليه كه يكى از علماى بزرگ نجف اشرف بود، قحطى عجيبى شد. مردم محتاج باران شدند. بحضور شيخ آمده از او خواستند دعا كند. شيخ جعفر آمد ميان حرم و كنار ضريح مقدّس آقا اميرالمؤ منين على (ع ) شروع بدعا و تضرع و زارى نمود و عرض كرد اى مولاى من مردم محتاج باران هستند با اين همه نماز و دعا خداوند اثرى بر دعاهاى مردم نمى گذارد از خداوند بخواه عنايّتى بفرمايد.
در اثر دعا وزارى زياد كنار ضريح خوابش برد. آقا على (ع ) كنار بالينش ‍ تشريف آوردند و فرمودند: اى شيخ جعفر يك مرد قهوه چى در بين راه كوفه به اين نام است برو پهلوى او و بگو بيايد در مراسم دعا شركت كند تا خدا باران رحمتش را بر مردم نازل كند.
شيخ جعفر از خواب بيدار شد و آمد بين راه كوفه و نجف ديد يك دكان قهوه خانه در آنجاست و مرد قهوه چى را يافت رفت داخل قهوه خانه نشست تا شب شد، مرد خواست درب قهوه خانه را ببندد كه شيخ فرمود امشب مى خواهم ميهمان تو باشم و مرد هم قبول نمود. شيخ شب را تا صبح بيدار بود كه ببيند اين مرد قهوه چى چه عملى را انجام مى دهد كه اينقدر مورد عنايت حضرت اميرالمؤ منين (ع ) است .
شب صبح شد ديد اين مرد قهوه چى فقط نماز عادى خودش را مى خواند و دائم الذكر هم كه نيست و بقدر متعارف عبادت مى كند شيخ آمد نزد قهوه چى ايستاد و فرمود: اى مرد توجه كن كه مولا على (ع ) تو را وسيله استجابت دعا قرار داده است علت اين ارزش را بگو؟
عرض كرد: من شاگرد قهوه چى بودم مادرم مى گفت آرزو دارم تو را داماد كنم . پولى جمع كرده بمادرم دادم دخترى را برايم خواستگارى نمود مقدمات عروسى من مهيا شد، شب زفاف ديدم عروس خيلى متوحش ‍ است به او گفتم چرا ناراحتى ؟
گفت : داستانم را نقل مى كنم مى خواهى مرا بكشى ، بكش و مى خواهى ببخشى ببخش من سرمايه بكارتم را از دست داده ام و حالا حامله هستم و هيچكس جز خدا نمى داند.
من گفتم خداوندا حالا بهترين وقت است كه من براى رضاى تو از اين موضوع صرف نظر كنم و پرده آبروى اين زن را نَدِرَم (يا سَتّار العيوب ) اى كسى كه پرده روى عيوب و بديها مى پوشانى اى خدا، تو هم روى عيب ما را بپوشان و از سر تقصير ما در گذر، هيچ نگفتم مگر اينكه قول به همسرم دادم كه چنانچه تا بحال كسى ندانسته از حال ببعد هم كسى نخواهد دانست و فردا صبح هم اظهار رضايت كردم تا بحال هم با آن زن زندگى مى كنم احدى جز خدا ماجرا را نمى داند.
شيخ جعفر مى گويد: اى مرد بحق خدا عملى بزرگ انجام دادى و تسليم خدا نمودى حالا بيا دعا كن كه آقا على (ع ) فرموده كه دعاى تو مستجاب است .
قهوه چى دست بطرف آسمان بلند كرد و گفت : خدايا مردم محتاج رحمت تواند آقا على (ع ) پيغام داده من دعا كنم از پيشگاه با عظمت تو براى خود و مردم طلب عفو مى كنم و در خواستم اينست كه باران رحمت خويش را نازل فرمايى .
هنوز دستهاى مرد قهوه چى بلند بود كه ابرها در آسمان ظاهر شد و باران شديدى باريد.
تا صورت پيوند جهان بود على بود
تا نقش زمين بود و زمان بود على بود
شاهى كه ولى بود و وصى بود على بود
سلطان سخا و كرم وجود على بود
آن كاشف قرآن كه خدا در همه قرآن
كردش صفت عصمت و بستود على بود
آن قلعه گشائى كه در قلعه خيبر
بركند بيك حمله و بگشود على بود
آن گُرد سرافراز كه اندر ره اسلام
تا كار نشد راست نيا سود على بود
آن شير دلاور كه براى طمع نفس
برخوان جهان پنجه نيالود على بود
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4 ( سزاى دروغ
مرحوم آية اللّه آشيخ على اكبر نهاوندى رضوان اللّه تعالى عليه در كتاب شريفش از مرحوم عالم جليل القدر سيد حسين بن سيد حسن طالقانى رضوان اللّه تعالى عليهم نقل فرمود: شخصى كه مذهب شيعه داشت و از اهل ايران بود به مكه رفته بود و از يك نفر سنّى كه صراف بود پولى طلب داشت .
مرد سنّى بعد از چند وقت انكار كرد كه تو هيچ مبلغى از من طلب ندارى . شيعه ايرانى گفت : قسم بخور كه من از تو پولى طلب ندارم .
مرد سنّى گفت : قسم مى خورم به ابوبكر و عمر و عثمان كه از مشايخ ثلاثه هستند تو از من پولى طلب ندارى . مرد شيعه گفت : نه قسم بخور به آقا على اميرالمؤ منين (ع ) و اين طور بگو: به آقا على ابن ابى طالب تو از من پولى طلب ندارى .
مرد سنّى گفت به على ابن ابى طالب تو از من پولى نمى خواهى تا اين را گفت در همان وقت زبان و دهن او بسته و گرفته شد.
شير خدا و لنگر عرش خدا على است
مرآت حق و آينه حق نما، على است
در روز حشر شافع امّت محمّد است
باب النجاة سلسله انبياء على است
بعد از وجود اقدس خاتم ، حبيب حق
بركل جنّ و انس و ملك رهنما، على است
اول رَجُل كه دين محمد قبول كرد
و ان دومين زخمسه آل عبا على است
نفس نبى و باب علوم محمد است
چارم نفر كه رفته بزير كساء على است
گر افتخار ديگرى از بهر او نبود
اين افتخار بس كه شه لافتى على است
4 ( سوگند كذب
سيد جليل عالم عامل سيد نصراللّه مدرس كربلائى نقل نمود: يك بنده خدائى چند گاو را نزديك اعرابى بطور امانت سپرد. پس از برگشت مطالبه حقش را نمود ولى آن اعرابى انكار وقايع نمود. آن بنده خدا وقتى انكار اعرابى را ديد خيلى ناراحت شد فكرى نمود و به اعرابى گفت ؛ پس بيا برويم نزد قبر آقا على (ع ) سوگند ياد كن كه من گاوها را نگرفته ام آن وقت من با تو كارى ندارم . هر دو نزد ضريح آقا اميرالمؤ منين (ع ) آمدند وقتى كه بروضه مقدّس حضرت تشريف آوردند، آن اعرابى بدروغ سوگند ياد نمود. كه اين شخص از من گاوى طلب ندارد.
تا اين جمله را گفت ؛ تمام اعضاء بدن بى حس شده و نقش زمين گرديد، مردم ريختند كه او را حركت دهند و از زمين بردارند نتوانستند تا اينكه آن مرد اعرابى اقرار به حقيقت نمود و از حضرت و آن مرد معذرت خواست تا توانست از زمين جدا گردد.
اى اسم نيكويت دوا
اى ذكر دلجويت شفا
اى مظهر لطف خدا
جانم على جانم على
راز و نياز من توئى
سوز و گداز من توئى
آگه بر از من توئى
جانم على جانم على
از هجر تو دارم بسى
اى دوست دارم مطلبى
باز آمرا برسر شبى
جانم على جانم على
اى جان جانانم على
4 ( مدح مقبول
حضرت آية اللّه مولوى قندهارى كه يكى از علماى برجسته مشهد هستند نقل فرمود:
بنده ساكن مشهد مقدّس بودم و از فيوضات آقا حضرت امام رضا(ع ) در جوانى مرهون احسان امام رئوف و از قابليت خود زيادتر، منبرم جذّاب بود، ملازم مرحوم شيخ على اكبر نهاوندى و سيد رضا قوچانى و شيخ رمضانعلى قوچانى و شيخ مرتضى بجنوردى و شيخ مرتضى آشتيانى كه همگى از علماى عظام و برجسته مشهد بودند، بودم ايشان مرا به اطراف ايران مثل پاكستان و قندهار و غيره مى فرستادند.
يكشب كه وارد مشهد شدم آمدم مسجد گوهرشاد تازه اذان مغرب مى گفتند مرحوم آية اللّه آشيخ على اكبر نهاوندى مشغول نماز گرديد و پس از اتمام نماز خدمتش رسيدم . با حضرتش معانقه نمودم و خدمتش نشستم در اين وقت مرحوم حاج قوام لارى ايستاد و بناى مقدمه روضه را نمود و ابتدايش ‍ اين دو شعر را خواند كه من قبل از آن اين اشعار را نشنيده بودم .
ها على بشر كيف بشر
ربه فيه تجلى و ظهر
هو والواجب نور و بصر
هو والمبدء شمس و قمر
حالم منقلب شد. آقاى شيخ على اكبر نهاوندى داشت با من صحبت مى كرد كه يك گوشم به ايشان و گوش ديگرم به حاج قوام بود.
با حال منقلب بخانه آمدم تنها بودم در خودم طبع رسائى يافتم مداد را برداشتم آن اشعار را شير و شكرى تضمين كردم .
ها على بشر كيف بشر
ربه فيه تجلى و ظهر
عقل كُل بما داد خبر
انا كالشمس و على كالقمر
هو والواجب نور و بصر
هو والمبدء شمس و قمر
عشق افكند بدلها اخگر
عشق نبود هويدا محشر
عشق چه بود اسداللّه حيدر
ها على بشر كيف بشر
ربه فيه تجلى و ظهر
بشرى بس گل آدم كه سرشت
گر حقى تخم عبادت كه بكشت
روئيت آئينه هرهشت بهشت
مويت آويزه هر ديرو كنشت
كيميا كن بنظر اين گل وخشت
تا شود خشت و گلم حورسرشت
من نيم ناصبى و غالى زشت
عشق سرمشق من اينگونه نوشت
كه بمحراب تو هر شام و سحر
سجده آريم بنزد داور
ها على بشر كيف بشر
ربه فيه تجلى و ظهر
گفت غالى كه على اللّه است
نيست اللّه صفات اللّه است
متشرع كه محب جاه است
او هم از بيخبرى در چاه است
خوب از بيت حجره آگاه است
غافل از قبله شاهنشاه است
شهر احمد عليش درگاه است
رو به آن قبله عرفان آور
درس اعمال ز قرآن آور
ها على بشر كيف بشر
ربه فيه تجلى و ظهر
على اى مخزن سر معبود
رونق افزاى گلستان وجود
كعبه از قوس نزولت مسعود
مسجد كوفه ترا قوس صعود
خالقت چون در هستى بگشود
عشق بازى بتو بودش مقصود
غرض از عشق و محبت اين بود
تا گشايد بجهان سفره جود
من چه گويم بمديح حيدر
عاجز از مدح على جن و بشر
ها على بشر كيف بشر
ربه فيه تجلى و ظهر
حسن روسيه نامه تباه
پناه آورده بقنبراى شاه
اگرش بار دهد و اشوقاه
وربر اندز درش واويلاه
يا على قنبرت انشاءاللّه
رد سائل نكند از درگاه
قنبرا كن بمن خسته نگاه
حسبى اللّه و ما شاءاللّه
مستم از باده حب حيدر
عليم جنت و قنبر كوثر
ها على بشر كيف بشر
ربه فيه تجلى و ظهر
چهار سال گذشت نمى دانستم اين مدح قبول شده يا نه ؟
روزى بعد از ناهار خوابيده بودم در عالم واقعه ديدم مشرف شدم كربلاى مُعلّى وارد رواق مبارك شدم ديدم درهاى حرم بسته و زوار بين رواق مشغول خواندن زيارت وارث هستند.
حالم دگرگون شد كه چرا درها بسته است من حالا تازه رسيده ام . پرسيدم آيا درها باز مى شود؟ گفتند؛ بلى يكساعت ديگر باز مى شود و حالا مجتهدين و علماى اولين و آخرين در حرم حضرت سيد الشهداء(ع ) هستند و مشغول مدح و تعزيه اند.
من در همان عالم خواب بسمت قتلگاه آمدم دلم آرام نمى گرفت . نزد آن شباكى (پنجره ) كه بالاى سر مبارك قرار گرفته است نظر كردم از ميان شباك علماء را ديدم عده اى را شناختم ، علامه مجلسى ، ملامحسن فيض كاشانى ، سيد اسماعيل صدر، ميرزا حسن شيرازى ، شيخ جعفر شوشترى حضور داشتند حرم مملو از جمعيت بود همه بضريح و پشت بشباك بودند و سركرده همه ، مرحوم حاج آقا حسين قمى بود. ايشان دستور مى داد فلان آقا برود بخواند. پس از خواندن ديگران احسنت احسنت مى گفتند و گريه مى كردند.
چند نفرى را ديدم بالا رفتند و خواندند و پائين آمدند. در همان عالم رؤ يا مانند بچه ها از گوشه شباك بخودم فشار آوردم و اينطرف و آنطرف كرده ناگهان خود را داخل حرم مطهر ديدم ولى هيچ جا نبود مگر پهلوى خود آقاى قمى ناچار همانجا نشستم .
(بنده وقتى كه آقاى قمى در مشهد مقدّس بود بايشان ارادت داشتم و در آخر كار نيز وكيلشان بودم .) همينكه مرا ديد فرمود مولوى حسن . عرضكردم بله قربان . فرمود برخيز و بخوان . من ميان دو راهى واقع شدم امر آقا را چه كنم و با حضور اين اعلام كدام آيه را عنوان كنم كدام حديث را تطبيق كنم چگونه گريز روضه بزنم مثل اينكه ناگهان بدلم الهام غيبى شد خواندم ، اشعارها على بشر كيف بشر تا آخر قصيده اى كه گذشت . وقتى كه از خواب بيدار شدم دلم مى طپيد عرق زيادى كرده بودم مثل اينكه مرده بودم شكر خداى را بجا آوردم كه بحمداللّه مديحه ام مورد عنايت واقع شده است .
تو دست خداوند و خدا از تو جدا نيست
آنجا همه حق است كه پايت بميانست
قومى بتو عامى شد و قومى خدا خواند
از شاءن تو آگاه نه اين است و نه آنست
از مدح تو درماند خرد زانكه مقامت
والاتر از انديشه و برتر ز گمانست
آنكو بشب از گريه نيا سود شگفتا
در جنگ قوى چنگتر از شير ژيانست
روزى كه زوحشت همه جانها بلب آيد
نازم بولاى تو كه آن خط امانست
مهر تو و قهر تو ببازار حقيقت
آن مطلق سود آمد و اين عين زيانست
4 ( چشم دشمنان كور
شيخ ابو تراب نهاوندى نقل كرده : خدمت شيخ طه عرب كه مرجع تقليد بود آمدند و گفتند: يك جوانى از دنيا رفته ، بيائيد به جنازه اش نماز بخوانيد، آقا به راه افتاد كه برجنازه او نماز بخواند، بعضى ها گفتند: اين جوان گنهكار است و همه از معصيتهاى او خبر دارند، آنقدر سعايت كردند كه آقا از خواندن نماز بر جنازه جوان معصيت پيشه پشيمان شد و شخص ديگرى نماز خواند و دفنش كردند.
صبح فردا كه شاگردان براى درس آمدند، فرمود: جوان را كجا دفن كردند، گفتند در فلان قبرستان ، فرمود: برويم من مى خواهم به قبرش نماز بخوانم ، گفتند شما به خودش نماز نخوانديد حالا به قبرش مى خواهيد بخوانيد، گفت ديشب خوابش را ديدم چه جائى و چه مقامى داشت گفتم به من گفته بودند كه تو آدم بدى هستى چطور اينجا را به تو داده اند؟
گفت : وقت مرگ رختخوابم يك پارچه آتش شد، آب غسلم آتش بود، عذابم مى كردند. دو ملك مرا مى كشاندند و مى بردند به جائى كه عذاب كنند، در راه كه مى بردند سه نفر سوار مى رفتند يكى گفت : اينها را مى شناسى ؟ گفتم : نه ، گفت آنكه پيشاپيش همه مى رود آقا اميرالمؤ منين (ع ) است آن دو نفر يكى آقا امام حسين (ع ) و يكى حضرت ابوالفضل (ع ) است من فرياد زدم يا على يا اميرالمؤ منين جواب نداد، گفتم آقا نمى گويم از من شفاعت كن ولى يك سؤ ال از شما دارم ، حضرت ايستاد عرض كردم آقا اينجا كه مرا مى برند عذاب كنند، همه ناصبى و از دشمنان شما هستند، اگر يك ناصبى به من بگويد تو اينهمه يا على يا على گفتى از على چه استفاده ديدى من چه بگويم شما يك جواب به ما بدهيد من به دشمنان شما بگويم .
حضرت على اميرالمؤ منين (ع ) فرمود: راست مى گويد او را برگردانيد، برگرداندند و اين مقام را به من دادند و از گناهم گذشتند.
نه مراست قدرت آنكه دم زنم از جلال تو يا على
نه مرا زبان كه بيان كنم صفت كمال تو يا على
شده مات عقل موحدين همه در جمال تو يا على
چو نيافت غير تو آگهى ز بيان حال تو يا على
نبرد بوصف تو ره كسى مگر از مقال تو يا على
توئى آنكه غير وجود خود بشهود و غيب نديده
همه ديده نه چنين بود شه من تو ديده ديده
فقرات نفس شكسته سُبحات وهم دريده
ز حدود فصل گذشته بصعود وصل رسيده
بكدام كَس مثلت زنم كه بود مثال تو يا على
4 ( جنت مولى
مرحوم شيخ محمود تاج الواعظين لنگرودى جدّ مؤ لّف كتاب دين ما علماى ما متولد كربلا و از طلاّب حوزه نجف اشرف و همدوره مرحوم آية اللّه شيخ محمد حسين غروى معروف به آية اللّه كمپانى بود كه عمر شريفش را در مطالعه گفتار اهل بيت اطهار(عليهم السلام ) صرف نموده و در منبر منابع حديث و تفسير آيات را آنچنان بيان مى كرد كه او را بحار متحرك لقب دادند.
نامبرده در لنگرود و اطراف آن شهر منبر مى رفت ولى مرحوم آية اللّه حاج شيخ مهدى لاكانى براساس شناختى كه از وى داشت خواست كه آقا ى تاج به رشت برود زيرا در محيط بزرگتر قدردانى مردم بيشتر خواهد بود.
معظّم له سالها در رشت منبر رفت و سرانجام روز اوّل ذى الحجة الحرام سال 1320 شمسى براساس سكته قلبى دارفانى را وداع گفت مرحوم حاج شيخ مهدى لاكانى مى فرمود: او را در خواب ديدم و گفتم : مرگ و قبر را چگونه يافتى ؟
در جواب گفت : مولايم حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) را ديدم كه از من دعوت كرد تا در باغى مملوّ از گل قدم بزنيم ، من با مولايم حركت كردم و همچنان در ناز و نعمتم كه بودم ، هنيا لَهُ، عاشَ سعيدا و ماتَ سعيدا.
دل شد زنامت صيقلى ، و از مهر چهرت منجلى
گويم به آواى جلى مولا على مولا على
والاتر از ولا على ، بالاترين بالا على
مولا على اولى على ، حلال مشكلها على
گفتا سفير آخرين ، ختم رسولان امين
بر خلق عالم اينچنين ، حق را على باشد ولىّ
از بعد احمد مصطفى ، از جمله خاصّان خدا
از ما خَلَق از ما سِوى ، هم اكملى هم اعقلى
جان تشنه احسان تو، ما بنده فرمان تو
دست من و دامان تو، اى حقتعالى را ولى
حلال مشكلها على ، حلال مشكلها على
حلال مشكلها على ، حلال مشكلها على
4 ( علم الهدى
در باره علت ملقب شدن ، سيد مرتضى به علم الهدى مرحوم محدّث قمى (رضوان اللّه تعالى عليهما) در منتهى الا مال آورده است كه شيخ اجل شهيد در رساله چهل حديث و غيره بيان نموده اند: محمد بن حسين وزير قادر عباسى در سال چهار صد و بيست به سختى بيمار شد و بيمارى او بطول انجاميد تا آنكه بعد از توسلات شبى در خواب خدمت و محضر مقدس آقا اميرالمؤ منين على (ع ) مشرف مى شود و از بيمارى خود به حضرت شكايت مى نمايد حضرت على (ع ) به او مى فرمايند: به علم الهدى بگو كه براى تو دعايى بخواند تا شفا يابى .
مى گويد: عرض كردم : اى مولاى من علم الهدى كيست ؟ آقا على (ع ) فرمودند: على ابن حسين موسوى (سيد مرتضى ) است .
وزير نامه اى به سيد نوشت و در آن نامه تقاضاى دعا نموده بود و در ضمن سيد را به لقب علم الهدى مخاطب قرار داد. وقتى سيد نامه را خواند. خود را لايق آن لقب نمى دانست (شكست نفس بود) در جواب وزير نوشت (الله الله فى امرى فانّ قبولى لهذا اللّقب شناعة علىَّ) فرمود قبول كردن اين لقب براى من عيب است و من سزاوار اين لقب نيستم .
وزير به عرض رسانيد واللّه من از خود نگفته ام بلكه ، اميرالمؤ منين على (ع ) اين لقب را براى شما ذكر كرده است . بعد از آنكه وزير به دعاى سيد شفا يافت ، صورت قضيه را به قادر عباسى عرض كرد و قبول نكردن سيد را هم ياد آور شد.
قادر به سيد عرضكرد: آنچه را كه جدّت ترا به آن ملقب ساخته است قبول كن و حكم كرد كه منشيان آن را در القاب سيد داخل سازند و از آن پس به لقب علم الهدى مشهور گرديد.
گر سرّ ذات خويش هويدا كند على
اثبات ذات خالق يكتا كند على
حق با على است بلكه على خويشتن حقست
از حق بغير حق چه تمنّى كند على
از ذات او مشيّت حق پرده در شود
از روى كار پرده اگر وا كند على
در پرده حجاب ز اسرار سرّ غيب
بهر رسول حلّ معمّا كند على
5 ( نهايه شيخ طوسى
جناب عالم بزرگوار حاج سيد امير محمد صالح حسينى خاتون آبادى در (حدائق المقربين ) نقل كرده در پشت كتاب قديمى نهايه شيخ طوسى (رضوان اللّه تعالى عليهما) ديدم نوشته :
جمعى و گروهى از بزرگان شيعه مانند حمدانى قزوينى و عبدالجبار بن عبداللّه مقرى رازى و حسن بن بابويه ، در كتاب شيخ طوسى اختلاف نظر داشتند كه آيا مورد اعتماد هست يا نه و خلاصه همه به حضرت شيخ اعتراض كرده بودند و در صحت عمل آن كتاب شك داشتند.
بالاخره همه علماء جمع شدند و قرار بر اين گذاشتند كه به نجف اشرف مشرف شده و سه روز، روزه بگيرند و غسل كنند و شب جمعه در حرم حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) بمانند و مشغول عبادت شوند تا بلكه از طرف آقا على (ع ) مطلب براى همه روشن گردد.
آمدند نجف اشرف پس از سه روز روزه ، و عبادت در شب جمعه در حرم متوسل شدند، اوآخر شب همه به خواب رفتند و همه حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) را در خواب ديدند و حضرت على (ع ) به آنها فرموده بود:
در فقه اهلبيت كتابى كه سزاوار اعتماد و اقتداء و رجوع كردن به آن باشد مانند كتاب نهايه تصنيف نشده ، يعنى كتاب نهايه از تمام كتب فقهى شيعه معتبرتر است به علت آنكه مصنف او با قصد خلوص و بدون غرض ديگرى جز خدا آن را نوشته است و او از هر جهت بى نياز كننده است شما را از كتابهاى ديگر. در صحت آن شك نكنيد و به آن عمل كنيد. چون از خواب بيدار شدند هر يك اظهار نمودند كه خوابى ديده اند كه دليل بر صحت كتاب نهايه است . ولى قرار گذاشتند كه هيچكدام خوابشان را نقل نكنند بلكه روى كاغذى بنويسند و بعد تطبيق نمايند تا چگونگى خوابها معلوم شود.
وقتى كه همه آنچه در خواب ديده بودند را روى كاغذ نوشتند، ديدند خواب همه يكى بوده حتى عبارتها با هم هيچ فرقى نداشته همه خوشحال شدند آمدند به منزل شيخ كه داستان را به شيخ خبر دهند وقتى كه وارد منزل شدند تا شيخ آنها را ديد فرمود: حرف و گفته مرا در باره كتاب قبول نكرديد تا آنكه از حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) تعريف و مدح كتاب مرا شنيديد.
على مهر جهان آرا، على ماه فلك پيما
على بدرو على بيضا، على نجم ، و على اختر
على در مُلك دين حاكم ، امير قائد و قائم
قضا بزم و قدر خادم ، ملك عبد و فلك چاكر
على درياى بى ساحل ، على غواص بحر دل
على شاهنشه عادل ، على سلطان بحر و بر
سفيران نبوت را، على پيرو على مرشد
نكوكاران امت را، على يار و على ياور
ولايت را على والى ، نبوت را على تالى
امامت را على مخزن ، كرامت را على گوهر
5 ( ميرزاى قمى
شخصى خدمتگذارى مقبره مرحوم ميرزاى قمى (رضوان اللّه تعالى عليه ) را اختيار نموده بود، و دائما مشغول قرائت قرآن بود، بدون اينكه حقوقى بگيرد يا بخواهد.
علت را از او پرسيدند؟ گفت از مكه مراجعت مى نمودم ، هميانى داشتم كه تمام دارائى من در آن بود موقع سوار شدن به كشتى به دريا افتاد.
آمدم نجف اشرف وارد حرم شدم و با دلى شكسته به حضرت على اميرالمؤ منين (ع ) متوسل و درد دل كردم كه آقا اين همه راه را بعشق و علاقه شما آمدم و آدمى ندار نيستم بلكه آبرو دارم و حالا تمام دارائيم از بين رفته از حضرتت استدعا دارم كه مال مرا به من برسانيد زيرا دستم خيلى تنگ شده ... .
همان شب به خواب رفتم در عالم رؤ يا خدمت آقا مولى المؤ حدين اميرالمؤ منين على (ع ) مشرف شدم ، حضرت به من فرمود اگر مالت را مى خواهى برو از ميرزاى قمى بگير.
از خواب بيدار شده و خدمت و محضر ميرزاى قمى رسيدم مطلب را با ايشان در ميان گذاشتم . ميرزا فرمود: چند روز است كه انتظار تو را دارم هميان را به من داد و فرمود هميان خود را بگير ولى تا وقتى كه زنده هستم اين ماجرا را براى كسى تعريف نكن .
دَمبدم دَم از ولاى مرتضى بايد زدن
دست دل در دامن آل عبا بايد زدن
نقش حب خاندان بروح جان بايد نگاشت
مُهر مِهر حيدرى بر دل چو ما بايد زدن
دم مزن با هر كه او بيگانه باشد از على
گر نفس خواهى زدن با آشنا بايد زدن
رو بروى دوستان مرتضى بايد نهاد
مدعى را تيغ غيرت برقفا بايد زدن
لافتى الا على لاسيف الى ذوالفقار
اين نفس را از سر صدق و صفا بايد زدن
در دو عالم چارده معصوم را بايد گُزيد
پنج نوبت بر در دولتسرا بايد زدن
پيشوائى بايدت جستن از اولاد رسول
پس قدم مردانه در راه خدا بايد زدن
5 ( ولايت على (ع )
حضرت استاد و علامه بزرگوار مرحوم آية اللّه حاج سيد حسين طباطبائى تبريزى صاحب الميزان رضوان اللّه تعالى عليه نقل فرمودند.
از مرحوم آية الحق عارف عظيم الشاءن حاج آقا ميرزا على آقاى قاضى رضوان اللّه تعالى عليه كه فرمود:
در نجف اشرف در نزديكى منزل ما، مادر يكى از دخترهاى افندى فوت كرد (افنديها سنّى هاى عثمانى بودند كه از طرف دولت عثمانى در آن وقت كه عراق در تحت تصرف آنها بود به مشاغل حكومتى اشتغال داشتند و بعد از جنگ بين المللى اول كه دولت كفر بر اسلام غلبه كرد و كشور عثمانى را تجزيه نمود عراق از تحت قيومت عثمانى خارج شد.) اين دختر در مرگ مادر بسيار ضجّه و ناله و بى تابى مى كرد و جدا متالم و ناراحت بود و با تشييع كنندگان تا قبر مادر آمد و آنقدر ناله كرد كه تمام جمعيّت مشيّعين را منقلب نمود.
تا وقتى كه قبر را آماده و خواستند مادر را در قبر گذارند فرياد ميزد كه من از مادرم جدا نمى شوم ، هر چه خواستند او را آرام كنند مفيد واقع نشد. ديدند اگر بخواهند اجبارا دختر را جدا كنند بدون شك جان خواهد سپرد.
بالاخره بنا شد مادر را در قبر بخوابانند و دختر هم پهلوى جسد مادر در قبر بماند ولى روى قبر را از خاك انباشته نكردند و فقط روى آنر از تخته اى پوشانيدند و سوراخى هم براى قبر گذاردند تا دختر نميرد و هر وقت خواست بيرون آيد از آن دريچه و سوراخ بيرون آيد. دختر در شب اول قبر، پهلوى مادر خوابيد، فردا آمدند و سر پوش را برداشتند كه ببينند بر سر دختر چه آمده است ، ديدند تمام موهاى سرش سفيد شده است .
گفتند، چرا اينطورى شده است ؟ گفت : هنگام شب كه پهلوى مادرم خوابيده بودم ، ديدم دو نفر از ملائكه آمدند و در دوطرف مادرم ايستادند و يك شخص محترمى آمد و در وسط ايستاد، آن دو فرشته مشغول سؤ ال از عقائد او شدند و او جواب مى داد سؤ ال از توحيد نمودند، جواب داد: خداى من واحد است و سؤ ال از نبوّت كردند جواب داد، پيغمبر من محمد بن عبداللّه است ، سؤ ال كردند امامت كيست ؟
آن مرد محترم كه در وسط ايستاده بود. گفت : لَسْتُ لَهُ بِامامٍ من امام او نيستم ، در اين حال آن دو فرشته چنان گر زبر سر مادرم زدند كه آتش به آسمان زبانه كشيد من از وحشت و دهشت اين واقعه به اين حال كه مى بينيد در آمدم .
مرحوم قاضى رضوان اللّه تعالى عليه فرمود: چون تمام طايفه دختر سنّى مذهب بودند و اين واقعه طبق عقايد شيعه واقع شد، آن دختر شيعه شد و تمام طائفه او كه از افندى ها بودند همگى به بركت وجود آقا على و عقيده پيدا كردن دختر، شيعه شدند.
بجز از على نباشد بجهان گره گشائى
طلب مدد از او كن چو رسد غم و بلائى
چوبكار خويش مانى در رحمت على زن
بجز او بزخم دلها ننهد كسى دوائى
ز ولاى او بزن دم كه رها شوى زهر غم
سر كوى او مكان كن بنگر كه در كجائى
شناختم خدا را چو شناختم على را
بخدا نبرده اى پى اگر از على جدائى
على اى حقيقت حق على اى ولى مطلق
تو جمال كبريائى تو حقيقت خدائى
نظرى ز لطف و رحمت بمن شكسته دل كن
تو كه يار دردمندى تو كه يار بينوائى
5 ( حب على
حضرت سيّدنا الاعظم و استادنا الاكرم علاّمه بزرگوار حاج سيد حسين طباطبائى رضوان اللّه تعالى عليه نقل فرمود: در كربلا واعظى بود به نام سيد جواد كه از اهل كربلاى معلى بود. و لذا او را سيد جواد كربلائى مى گفتند، او ساكن كربلا بود ولى در ايّام محرّم و عزا به اطراف و نواحى و قصبات دور دست جهت تبليغ و ارشاد مى رفت ، نماز جماعت مى خواند و مسئله مى گفت و سپس به كربلا مراجعت مى نمود.
(5/1)

 
يك مرتبه گذرش افتاد به قصبه اى كه همه آنها سنّى مذهب بودند و در آنجا با پير مردى كه محاسن سفيد و نورانى داشت . بر خورد نمود و چون ديد سنّى مذهب است از در مذاكره و صحبت وارد شد، ديد الا ن نمى تواند تشيّع را به او بفهماند چون اين مرد ساده لوح و پاك دل چنان قلبش از محبّت افرادى كه غصب مقام خلافت را نموده اند سرشار است كه آمادگى ندارد و شايد ارائه مطلب نتيجه معكوس داشته باشد.
تا اينكه يك روز كه با آن پير مرد صحبت مى كرد از او پرسيد: شيخ شما كيست ؟ (شيخ در نزد مردم عادى عرب بزرگ و رئيس قبيله را مى گويند) سيد جواد مى خواست با اين سؤ ال كم كم راه مذاكره را با او باز كند تا به تدريج ايمان در دل او پيدا شده و او را شيعه نمايد.
پير مرد در پاسخ گفت : شيخ ما يك مرد قدرتمندى است كه چندين خان ضيافت دارد. (خان ضيافت به معناى مهمانسرى است كه در ميان اعراب مشهور است كه با اين خانها، از هر كس كه وارد شود خواه آشنا و خواه غريب پذيرائى مى كنند.) چقدر گوسفند دارد، چقدر عشيره و قبيله دارد.
سيد جواد گفت : به به از شيخ شما چقدر مرد متمكن و قدرتمندى است . بعد از اين مذاكرات پير مرد رو كرد به سيد جواد و گفت شيخ شما كيست ؟
گفت : شيخ ما يك آقائى است كه هر كس هر حاجتى داشته باشد برآورده مى كند. اگر در مشرق عالم باشى و او در مغرب عالم و يا در مغرب عالم باشى و او در مشرق عالم ، اگر گرفتارى و پريشانى براى تو پيش آيد اسم او را ببرى و او را صدا كنى فورا به سراغ تو مى آيد و رفع مشكل از تو مى كند.
پير مرد گفت : به به عجب شيخى است ، شيخ خوبى است اگر اينطور باشد، اسمش چيست ؟
سيد جواد گفت : اسمش شيخ على است .
ديگر در اين باره سخنى به ميان نيامد مجلس متفرق شد و از هم جدا شدند. و سيّد جواد هم به كربلا آمد. امّا آن پير مرد از شيخ على خوشش آمده بود و بسيار در انديشه او بود. تا پس از مدت زمانى كه سيّد جواد به آن قريه آمد با عشق و علاقه فراوانى كه مذاكره را به پايان برساند و شيخ را شيعه كند و با خود مى گفت : مادر آن روز سنگ زير بنا را گذاشتيم و حالا بنا را تمام مى كنيم ، مادر آن روز نامى از شيخ على برديم و امروز شيخ على را معرفى مى كنيم و پير مرد روشن دل را به مقام مقدّس ولايت آقا اميرالمؤ منين على (ع ) رهبرى مى نمائيم .
چون وارد قريه شد و از آن پير مرد پرسش كرد، گفتند: از دنيا رفته است خيلى متاءثر شد با خود گفت : عجب پيرمردى ، ما به او دل بسته بوديم كه او را به ولايت آقا على و آل على (عليهم السلام ) آشنا كنيم ، حيف از دنيا رفت بدون ولايت ، ما مى خواستيم كارى انجام دهيم و پيرمرد را دستگيرى كنيم ، چون معلوم بود كه اهل عناد و دشمنى نيست القاآت و تبليغات سوء پيرمرد را از گرايش به ولايت محروم نموده است . بسيار فوت او در من اثر كرد و به شدّت متاءثر شدم . بديدن فرزندانش رفتم و به آنها تسليت گفتم و تقاضا كردم مرا سرقبرش ببريد.
فرزندانش مرا بر سر تربت او بردند و گفتم : خدايا من در اين پير مرد اميد داشتم چرا او را از دنيا بردى ؟ خيلى به آستانه تشيّع نزديك بود، افسوس كه ناقص و محروم از دنيا رفت . از سر تربت پير مرد باز گشتم و با فرزندانش به منزل پير مرد آمديم . من شب را همانجا استراحت كردم ، چون خوابيدم در عالم رؤ يا ديدم ، درى است وارد شدم ، ديدم دالان طويلى است و در يك طرف اين دالان نيمكتى است بلند، و در روى آن دو نفر نشسته اند و آن پير مرد سنّى نيز در مقابل آنها است ، پس از ورود سلام كردم و احوالپرسى نمودم ، ديدم در انتهاى دالان درى است شيشه اى و از پشت آن باغى بزرگ ديده مى شد. من از پيرمرد پرسيدم : اينجا كجاست ؟
گفت : اينجا عالم قبر و برزخ من است . و اين باغى كه در انتهاى دالان است متعلّق به من و قيامت من است . گفتم : چرا در آن باغ نرفتى ؟ گفت : هنوز موقعش نرسيده است ، اول بايد اين دالان طىّ شود و سپس در آن باغ بروم .
گفتم : چرا طىّ نمى كنى و نمى روى ؟ گفت : اين دو نفر معلّم من هستند اين دو فرشته آسمانى اند آمده اند مرا تعليم ولايت كنند، وقتى ولايتم كامل شد مى روم ، آقا سيد جواد! گفتى امّا نگفتى (يعنى گفتى كه شيخ ما كه اگر از مشرق يا مغرب عالم او را صدا زنند جواب مى دهد و به فرياد مى رسد اسمش شيخ على است امّا نگفتى اين شيخ على ، آقا على بن ابيطالب (ع ) است ) به خدا قسم همين كه صدا زدم شيخ على بفريادم رس ، همين جا حاضر شد.
گفتم : داستان چيست ؟ گفت : چون از دنيا رفتم مرا آوردند در قبر گذاردند و نكير و منكر به سراغ من آمدند و از من سؤ ال كردند.
مَنْ رَبُك وَ مَن نَبيُّك وَمَنْ اِمامُك ؟
من دچار وحشت و اضطراب سختى شدم و هر چه مى خواستم پاسخ دهم به زبانم چيزى نمى آمد، با آنكه من اهل اسلام هستم ، هر چه خواستم خداى خود را بگويم و پيغمبر را بگويم به زبانم جارى نمى شد.
نكير و منكر آمدند كه اطراف مرا بگيرند و مرا در حيطه غلبه و سيطره خود در آورده و عذاب كنند، من بيچاره شدم ، بيچاره به تمام معنى ، و ديدم هيچ راه گريز و فرارى نيست ، گرفتار شده ام ، ناگهان به ذهنم آمد كه تو گفتى : ما يك شيخى داريم كه اگر كسى گرفتار باشد و او را صدا زند اگر او در مشرق عالم باشد يا در مغرب آن فورا حاضر مى شود و رفع گرفتارى از او مى كند. من هم صدا زدم : اى علىّ به فريادم رس .
فورا على بن ابيطالب اميرالمؤ منين (ع ) حاضر شدند اينجا و به آن دو ملك نكير و منكر فرمودند: از اين مرد دست برداريد، او معاند نيست او از دشمنان ما نيست ، اينطور تربيت شده ، عقايدش كامل نيست چون سِعِه نداشته است . حضرت آن دو ملك را ردّ كردند و دستور دادند دو فرشته ديگر بيايند و عقايد مرا كامل كنند اين دو نفرى كه روى نيمكت نشسته اند دو فرشته اى هستند كه به امر آن حضرت آمده اند و مرا تعليم عقايد مى كنند، وقتى عقايدم صحيح شد من اجازه دارم اين دالان را طىّ كنم و از آن وارد باغ گردم .
مرا در تن بود تا جان على گويم على جويم
چه در پيدا چه در پنهان على گويم على جويم
بكامم تا زبان باشد تا در دهان باشد
بهر لفظ و بهر عنوان على گويم على جويم
على مولاى درويشان ، صفا بخش دل ايشان
بهر دردى پى دَرمان على گويم على جويم
ز قدسيّات سبحانى هم از آيات قرآنى
بهر تفسير و هر تبيان على گويم على جويم
نخواهم جز على دينى نه جز آئينش آئينى
بهر دم از سَر ايمان على گويم على جويم
ز مهرش مست و حيرانم غم و شادى نميدانم
چه در باغ و چه در بستان على گويم على جويم
5 ( سيد حميرى
در جلد دوّم الغدير صفحه دويست و هفتاد و چهار از عون نقل مى كند: كه سيد اسماعيل حميرى در مرضى كه بهمان مرض فوت كرد. بعيادتش ‍ رفتم . عده اى از همسايه هاى عثمانى مذهبش هم آمده بودند، سيد اسماعيل معروف به سيد حميرى مردى خوش صورت و گشاده رو بود. وقتى كه من وارد شدم در حال احتضار بود. در اين موقع نقطه سياهى در پيشانيش ظاهر شد، كم كم زياد شد تا اينكه تمام صورتش را فرا گرفت .
شيعيان حاضر در مجلس از اين پيشامد محزون شدند و بر عكس ناصبى ها و سنّى ها خوشحال ، و شروع بسرزنش كردند چيزى نگذشت كه از همان محل نقطه سياه يك روشنى پديدار گرديد.
(بنقل ديگر در همان كتاب صفحه دويست هفتاد و سه ) سيد وقتى كه تمام صورتش سياه شد سه مرتبه گفت : اَهكَذا يَفْعَلُ بِاَوْلِيائِكَ يا عَلى آيا با دوستان و محبين خودت اينطور معامله مى شود يا على . در اين موقع نقطه سفيدى در صورتش پيدا شد. رفته رفته زياد شد تا تمام صورت سيد نورانى گشت و زبان او باز شد. شروع به لبخند نمود و اين شعر را در همانحال گفت :
كَذَّبَ الزّاعمونُ اَنَّ عَليا
لَنْ يُنْجى مُحِبَّهُ مِن هنات
دروغ گفتند آن كسانيكه خيال مى كنند على (ع ) دوستانش را از گرفتاريها نجات نمى دهد.
سوگند به خدا داخل بهشت شدم و خداوند تمام گناهم را بخشيد اينك اى دوستان و اى محبين آقا على ، شاد باشيد و آن آقا را تاهنگام مرگ دوست بداريد و پس از او فرزندانش را يكايك با صفاتيكه براى آنها معين شده تشخيص دهيد و نسبت به آن بزرگوار نيز ولايت پيدا كنيد.
تا زدم باده ز پيمانه تو يا مولا
شده ام عاشق و ديوانه تو يا مولا
ازهمان روزكه تر شدلبم ازباده عشق
ساكنم بر در ميخانه تو يا مولا
مست جام توچنانم كه شب و روز كنم
سجده بر تربت خمخانه تو يا مولا
شده ام رند و خراباتى و پيمانه بدست
ز صفاى لب پيمانه تو يا مولا
هيچ سودا نكنم سلطنت عالم را
به گدائى در خانه تو يا مولا
شمع بزم همه رندان قلندر گردد
هركسى شد پَرِ پروانه تو يا مولا
تانگردم ز تو يك لحظه جدا پيچيدم
زلف خود را بدم شانه تو يا مولا
5 ( پسر هارون
هارون الرشيد پسرى داشت به نام قاسم كه برعكس پدرش انسان با تقوا و باورع و زاهد و عاشق اهلبيت عصمت و طهارت (عليهم السلام ) و ولايت على (ع ) در دلش زياد بود. و كارى هم به كارهاى پدرش نداشت بلكه گاهى اوقات به كارهاى پدرش و كسانيكه در اطراف پدرش بودند اعتراض ‍ مى كرد.
روزى هارون با وزراء نشسته بود، قاسم مؤ تمن آمد و از كنارشان گذشت ، جعفر برمكى بى اختيار خنده بلندى نمود. هارون سبب خنده را پرسيد.
جعفر گفت : براى اين خنديدم كه اين پسر آبروى تو را در برابر شاهان برده بعلت اينكه با اين لباسهاى مندرس و نشستن با طبقات فقير در شاءن پسر سلطان نيست .
هارون گفت او را به مجلس آوريد. آوردند گفت : پسرم تو را چه شده كه با اين وضع رقت بار حركت مى كنى و مرا نزد سلاطين بى آبرو كردى ؟
قاسم بدون تاءمل گفت : پدر من چه كنم بجرم اينكه پسر خليفه هستم نزد اهل اللّه آبرو ندارم .
خليفه لبخندى زد و گفت فهميدم تو چرا اين رقم زندگى مى كنى براى اينكه تا بحال ترا منصبى نداديم ، دنباله اين كلمات فرمان حكومت مصر را بنامش ‍ نوشت .
قاسم گفت : بايد براى رضاى خدا مرا رها كنى مرا با حكومت چه كار من مايلم تا عمر داشته باشم دقيقه اى از ذكر خدا غافل نشوم .
وزراء گفتند حكومت با عبادت منافات ندارد هم حكومت كن و يك گوشه از قصر بعبادت مشغول شو. سپس همه تبريك مقام به او گفتند و بنا شد فردا صبح بيايد و فرمان از پدر گرفته بطرف مصر برود.
شب پا به فرار گذاشت و ناپديد شد. ماءمورين خليفه هر چه بجستجوى او رفتند ولى آثارى بدست نياورند مگر يك اثر پايش روى زمين ديده شد كه تا لب آب آمده بود و معلوم نيست به آسمان رفته يا به زمين فرو رفته يا خود را بدريا انداخته .
هارون بتمام حكام ولايات نامه اى نوشت كه پسرم قاسم را هر كجا يافتيد محترمانه بطرف من روانه كنيد. از آن طرف در شهر بصره عبداللّه بصرى ديوار خانه اش خراب شد به دنبال عمله اى مى گشت تا رسيد كنار مسجدى جوانى را ديد كه نشسته و قرآن مى خواند. گفت پسر حاضرى خانه من كار كنى و مزد بگيرى .
جوان گفت آرى خدا بنده اش را آفريده كه هم كار كند هم استراحت نمايد و هم عبادت كند. قبول كرد با يك درهم كه فراد صبح بخانه عبداللّه كار كند. شروع بكار كرده . عبداللّه مى گويد شب شد ديدم اين جوان بقدر سه نفر كار كرده خواستم بيشتر به او مزد بدهم ، قبول نكرد و يك درهم گرفت و رفت .
فردا صبح بسراغش رفتم اثرى از او نديدم از حالش . جستجو كردم گفتند اين جوان هفته اى يكروز كار مى كند و بقيه ايام هفته به عبادت مشغول است . صبر كردم هفته ديگر رفتم او را بخانه آوردم كار كرد و مزدش را گرفت و رفت ، هفته ديگر رفتم او را بخانه خود براى كار بياورم گفتند مريض است و در فلان خرابه بسترى مى باشد داخل خرابه شدم او را ديدم كه در حال احتضار است كنار بالين او نشستم چشم باز كرد خود را به او معرفى كردم . گفت عبداللّه چون مى دانم مى خواهم بميرم خود را بتو معرفى مى كنم بدان من قاسم مؤ تمن پسر هارون الرشيدم پشت پا بخانه پدر زده بفكر عبادت خدا به اين شهر آمدم . آخرين ساعت عمر من است وصيتهاى مرا گوش ‍ بده ، قرآن مرا بكسى بده كه برايم قرآن بخواند لباسهاى مرا به آنكس بده كه قبرى برايم تهيه كند و در اين حال انگشترى را از دست بيرون آورده و گفت اين انگشترى است كه پدرم هارون بدستم كرده ، برو بغداد روزهاى دوشنبه پدرم سواره از بازار عبور مى كند براى آن كسانيكه حاجتى دارند يا به آنها ظلمى رسيده است شخصا رسيدگى مى كند.
نزد پدرم برو و اين انگشتر را به او بده و بگو پسرت قاسم در آخرين وصيت خود گفت : بابا معلوم است تو قدرت جواب در روز حساب و قيامت را دارى اين انگشتر هم مال خودت باشد.
عبداللّه مى گويد: هنوز وصيت او تمام نشده بود همينطور كه مشغول حرف زدن بود حركت كرد و صدا زد آقا خوش آمديد آقائى فرموديد.
عبداللّه مى گويد: متحير ماندم كسى را نمى ديدم اين جوان با چه كسى صحبت مى كند جوان صدا زد عبداللّه برو كنار و مؤ دب بايست آقايم على بن ابيطالب (ع ) است ببالينم تشريف آورده اند.
گر طبيبانه بيائى بسر بالينم
بدو عالم ندهم لذّت بيمارى را
آقا رسول اكرم (ص ) فرمود: هيچ كس از شيعيان آقا على (ع ) از دنيا نمى رود مگر آنكه از حوض كوثر بكامش مى چشانند. و سقايش آقا على است و هر كس كه از دنيا برود آقا على به ديدن و ملاقات او مى آيد.
على اى ركن ايمانم ، على شمس درخشانم
على جسم و على جانم ، على جانم على جانم
على مولا على رهبر، على صاحب على سرور
على جنت على كوثر، على جانم على جانم
على حلال مشكلها، على روشنگر دلها
على شمس قبائل ها، على جانم على جانم
على دريا، على ساحل ، على اعظم على كامل
على حلال هر مشكل ، على جانم على جانم
على زاهد على عابد،على مرشد على راشد
على احمد على حامد، على جانم على جانم
على با انبياء همدم ، شفابخش دل عالم
على كعبه على زمزم ، على جانم على جانم
5 ( فرياد رس
در كتاب مستدرك الوسائل مرحوم حاجى نور عليه الرحمه از يكى از مشايخ بزرگ نقل مى كرد كه ايشان فرمود: در قريه ما مسجدى بود كه متولى آن بنام محمد بن ابى اذينه بود اين جناب شيخ متولى مسجد و مدرس نيز بود و هر روز در وقت معين مسجد مى آمد و همآنجا نيز درس ‍ مى داد.
روزى شاگردان هر چه منتظر شدند استاد نيامد دنبالش فرستادند و احوالش ‍ را پرسيدند گفتند شيخ بسترى شده است همه بر خواستيم به عيادتش ‍ رفتيم ديديم شيخ در رختخواب افتاده و قطيفه اى سرتاپايش را پوشانيده است و ناله مى كند و فرياد مى زند سوختم سوختم .
احوالش را پرسيديم ؟ گفت : سرتاپايم مى سوزد مگر رانهايم . پرسيديم چطور شده سوخت ؟
گفت : شب گذشته خوابيدم در عالم رؤ يا ديدم قيامت برپا شده و جهنم را آورده اند. پل صراط را روى آن گذاشته تا مردم از روى آن بگذرند و من هم از كسانى بودم كه مى بايستى رد مى شدم ، اوّل حركتم خوب بود امّا هر چه بيشتر جلو مى رفتم سخت تر مى شد زيرپايم باريكتر مى شد و جهنم شعله ورتر مى شد. مثل قطعات كره موج مى زدآتش سياه زير پايم موج مى زد يك پايم مى خواست بيفتد با پاى ديگر خودم را نگه داشتم بالاخره كار بجائى رسيد كه افتادم .
شراره آتش مرا رو به پائين كشانيد چيزى نمى ديدم حيرت و ترس و اضطراب مرا گرفته هر چه دست اينطرف و آنطرف مى زدم بجائى نمى رسيد فرياد رسى نبود. ناگهان بدلم گذشت مگر نه على (ع ) فريادرس ‍ است علاقه به على (ع ) كار خودش را كرد و گفتم يا على (يا على ادركنى ) اى على بفريادم برس .
تا اين جمله را بر دل و زبانم گذرانيدم نور على (ع ) را بالاى سر خود احساس ‍ كردم سرم را بالا كردم ديدم آقا اميرالمؤ منين على (ع ) روى صراط ايستاده است و به من فرمود: دستت را به من بده دست دراز كردم آقا على (ع ) دست شريف و مبارك را جلو آورد آتش كنار رفت دست لطف و عنايت آقا على (ع ) آمد و مرا از جاذبه آتش گرفت و بالا آورد دست روى رانهايم كشيد. وحشت زده از خواب بيدار شدم تمام بدنم مى سوخت جز همان جائى را كه آقا على اميرالمؤ منين (ع ) دست گذارده بود.
قطيفه را كنار زد فقط قسمتهائى از رانش سالم بود، بقيه بدنش همه تاول زده بود و سه ماه معالجه مى كرد تا خوب شد و هر وقت در مجلسى از او سؤ ال مى كردند و شرح ماجرا را مى گفت از هول تب مى كرد.
على اى جان جانانم ، على اى دين ايمانم
على روحم على جانم على جانم على جانم
على مولا على رهبر على سيد على سرور
على جنت على كوثر على جانم على جانم
على حلال مشكلها على روشنگر دلها
على شمس قبائلها على جانم على جانم
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5 ( سراى سرقت
مرحوم عالم جليل القدر حضرت آية اللّه شيخ على اكبر نهاوندى رضوان اللّه تعالى عليه در كتاب شريف خزينة الجواهر صفحه ششصد و يك از يكى از ثقات ساكن نجف اشرف نقل فرموده اند كه زنى بزيارت آقا اميرالمؤ منين على (ع ) آمد كه جهت خرج و مخارج خود دوازده تومان آورده بود، اتفاقا بعد از چند روز رفيقش و همسفرش پولهايش را به سرقت برد.
آن زن بيچاره وقتى كه آمد جهت مخارج روزانه اش پول بردارد ديد پولى در كار نيست خيلى منقلب و مضطرب شده . خدايا در اين شهر غريب و بى كس چه كار كنم ؟! خدايا من فردى آبرومندم ، بفريادم برس ، خلاصه راه چاره را در اين ديد كه خدمت فريادرس بيچارگان آقا على (ع ) برود و خواسته اش را با آقا اميرالمؤ منين (ع ) در ميان گذارد.
زن درمانده آمد حرم آقا على (ع ) و كنار ضريح و عرض مى كند يا على پولها را به هزار مشقّت و سختى بدست آوردم كه بزيارت شما بيايم و حال در اين شهر غريب و وامانده ام ... والا ن اين پول را از شما مى خواهم .
بعد از درد دل به خانه برگشت ديد همسفرش دست و پايش شل و فلج و دهانش كج گرديده . زن ناراحت شده و از همسفرش پرسيد چه شده چرا اينطورى شدى ؟
گفت بيا پولت را بگير كه امام على (ع ) مرا زد. بيا و مرا ببخش ، آن زن پولها را گرفت و آن زن سارقه را بخشيد و از آن پول استرى خريد كه در صحن مقدّس آقا على (ع ) آب بكشد و قدرى را خرج كرد.
زن سارقه توبه نمود و بوسيله توسل به حضرت على (ع ) شفا يافت .
دم همه دم على على ، بحر كرم على على
صاحب دم على على ، على على على على
آئينه خدا نما، ياور كل انبياء
نفس نفيس مصطفى ، على على على على
5 ( دختر شفا يافته
دانشمند محترم جناب آقاى محمد مهدى تاج لنگرودى واعظ در كتاب توسلات يا راه اميدواران نقل فرموده اند: مطلبى كه ذيلاً از نظر خوانندگان مى گذرد مربوط به شفاى دختر مريضى است كه بعد از ياءس از اطباء حاذق بغداد از عنايات مولاى متقيان على (ع ) بهره مند شده و اصل قضيه بانشاء يكى از تجار محترم طهران (حاج سيد احمد مصطفوى قمى ) فرزند حاج سيد على آقاى قمى كه خود شاهد قضيه بودند نگارش يافته كه ذيلاً مى خوانيم .
اگر اشتباه نباشد ظاهرا در سال هزار و سيصد و سى و چهار شمسى كه در اعتاب مقدسه مشرف بودم موضوع شفاى دختر مريضى را متواترا شنيدم و براى تحقيق از چگونگى آن كوشش كردم و با پدر دختر ملاقات كردم و باتفاق پدر بمنزل ايشان رفتم و اظهارات پدر را مشروحا نوشتم و به امضاء پدر رساندم و آن اين است .
آقاى حاج جواد كه يكى از تجار متدين شيعه مذهب و در بغداد مغازه بزرگى دارد كه انواع رنگ معامله مى كند. محل مغازه در خيابان جنب بازار سوق الصفافير است خانه ايشان قبلاً در كاظمين بوده و در امور خيريه هم موفق بوده و فعلاً در كوچه مقابل مغازه ، سكونت دارد.
حقير باتفاق يكى از آشنايان بمغازه وى رفتيم و از چگونگى شفاى دختر تحقيق نموديم كه ما را به منزل بردند و قضيه را اين چنين اظهار داشتند دختر من كه الساعه در همين منزل است در چهارده سالگى با پسر خواهرم كه در حجره ام كار مى كند تزويج كرد و قرار بود كه چند ماه بعد از عقد مراسم عروسى صورت گيرد. بهمين منظور هم مادر دختر مشغول تهيه جهيزيه شدند ولى بعد از مدّت كوتاهى دختر مريض شد و كم كم مرض ‍ طولانى شد و من از هيچگونه خرجى خوددارى نكردم و اطباء حاذق و درجه اول را براى معالجه او آوردم ولى متاسفانه مؤ ثر واقع نشد و هر روز به ضعف و ناتوانى وى اضافه مى شد تا چهار سال مرض او طول كشيد، او يك پوست و استخوان فقط بود. كمترين قدرت و حركتى نداشت حتى قدرت آنكه چشم باز كند و كسى را ببيند نداشت ولى مادرش پلك هاى چشم او را بلند مى كرد تا بتواند ببيند.
خوراك دختر فقط يك زرده تخم مرغ بود كه مادر تدريجا در گلوى او ميريخت و گاهگاهى مادرش او را مثل طفل بغل مى كرد و نقل و انتقال مى داد و پيوسته از شدّت علاقه با حالت تاثر آميز غير قابل وصفى كنار دختر مى نشست و نيز براى آخرين دفعه طبيب مخصوص خانواده فيصل (خانواده سلطنتى ) را با ويزيت زيادى آوردم ولى متاسفانه او با ديدن دختر بدون كمترين تامل و معاينه بيرون رفت و اصلاً نسخه اى هم ننوشت .
همه قطع اميد از حيات و زندگى او نمودند ولى با تمام اين احوال مادر دختر به هيچ وجه نمى تواند و حاضر نيست از دختر تازه عروس خود قطع اميد كند، روزهاى بيست و سه و بيست و چهار شعبان المعظم بود كه مادر دختر مصمم شد كه براى شفاء او را بحرم مطهر اميرالمؤ منين على (ع ) ببرند، اين تصميم و تقاضاى مادر اسباب تعجب من بود زيرا دختر را چگونه مى شود برد ولى در مقابل اراده و تصميم و تقاضاى مادر كه با يكدنيا عشق و علاقه و اميد مى خواهد اين عمل را انجام دهد تسليم شدم و يك اتومبيل سوارى تهيه كردم بدر منزل آوردم مادر دختر و شوهر دختر او را در اتومبيل گذاشتند و از راه كربلا حركت كردند و شب در كربلا توقف نمودند.
روز بعد عازم نجف شدند، وقتى كه وارد شدند معلوم شد كه نصرى سعيد نخست وزير عراق در حرم مشرف است و كسى حق تشرف ندارد لهذا مستقيما مسجد كوفه رفتند و شب را بنجف مراجعت كرده .
دختر را بغل كرده و آوردند در حرم شاه ولايت كنار ضريح خواباندند، مادر هم با حال توسل پهلوى دختر نشسته بود و متصل عرض حاجت مى كرد.
ناگهان ديد كه دختر چشم را باز كرده مادرى كه مى دانست دختر قدرت چشم باز كردن ندارد و بايد پلك چشم را با دست بالا ببرد ولى الا ن بدون كمك ديگرى چشم باز كرده روح اميد بيشترى در وى ايجاد و با حضور قلب بيشترى توجه پيدا كرد و متوسل بود، تا اينكه تدريجا حركات بدن دختر زياد مى شود و در همان شب آنقدر مشمُول عنايت حق و توجه آقا حضرت اميرالمؤ منين على (ع ) مى شود كه دختر با معاضدت كمك مادر اطراف ضريح مقدّس طواف مى كند.
مادر با يك دنيا مسرت مى خواست فرياد بكشد و مردم را از اين لطف و عنايت خبردار سازد ولى شدّت خود را كنترل مى كند كه اگر زوار متوجه شوند ممكن است هجوم زوار دختر را هلاك كند.
شب را در نجف توقف مى كند فردا صبح دختر با پاى خود بحرم مطهر مشرف مى شود و از حرم بيرون آمده مستقيما عازم بغداد مى شود.
(تا اينجا شرح مطلب بزبان پدر دختر بود،) آن روز كه در منزل حاج جواد بودم ، سيزدهم ماه رمضان بود، دختر با كمال سلامت تمام روزه هاى ماه رمضان را گرفته و تا امروز يك ختم قرآن خوانده بود.
اميرالمؤ منين يا شاه مردان
دل ناشاد ما را شادگردان
بگير از مرحمت دست محبان
على جانم على جانم على جان
دلم را خانه عشق تو كردم
به هيچ افسون ز عشقت بر نگردم
تو آگاهى ز قلب پر ز دردم
على جانم على جانم على جان
على اى واقف از سوز و گدازم
توئى قبله توئى روح نمازم
بسوى تو بود دست نيازم
على جانم على جانم على جان
5 ( شفا در ماه رجب
عبداللّه ابن بطوطه يكى از علماء اهل سنّت در سفر نامه خود كه به رِحلَه ابن بطوطه معروف و مشهور است . در بيان ورود خود از مكه بنجف اشرف چنين مى نويسد.
اهل نجف اشرف رافضى (شيعه ) هستند و از براى روضه مباركه على (ع ) كراماتى قائلند، از جمله اينكه در شب بيست و هفتم ماه رجب كه نام آن شب در نجف به لَيْلَة المَحياء معروف است . و از عراقين و خراسان و بلاد فارس و روم زمين ، مريضهاى درمانده و بى معالجه و گَرها و مفلوجين را به اينجا مى آورند و قريب به سى يا چهل نفر در اينجا جمع مى شوند و بعد از عشاء اين مبتلايان را كنار ضريح مقدّس آورده و مردم هم جمع مى شوند به انتظار بهبودى و شفا شب را تا صبح بسر مى برند.
تماشاچيان بعضى ها نماز مى خوانند و بعضى ها تلاوت قرآن مى كنند و بعضى ها بتماشاى روضه مباركه صحن و حرم و بارگاه مشغول مى شوند. تا اينكه نصف يا دو ثلث از شب مى گذرد. بعد مشاهده مى شود كه اين زمين گيران كه حركت نمى كردند بر مى خيزند در حاليكه صحيح و سالم و تندرست مى باشند و علتى در آنها وجود ندارد و صداى لااله الا اللّه ، محمد رسول اللّه على ، ولى اللّه و صلواتشان بلند مى شود و اين امرى است كه مشهور و مستفيض و من آنشب را در آنجا درك نكردم ولى از مردم موثق كه اعتماد به آنان داشتم شنيدم و هم ديدم در مدرسه اى كه مهمانخانه آن حضرت است . سه نفر زمين گير قادر بحركت نبودند.
يكى از آنها اهل روم و ديگرى از اصفهان و سيمى از خراسان بودند، از آنها پرسيدم كه چگونه است كه شما خوب نشده ايد و اينجا مانده ايد گفتند ما شب بيست و هفتم نرسيديم و همينجا مانده ايم تا شب بيست هفتم سال آينده كه شفا بگيريم و روانه خانه و كاشانه خود گرديم .


امام شيعيان على ، پناه انس و جان على

 
ضياء ديدگان على على على على على على 

توئى كه در جهان دل ، شدى ره نجات دل

 
ز لطف تو شدم خجل على على على على 

على كمال هر بشر، ز خوى تو دهد خبر

 
مرا به عشق خود نگر، على على على على 
بكنج غم نشسته ام ، چو مرغ پر شكسته ام 
چو دل بتوبه بسته ام على على على على 

منم كه در هواى تو، بميرم از براى تو

 
ز دل كشم نواى تو، على على على على 
مرا ز تن توان گذشت ز پيريم جوان گذشت 
ز جان ره امان گذشت ، على على على على 
6 ( يا على خلصنى 
زيد نساج مى گويد: در كوفه ساكن بودم و همسايه اى داشتم كه روزهاى جمعه جايى مى رفت و من نمى دانستم كجا مى رود مى گويد يك روز به او گفتم ، روزهاى جمعه كجا مى روى ؟ 
گفت : من به نجف براى زيارت على (ع ) مى روم . گفتم : اين هفته كه خواستى بروى ، مراهم با خود ببر. گفت : بسيار خوب . 
من روز جمعه داخل خانه معطل شدم ولى نيامد. بلند شدم به درخانه اش ‍ رفتم و در زدم ، عيالش عقب در آمد و گفت : كيه ؟! 
گفت به زنش گفتم : بنا بود آقا بياد مرا خبر كند برويم نجف ! گفت : لابد يادش رفته ، و فراموش كرده است . با خودم گفتم مى روم ، آمدم رسيدم نزديكى هاى مسجد حنّانه ، نزديكى اين مسجد يك چاهى معروف است كه اين چاه ، همان چاهى است كه شب ها على (ع ) مى آمد و سرش را تا ناف توى اين چاه مى كرد و درد دلش را به چاه مى گفت . 
گفت : يك وقت ديدم رفيق ما لب اين چاه ايستاده ، سطل انداخته توى چاه آب بكشد و غسل بكند. پشتش طرف من بود نگاه كردم ديدم يك زخمى روى شانه راستش است به اندازه يك وجب . تا رويش را برگرداند و ديد من مى آيم و اين زخم شانه اش را ديدم خيلى ناراحت شد، رفتم سلامش كردم ، فلانى بنا بود، مرا هم خبر كنى و منم بيايم ؟! 
گفت : يادم رفت . گفتم : اين زخم روى شانه ات چيست ؟! گفت چه كار دارى ، خيلى اصرارش كردم ، گفت : تا زنده ام به كسى نمى گوئى ؟! 
گفتم : نه ! 
گفت : فلانى ! ما ده نفر بوديم و هر شب مى رفتيم سر راه مردم را مى گرفتيم و دزدى مى كرديم ، گفت : يك شب منزل يكى از رفقاء مهمان بوديم آنقدر به من مشروب دادند خوردم . بعد از مهمانى به خانه آمدم در ميان خانه مست ولايعقل افتاده بودم ، يك وقت عيالم شمشيرم را آورد به دستم داد و گفت : آى مرد فردا شب رفقاى تو بخانه ما مى آيند، هيچى نداريم ، بلند شو بُر سر راه بگير و چيزى پيدا كن و بياور. گفت : من نصف شب حركت كردم آمدم دم دروازه كوفه ، نم نم باران هم مى آمد گاهى هم رعد و برق جستن مى كرد، يك وقت برقى جستن كرد و وسط راه را نگاه كردم ديدم دو سياهى مى آيد، گفتم الحمدللّه نا اميد بر نمى گردم . 
يك مقدارى گذشت ، برق ديگرى جستن كرد اين دو نفر نزديكتر شده ، ديدم زن هستند، گفتم : زور يك مرد به دو زن بهتر مى رسد اگر دو مرد بودند كارم مشكل تر بود، نزديكتر آمدند يك برق ديگر جستن كرد، نگاه كردم و ديدم يكى از آنها پير و ديگرى يك دختر جوان و بسيار زيبا، شيطان مرا وسوسه كرد، رفتم جلو، آنچه طلا و خلخال و نقره و لباس داشتند از اينها گرفتم تا خواستم دست خيانت طرف دختر دراز كنم يك وقت پير زن به التماس افتاد و خودش را روى قدمهايم انداخت و گفت : اى مرد: هر چه طلا و لباس زيور داشتيم بُردى نوش جانت بُرو، ولى دست درازى به طرف اين ناموس نكن ! 
مى دانى چرا ؟! 
براى اينكه اوّلاً اين دختر يتيمه است ، مادر ندارد و فردا شب هم زفاف اين دختر است و من خاله اين دختر هستم . اين دختر، امشب خيلى به من اصرار كرد و گفت خاله جان ! من فردا شب به خانه شوهر مى روم و مشكل مى دانم به اين زوديها به من اجازه بدهند تا بروم قبر على (ع ) را زيارت كنم . امشب مى خواهم او را براى زيارت به نجف ببرم ولى حالا تصادف و اتفاق توى راه به ما برخورد كردى ، هر چه داشتيم بردى نوش جانت . ولى با حيثيت و شرف ما بازى نكن !! هر چه اين پيره زن بيچاره التماس كرد، در من اثر نكرد و گفت : 
گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو 
آنچه البته بجايى نرسد فرياد است 
گفتم : فايده اى ندارد. ديدم خيلى پافشارى مى كند، يك شمشير حواله پير زن كردم ، ترسيد و بيچاره كنار رفت ، نشستم و دختر را تهديد كردم تا تسليم بشود، همين جور كه نشسته بودم يك وقت ديدم دختر رويش را به طرف حرم اميرالمؤ منين برگردانيد (اى بميرد آن دلى كه عقيده ندارد به آل محمد(ص )) و صدا زد يا على خَلِّصْنى اى على خلاصم كن . 
گفت : يك دفعه ديدم صداى سُم اسب مى آيد سواره اى كنار ما ايستاد و به من تندى كرد و صدا زد؛ اى بى حيا دست از اين دختر بردار. 
گفت : از آن غرورى كه در من بود گفتم : اوّل خودت را از دست من خلاص ‍ كن بعد شفاعت اين دختر را بكن . گفت : تا اين جسارت را كردم يك شمشيرى حواله شانه من كرد، مثل فواره خون مى آمد بى حال روى زمين افتادم ولى گوشهايم مى شنيد كه آقا به آن پير زن و دختر مى فرمايد: طلاها و لباسها و خلخالها را برداريد از همينجا برگرديد، على زيارت شما را قبول كرد. 
گفت : يك وقت ديدم پيره زن صدا زد: اى آقا تو كه جوانمردى كردى و ما را از دست اين ظالم نجات دادى ، محبّت ديگرى هم به ما بنما، چند قدمى همراه باش تا كنار قبر على كه آرزوى زيارت آقا به دل اين دختر نماند. 
يك وقت شنيدم آن آقا صدا زد: آى زنها مى خواهيد نجف برويد خاك را زيارت كنيد يا على را؟! 
جواب دادند: آقا جان چون آقا اميرالمؤ منين را در آنجا دفن كردند مى رويم تربت پاكش را زيارت كنيم . 
صدا زد: آى زنها من اميرالمؤ منينم ! يك وقت ديدم ديگر كسى نيست . 
(ولى بعضى از كتب نوشته اند گفت : من تا متوجه شدم كه او آقا على بن ابيطالب (ع ) است . از كار خود پشيمان شدم . فورا خودم را به پاى حضرت على (ع ) انداختم عرضكردم آقا من توبه كردم مرا ببخش حضرت فرمود: اگر واقعا توبه كرده باشى خدا مى پذيرد. عرضكرم : آقا اين زخم خيلى مرا آزار مى دهد. آن حضرت مشتى خاك برداشت و بر پشت من زد. زخم من خوب شد ولى اثر آن براى هميشه بر پشتم باقى ماند.) 
آى گرفتارها حلال مشكل ها على (ع ) است على على على جان ما صوفى نيستيم ما شيعه ايم ، اصلاً على مال ماست ، على على على جان به كورى چشم آنهايى كه مى خواهند نام على (ع ) را از اين زبانهايتان بگيرند شب و روز دم خانه على و بچه هايش برويم و صدايشان بزنيم و زمزمه كنيم . 

هر چه ره طى مى كنم و رد زبانم يا عليست

 

بلبل آسا سوى گل آه و فغانم يا عليست

 
اى پناه دل شه مردان على مولاى دين 
هر كجا رفتم ز پا تاب و توانم يا عليست 

پاى صبرم بشكند گرسنگ محنت در جهان

 

خم نگردد قامتم چون قوت جانم عليست

 
هر كجا مى زنم از عشق تواى نازنين 

شور و غوغاى تو و آه وفغانم يا عليست

 
بلبل گلزار عشقم تا بجسمم جان بود 
بهر ديدار رخ صاحب زمانم يا عليست 
عمر شيرين طى شود هرگز ننالم در جهان 
شادى دل با غم فصل خزانم يا عليست 
هر چه نوشم در جوانى با غم عشق تو من 
سفره مردانگى از آب و نانم يا عليست 
گر چه ديوانه ترا قسمت بود فرزانگى 
نام نيكت تا ابد اى مهربانم يا عليست 
6 ( تصميم نبش قبر 
صاحب مناقب مرحوم ابن شهر آشوب رضوان اللّه تعالى عليه فرمود: داود بن على از افراد صاحب نفوذى بود كه در سال صد و دوازده هجرى تصميم گرفت قبر آقا على (ع ) را نبش كند بخاطر آن عداوت و دشمنى كه با آقا اميرالمؤ منين (ع ) داشت امّا نمى دانست كه قبر مطهر كجاست . خلاصه پس از تحقيق و تفحص قبر مطهر را پيدا كرد و موضع كندن قبر مطهر را بغلامش (جمل ) نشان داد و به او دستور داد كه شبانه قبر مطهر حضرت را نبش كند و قصدش از اين كار اهانت به ساحت مقدّس آقا على اميرالمؤ منين (ع ) بود. 
هنگام شب غلام شروع به كندن قبر مطهر كرد كه ناگهان از محل قبر مبارك صدائى وحشتناك بلند شد كه بيهوش افتاد، داود غلامش را تا به منزل آورد از دنيا رفت . داود وقتى اين واقعه را ديد از ادامه نبش قبر و اراده ناپاكش ‍ صرف نظر كرد. 
هر چه خواندم از على سرمايه توحيد من شد 
من بنور شاه مردان يافتم راه خدا را 
مكتب پيغمبران را او معلم بود و منهم 
در جمال پاك او ديدم جمال انبياء را 
6 ( تبرك به نام على (ع ) 
صاحب كتاب منتخب التواريخ نقل كرده پادشاهان آل بويه و ديلم و عضدالدوله و ركن الدوله و آلب ارسلان و فرزندش ملكشاه شيعه و مروّج مذهب تشيّع بودند و علاقه عجيبى نسبت به آقا اميرالمؤ منين على (ع ) داشتند و علتش هم اين بود كه در تمام جنگها پيروز مى شدند چون دستور داده بودند كه بر تمام دسته هاى شمشير سربازان خود و روى پرچمها نام گرانقدر وصى پيغمبر آقا على (ع ) راحك و نقش كنند يعنى با ياد و نام على (ع ) به نبرد مى رفت و غالب مى گرديد براى همين هم بود كه در هر جنگى حمله مى كردند هميشه پيروز بودند زيرا با نام آقا على (ع ) تبرك جسته و با نام آن حضرت شروع به جنگ مى كرد و بر دشمنان غالب مى گشتند و اين پادشاهان محبت و دوستيشان به نام مقدّس آقا على (ع ) زياد بود. 
من بنده توام به خداى تو يا على 
دل بسته ام به مِهر و وفاى تو يا على 
جان مى دهم به شوق لقاى تو يا على 
امروز زنده ام به ولاى تو يا على 
6 ( گريه مفسر قرآن 
اعمش مفسر بزرگ قرآن و محدث معروف قرن دوم هجرى قمرى در حالِ مرگ بود. قاضى القضاة كوفه و ابو حنيفه به عيادتش رفتند. ابوحنيفه احوال او را پرسيد، اعمش گفت : دستم از عمل خير كوتاه است . 
يك مرتبه اعمش گريه اش گرفت ابو حنيفه گفت : گويا فهميده اى كه روز آخر عمرت است و گناهان زيادى كرده اى . امّا بزرگترين گناه تو اين است كه در شاءن حضرت على (ع ) و اهل بيت او حرف هاى زيادى زده اى و از آنان تعريف بسيارى نموده اى . 
حالا بيا و از حرفهايى كه در مورد آنها گفتى توبه كن تا خداوند ترا بيامرزد. اعمش گفت : مگر من درباره آن حضرت چه گفته ام ؟ 
ابو حنيفه گفت : تو گفته اى حضرت على (ع ) بهشت و جهنم را بين مردم تقسيم مى كند اعمش از خانواده اش خواست كه او را بلند كنند. او را بلند كردند و نشست رو به ابو حنيفه كرد و گفت : اى يهودى ! آيا به من ايراد مى گيرى ؟ قسم بخداى عالم ، به چند واسطه از رسول خدا(ص ) شنيدم كه فرمود: يا على ، تو كنار آتش جهنم مى نشينى و آتش در اختيار توست . مردم از كنار تو رد مى شوند، هر كه را كه تو دستور دهى آتش به او كارى ندارد وگرنه آتش جهنم او را خواهد گرفت و او را در دوزخ خواهد انداخت . 
جبرئيل آمد بوحى عشق و بر خواند آفرينم 
گفت بر گو مدح شاه دين اميرالمؤ منينم 
آفتاب از آسمان بر شد كه بوسد آستانم 
ديد چون يكذره در دل مهر آن سلطان دينم 
بنده عشقم كه بر شاهان عالم تاج بخشم 
تا گداى درگه آن خسر و ملك يقينم 
عاشق روى نگارم مست آن چشم خُبارم 
و ز فراقش اشگبارم عاشقم زار و حزينم 
چون ز عشق يار مستم سر خوش از جام اَلستم 
ساقيا جامى دگر زان طرفه آب آتشينم 
تا بمستى فاش سازم سِر هشياران عالم 
عالمى شيرين دهان گردد ز كلك شكرينم 
6 ( قبر آقا على (ع ) 
شيخ مفيد رضوان اللّه تعالى عليه در كتاب ارشادش نقل كرده : 
(حضرت على (ع ) را شب هنگام و مخفيانه به خاك سپردند، زيرا خوارج و دشمنان آن حضرت ، اگر از محلّ دفنِ حضرت اطلاع پيدا مى كردند ممكن بود كارهاى ناشايستى انجام دهند. 
نجف اشرف در ابتدا نيزار بود و بعد خشك گرديد. قبرستان كوفه نزديك نجف و قبر اميرالمؤ منين (سلام اللّه عليه ) بر فراز يك بلندى قرار داشت ائمه (عليهم السلام )، هر چند وقت يكبار مخفيانه به زيارت اميرمؤ منان على (ع ) مى رفتند. 
تا اينكه امام باقر و امام صادق (عليهاالسلام ) قبر آن حضرت را به بعضى از خواص اصحاب خود نشان دادند.) 
وقتى كه حكومت (بنى عبّاس ) به هارون الرشيد رسيد. روزى به كوفه آمده بود و گفت مايلم كه امروز به شكار بروم . سگ ها و بازهاى شكارى بحركت در آمدند و به طرف بيابان به راه افتادند. 
پس از مدتى به گلّه اى آهو رسيدند. سگها بر روى زمين و بازها از هوا به آهوان حمله كردند. آهوها فرار كرده و برفراز تپّه اى رفتند. سگها در تعقيب آنها به تپّه رسيدند امّا در دامان تپه ها ماندند و بالا نرفتند بازها هم از حركت باز ايستاده و پس از مدّتى باز گشتند. 
هارون از اين حادثه به شگفت آمد. مدّتى گذشت ، آهوان احساس آرامش ‍ كردند و از تپه پائين آمدند. هارون دوباره دستور داد كه سگها و بازها را آزاد كنند با شروع حمله سگها، آهوان دوباره به تپّه پناهنده شدند و سگها در دامان تپه ماندند. 
هارون بيشتر متعجب شد. فهميد كه به مكان عجيبى آمده است دستور داد در آن اطراف بگردند و كسى را كه آن مكان را بشناسد پيدا كنند. 
پير مردى را در آن حدود ديدند او را به نزد هارون آوردند. هارون از او پرسيد اينجا چه خبر است ؟ 
پير مرد ابتدا مى ترسيد پاسخ بدهد. پس از اينكه مطمئن شد كه خطرى در بين نيست گفت : روزى با پدرم به اينجا آمدم . پدرم مى گفت : حضرت امام صادق (ع ) فرمود: قبر آقا على اميرالمؤ منين (ع ) در اينجاست . 
هارون دستور داد كه بقعه و زيارتگاهى در آنجا درست كنند (پس از او به مرور ايام ديگران در تعمير و تكريم آنجا كوشيدند. به ويژه در زمان حكومت آل بويه كه شيعه و ايرانى بودند بناى با شكوهى در آنجا ساخته شد و نادرشاه آن را طلاكارى نمود.) 
على ايمان ، على قرآن ، على در هر عمل ميزان 
على بر انس و جان شاهد، على روز جزا حاسب 
به خلوتگاه الاّهو، صراط مستقيم است او 
ولاى او بُوَد، شرط قبول توبه تائب 
حريم كعبه همچون جسم بى جان بود پيش از اين 
خدا از نفخه رحمت ، دميدش روح در قالب 
حريم كعبه پيش از اين ، كه بى نام و نشان بودى(6/1)


 
ز لوح يا على امشب معين شد ورا صاحب
اميرالمؤ منين فاروق و صديق است القابش
نباشد سارق القاب او، جز كافرى كاذب
على پيروز ميدانها، على شبگرد ويرانها
على مافوق انسانها على مطلوب هر طالب
6 ( يار على (ع )
رُشَيد هَجَرى از ياران فداكار و مداح آقا اميرالمؤ منين على (ع ) بود.
روزى آقا على (ع ) به او فرمود: پس از شهادت من (ابن زياد) ترا دستگير مى كند.
و مى گويد كه به من دشنام بدهى تو در آن هنگام چه مى كنى ؟
رُشَيد عرض كرد: مادرم به عزايم بنشيند من زنده باشم و كسى جرئت كند به شما چنين اسائه ادب كند.
حضرت فرمود: اگر به من دشنام ندهى دست و پا و زبانت را مى برند و تو را مى كشند.
رُشَيد گفت : من هم در راه خدا صبر مى كنم . و تا بتوانم از فضائل و مناقب و مدح شما را بجاى آورم بگذار بخاطر تو يا على دست و زبان و جانم را از من بگيرند تو را از من نگيرند دست و زبان و پا و جان در راه شما دادن چيزى نيست .
حضرت فرمود: اگر چنين كنى ، در روز قيامت با من محشور مى شوى و در كنار ما خواهى بود.
چندين سال بعد، رُشَيد را دستگير كردند و به نزد ابن زياد بردند. وى در اين هنگام حاكم كوفه بود. ابن زياد از رُشَيد پرسيد:
شنيدم مدح و منقبت مولايت على (ع ) را مى كنى ؟
رشيد فرمود: بله خدا به ما توفيق داده كه هميشه در حال عبادت و ذكر باشيم . ابن زياد گفت مولايت درباره من به تو چه گفته است .
رُشَيد فرمود: مولايم فرموده كه تو قاتل من هستى . دست و پا و زبان مرا مى برى و مرا به شهادت مى رسانى .
ابن زياد گفت : براى اينكه بدانى على به تو دروغ گفته و سخنان او همه كذب از آب در آمده تو را آزاد مى كنم .
سپس دستور داد كه وى را آزاد نمايند. وقتى رُشَيد از كاخ بيرون رفت ، يكى از نزديكان حاكم به او گفت : رُشَيد مرد خطرناكى است . او مداح اميرالمؤ منين على (ع ) است و مردم را بر ضد تو و حكومت به شورش وا مى دارد.
ابن زياد دستور داد كه دوباره وى را دستگير نمايند. وقتى وى را آوردند، دستور داد كه دست و پايش را ببرند، امّا زبانش را سالم نگهدارند، تا حرف على (ع ) راست از آب در نيايد.
وقتى دست و پايش را بريدند، او را رها كرده و رفتند دختر رُشَيد خود را به جسد نيمه جان پدر رسانيد و گفت : پدر سوزش دردت چطور است :
رُشَيد فرمود: دلم خوش است كه در راه مولايم اين طور شدم . مرا بخانه ببريد. وقتى او را بخانه بردند، به بستگان و مردم خبر دادند كه هر كس ‍ مى خواهد از اسرار و اخبار اميرالمؤ منين على (ع ) با خبر شود به خانه رُشَيد برود. مردم در خانه او جمع شدند و رُشَيد با آخرين رمق خود از فضائل و حقانيّت حضرت على (ع ) براى مردم صحبت كرد.
وقتى اين خبر به گوش حاكم ستمگر رسيد، دستور داد زبانش را ببرند تا وى نتواند سخن حق را بگوش مردم برساند. دستور عملى شد و همان شب رُشَيد بشهادت رسيد تا به خاطر دوستى حضرت على (ع ) با حضرتش ‍ محشور شود.
خانه و زادگاه تو، بيت خداست يا على
چهره دلگشاى تو، قبله نماست يا على
زمزمه ولايتت سوره مؤ منون بود
روز نخست برلبت ذكر خداست يا على
بردهن تو مصطفى ، بوسه زد از تبسّمت
خنده تو، شكوفه عشق و صفاست يا على
در عجب است عالمى از نهج البلاغه ات
چشمه گفته هاى تو، آب بقاست يا على
رحمت حق ولاى تو، ياور تو خداى تو
هر كه ز حق جدا بُوَد از تو جداست يا على
نغمه آسمانيت ، سينه به سينه منعكس
در همه جا، به هر زمان ، اين چه نواست يا على
6 ( بنى اميه
بنى اميّه بقدرى نسبت به على (ع ) دشمنى و كينه داشتند كه در بالاى منبرها، به ساحت مقدّس حضرتش جسارت كرده و او را سب و لعن مى كردند و اين بدعت از ناحيه معاويه شروع شد و تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزيز (هشتمين خليفه اموى ) ادامه داشت (يعنى حدود بيش از شصت سال )
تا آنجا كه مى نويسند؛ در زمان خلافت عبدالملك (پنجمين خليفه اموى ) روزى يكى از علماء در مسجد دمشق ، موعظه مى كرد، ناگهان در وسط گفتارش مقدارى از فضائل حضرت على (ع ) را به زبان آورد.
عبدالملك گفت : عجبا هنوز مردم على (ع ) را فراموش نكرده اند. دستور داد زبان آن عالم ربانى را بريدند. شاعر در اين مورد چه زيبا گفته :
اَعْلَى الْمَنابِر تُعْلِنُونَ بِسَبِّهِ
وَ لِبسَيْعِهِ نُصِبَتْ لَكُرْ اَعْوادُها
بر فراز منبرها آشكارا به على (ع ) ناسزا مى گويند، با اينكه چوبهاى اين منبرها، با شمشير و مجاهدات على (ع ) نصب گرديد و درست شد.
على باب الله عرفان على سر الله سبحان
بنور دانش و عرفان على گويم على جويم
اگر درويش و مسكينم و گر ديندار وبيدينم
چه با كفر و چه با ايمان على جويم على گويم
اگر تسبيح مى گويم و گر زنار مى جويم
بهر اسم و بهر عنوان على گويم على جويم
ز سوره سوره قرآن ز ياسين و ز الرحمن
بهر آيه ز هر تبيان على جويم على گويم
اگر از وصل خوشحالم و گر از هجر مينالم
چه با وصل و چه با هجران على گويم على جويم
بمحشر چون بر آدم سر بنزد خالق اكبر
بگاه پرسش و ميزان على جويم على گويم
6 ( عمر بن عبد العزيز
عمر بن عبدالعزيز (هشتمين خليفه اموى ) در ميان خلفاى بنى اميه نيك سرشت و عدالتخواه بود، او علاوه بر كارهاى مهمّى كه در دوران خلافتش ‍ انجام داد، دو كار مهم نيز با طرح و تاكتيك خاصى ، انجام داد، يكى اينكه سب و لعن اميرالمؤ منين على (ع ) را ممنوع كرد. دوم اينكه فدك را به نواده هاى حضرت زهرا(عليهماالسلام ) برگرداند.
در مورد اوّل ناگفته روشن است كه مردم حدود شصت سال به سب و لعن بر على (ع ) عادت كرده بودند، و معاويه و خلفاى بعد از او، هر چه توان داشتند، كينه خود را نسبت به على (ع ) آشكار ساختند.
پيران در حال كينه على (ع ) مردند و كودكان با اين برنامه ، بزرگ مى شدند. در صورت ممنوع كردن اين بدعت كه بصورت سنّت در آمده بود نياز به طرحهاى ظريف و قوى داشت .
عمر بن عبدالعزيز با يك طرح مخفيانه به اين كار دست زد، او فكر كرد كه يگانه راه برداشتن سب و لعن آقا اميرالمؤ منين على (ع ) فتواى علماى بزرگ اسلام ، به اين امر است .
مخفيانه يك نفر پزشك يهودى را ديد و به او گفت ، علماء را دعوت به مجلس مى كنم تو هم در آن مجلس حاضر شو. و در حضور آنها از دختر من خواستگارى كن ، من مى گويم از نظر اسلام جايز نيست كه دختر مسلمان با شخص كافر ازدواج كند، تو در پاسخ بگو پس چرا على (ع ) كه كافر بود، داماد پيغمبر(ص ) شد.
من مى گويم على (ع ) كه كافر نبود، شما بگو اگر كافر نبود پس چرا او را سب و لعن مى كنيد، با اينكه سب و لعن مسلمان جايز نيست آنگاه بقيه امور با من .
طبق طرح عمر بن عبدالعزيز مجلس ترتيب يافت و طبق دعوت قبلى بزرگان و اشراف بنى اميه و علماى وابسته در آن مجلس ، شركت كردند، در اين شرائط، پزشك يهودى دختر عمر بن عبدالعزيز را خواستگارى كرد.
عمر گفت : اين ازدواج از نظر اسلام ، جايز نيست زيرا ما مسلمان هستيم و ازدواج دختر مسلمان با مرد يهودى جايز نيست .
يهودى گفت : پس چرا پيامبر اسلام (ص ) دخترش را به ازدواج على (ع ) كه كافر بود، در آورد؟
عمر گفت : على (ع ) كه كافر نيست ، بلكه از بزرگان اسلام است . يهودى گفت : اگر او كافر نبود، پس چرا او را لعن و سبّ مى كنيد؟!
در اينجا بود كه همه مجلسيان ، سرها را بزير افكندند و شرمنده شدند. آنگاه عمر بن عبدالعزيز، سرنخ را بدست گرفت و به مجلسيان گفت : انصاف بدهيد آيا مى توان داماد پيامبر(ص ) را با آن همه فضل و كمال دشنام داد؟
مجلسيان سر به زير افكندند، و سرانجام در همان مجلس طرح عمر بن عبدالعزيز جا افتاد و او فرمان داد كه ديگر براى هيچ كس سب و لعن بر على (ع ) روا نيست .
على امام و على ايمن و على ايمان
على امين و على سرور و على سردار
على عليم و على عالم على اعلم
على حكيم و على حاكم و على مختار
على نصير و على ناصر و على منصور
على مظفر و غالب على سپهسالار
على عزيز و على عزت و على افضل
على لطيف و على انور و على انوار
عليست فتح و فتوح و عليست راحت روح
على است بحر سخا و على است كوه و قار
على سليم و على سالم و على مسلم
على قسيم قصور و على است قاسم نار
6 ( مِهر على (ع )
در زمان سلطنت امير تيمور گوركان ، جمعى از افراد ماوراء النهر كه از متعصّبان دشمن آقا على (ع ) بودند، مجلسى تشكيل داده و صورت مجلسى نوشتند كه در آن آمده بود:
دشمنى و كينه نسبت به على (ع ) بر هر فرد مسلمان واجب است هر چند به مقدار جوى ، كينه داشته باشد، زيرا او به قتل عثمان فتواى داده است .
آن نوشته را نزد امير تيمور فرستادند، تا او نيز آن را تاييد كند و مانند خلفاى بنى اميه ، دستور دهد كه خطباء و سخنرانان ، بالاى منبرها، نسبت به ساحت مقدّس آن حضرت به بدگوئى بپردازند.
امير تيمور گفت : چون من مريد پير مرشد، (شيخ زين الدّين نابتادى ) هستم ، اين نوشته را نزد او مى فرستم و او هر چه راءى داد همان را پيروى مى كنم .
آن نوشته را نزد او فرستاد او پس از خواندن آن ، اين رباعى را در پشت آن نوشت .
گر آنكه بود فرق سماء منزل تو
واز كوثر اگر سرشته باشد گل تو
گر مهر على نباشد اندر دل تو
مسكين تو و سعى هاى بى حاصل تو
و اى بر عثمانى كه على (ع ) فتوى بر قتل او داده باشد. به هر حال آن شاه متنبّه شد، و آن متعصّبان را تنبيه سختى كرده و از مجلس خود بيرون نمود.
چو بدوست عهد بندد زميان پاكبازان
چو على كه مى تواند كه بسر برد وفا را
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحيرم چه گويم شه ملك لافتى را
بد و چشم خون فشانم هله اى نسيم رحمت
كه زكوى او غبارى ز من آر، توتيا را
باميد آنكه شايد برسد بخاك پايت
چه پيامها كه دارم همه سوز دل صبا را
چو توئى قضاى گردان ، بدعا مستمندان
كه زجان ما بگردان ره آفت قضا را
چه زنم چوناى هر دم زنواى شوق او دم
كه لسان غيب خوشتر بنوازد اين نورا
6 ( عبادت
روزى پيامبر عظيم الشاءن (ص ) در ميان مسجد نشسته و اصحاب اطراف آن حضرت جمع بودند. جوانى به مسجد وارد شد رسول اكرم (ص ) فرمود: اين جوان امروز عملى انجام داده كه خداوند در قيامت اجازه شفاعت شصت هزار نفر را به او عنايت مى فرمايد.
اصحاب نزد آن جوان رفتند و گفتند تو چه عملى امروز انجام داده اى كه پيامبر يكچنين لطفى را از خداوند متعال نسبت بتو مى فرمايد. بگو تا ما هم انجام دهيم .
جوان حضور رسول اكرم (ص ) آمد و عرض كرد يا رسول اللّه من نمى دانم امروز چه عملى انجام دادم اين مردم با گفتار خويش مرا بحيرت انداختند.
حضرت فرمود اى جوان امروز صبح از خانه ات كه بيرون آمدى چه كردى ؟
عرض كرد: امروز صبح زود از منزل بيرون آمدم چون بوقت كارم زود بود يادم آمد از آن روزى كه فرموديد (النظر الى وجه على عباده ) نگاه كردن بصورت آقا على (ع ) عبادت است . من هم در خانه على (ع ) رفتم حضرت را زيارت كرده و برگشتم . پيامبر اسلام (ص ) فرمودند. بخدا قسم بعد دهر قدمى كه بقصد زيارت آقا على (ع ) برداشتى حق شفاعت شصت هزار نفر را در روز قيامت دارى .
نور مهرت پرتوى از لطف ايزد يا على
روح قرآن ، باب علم ، و جان احمد يا على
دست در دست يَدّاللّه در غدير خم نبى
با كلام ايزد از مدح تو دم زد يا على
آفتاب طلعت مهدى كه تابد اين زمان
در حقيقت از گريبان تو سر زد يا على
7 ( پياده تا قبر على (ع )
روزى سلطانى با وزراء و لشكريانش در راه به كوفه رسيدند. بعد از استراحت خواستند حركت كنند.
سلطان گفت : به احترام اميرالمؤ منين على (ع ) وزراء و تمامى لشگر با پاى پياده تا نجف بروند وزير او كه از جمعيت عامه و اهل سنت بود، گفت قربان صلاح مقام شما نيست براى كسيكه زمانى سلطان بوده حالا هم سلطانى با لشگرش پياده بطرف قبر او بروند.
سلطان گفت : ما تفال به قرآن مى زنيم تا قرآن چه قضاوت نمايد قرآن را باز كردند اوّل صفحه اين آيه آمد.
فاخلع نعليك انك بالوادى با المقدس طوى ))).
خداوند متعال به حضرت موسى (ع ) امر فرمود: نعلين خود را از پايت در آور زيرا اين طور سينا زمين مقدّسى است .
سلطان بلافاصله امر كرد علاوه بر پياده رفتن بايد با پاى برهنه تا نجف همه بروند و خود سلطان هم پياده شد و با پاى برهنه با لشكريان به نجف وارد شدند.
وزير از اين همه عظمت بيچاره شد. نزد سلطان آمده و گفت قربان بزرگى شما افتخار من است اينطور احساس مى كنم اين عمل شما باعث شوريدن مردم است بر شما، براى جبران اين عمل چاره اى بفرمائيد و آن اينست كه دستور بدهيد قبر شيخ طوسى را خراب نموده بدن او را بسوزانند. (شيخ طوسى بانى حوزه علميه مى باشد هفتصد سال است نجف اشرف حوزه علميه شده اولش بر اثر زحمات شيخ بوده است ).
شاه عرض كرد: اى وزير، من سلطان زنده ها هستم سلطنت بر اموات ندارم اگر شيخ خوب بوده و يا بد جزاى او با خداى اوست .
وزير گفت صلاح در سوزانيدن بدن شيخ است . سلطان مدتى فكر نموده ديد وجود اين وزير باعث زحمت است دستور داد هيزم بسيار بيرون شهر نجف تهيه و آتش روشن كردند. امر نمود وزير را در ميان آتش انداختند. هر كه با آل على درافتاد ورافتاد.
اين عاقبت كسى است كه عداوت و دشمنى با آقا على (ع ) داشته باشد.
اى همت تو ستون قرآن
اى عزّت مؤ منون قرآن
اى مدح تو را سخُونَ فى العلم
اى گفته تو، متون قرآن
روشنگر آسمان كعبه
نور افكن رهنمون قرآن
از آيت خلعت تو پيداست
هم ظاهر و، هم درون قرآن
گويد خبرت ، زبس عظيم است
عمّ يتسائلون قرآن
ناميد خدا تو را يَدُاللّه
اى قدرت كاف و نون قرآن
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7 ( نزول جبرئيل بر على (ع )
بيهقى واعظ سبزوارى بر اثر ازدواج با خواهر عبدالرحمن جامى نزد اهالى سبزوار به سنّى بودن متهم شده از هرات به سبزوار برگشت .
روزى بالاى منبر موعظه مى كرد تا رسيد به اين سخن كه جبرئيل دوازده هزار مرتبه بر پيغمبر اكرم نازل شده است . پيرمردى براى امتحان به نمايندگى مردم حركت كرده و گفت نزول جبرئيل به پيغمبر را گفتى نزولش ‍ را به آقا على (ع ) بگو. چند مرتبه جبرئيل به على بن ابى طالب (ع ) نازل شده .
مات و متحيّر در بالاى منبر چه بگويد روايتى نديده كه جبرئيل بر على (ع ) نازل شده باشد. اگر بگويد جبرئيل نازل شده دروغ گفته . اگر بگويد نازل نشده گمان مردم درباره او تبديل به صدق مى شود يك مرتبه به زبانش آمد اين كلمه كه گفت جبرئيل بيست و چهارهزار مرتبه به على (ع ) نازل شده . پيرمرد گفت چه دليلى دارى بر اين حرفت گفت باين دليل كه پيامبر اسلام (ص ) فرمود:
انا مدينة العلم و علىٌ بابها
من شهر علم هستم و على (ع ) درب آن شهر است .
واضح است جبرئيل كه دوازده هزار بار بر پيغمبر اكرم (ص ) نازل شد از درب شهر وارد مى گشت . پس آقا على (ع ) را هم كه درب آن شهر است زيارت مى كرده بعد از نزول وحى هنگام مراجعت باز جمال على (ع ) را مى ديده است پس به اين دليل به اندازه اى كه به پيغمبر (ص ) نازل شده دو برابر آن حضور على (ع ) رسيده و آن بيست و چهار هزار مرتبه است .
چنانكه سرور عالم بجز پيمبر نيست
ولى خاص خدا نيز غير حيدر نيست
على ست گنج حقايق ، على ست باب علوم
دلى مجوى كه مشتاق سوى آن در نيست
على ست مظهر ولاى شرع آزادى
جز او باهل طريقت مرا دو رهبر نيست
ميان آن همه مردان حق قسم بخدا
كسى برتبه ز شير خدا فراتر نيست
به لوح عرش بود نقش نام والايش
بجز ولى خدا كس شريف و سرور نيست
دلى كه آينه دار محبت علوى ست
بجز صفاى ربوبى در آن مخمر نيست
7 ( سگ دربار
نادر شاه در سفرى كه به نجف اشرف مشرف شد درب صحن مطهر آقا اميرالمؤ منين (ع ) كه رسيد دستور داد زنجيرى به گردنش بيندازند و او را داخل صحن كنند (زيرامى گفت من سگ دربار على (ع ) هستم و مى خواهم مانند سگ وارد حرم مطهر على (ع ) بشوم .)
زنجير را به گردن انداخت امّا كسى جرئت نكرد آنطورى كه خودش دستور داده بود او را ببرند.
ناگهان ديدند شخصى آمد و بدون تاءمّل سر زنجير را گرفت و به همان حال داخل صحن مطهّر نمود.
پس از آن هر چه پى آن نفر گشتند او را نيافتند.
بعد تصميم گرفت گنبد مطهر را طلا كند از او خواستند كه چه نقشى روى گنبد نقش كنند.
نادرشاه گفت بنويسيد يدالله فوق ايديهم .
فرداى آن روز وزير گفت گمانم اين كلمه الهامى است از جانب خدا اگر قبول نداريد دو مرتبه از سلطان سؤ ال كنيد.
رفتند حضور نادر پرسيدند روى گنبد را چه امر فرموديد نقش ‍ كنيم ؟
نادرشاه گفت : همانكه گفتم .
نقش ديوار حقيقت نام نيكوى عليست
تا قيامت خانه حق روشن از روى عليست
چون رخ نيكوى او را كعبه حق شد برون
كس نداند، چشم عالم خيره بر خوى عليست
اين على در هر كجا مشكل گشاى عالمى است
قلب عالم چاك چاك از تيغ ابروى عليست
اى صبا بگذر زكوى دوست چون عاشق نگر
در بيابان نجف كانجا سر كوى عليست
در بهشت آرزويت كوثر لعلش بجو
نخل طوبايش برخ چون سرو دلجوى عليست
هر كجا صحن و سرايش در نظر آمد ترا
هر گلى بر چشم دل ديدى گل و بوى عليست
7 ( تقاضاى داورى
عمر بن عبدالعزيز (هشتمين خليفه ) بنى اميّه ، در ميان امويان ، آدم نيك سيرت و پاك روش بود، هنگاميكه بر مسند خلافت نشست (ميمون بن مهران ) را فرماندار جزيره كرد و همين ميمون بن مهران شخصى بنام علاثه را بخشدار (قرقيسار) نمود.
علاثه براى ميمون بن مهران نوشت كه در اينجا دو مرد هستند با هم نزاع و كشمكش دارند. يكى مى گويد على (ع ) بهتر از معاويه است و ديگرى مى گويد: معاويه بهتر از على (ع ) است .
ميمون بن مهران جريان را براى عمر بن عبدالعزيز نوشت و از او تقاضاى داورى كرد، وقتى كه نامه بدست عمر بن عبدالعزيز رسيد، در پاسخ نوشت :
از قول من براى علاثه (بخشدار قرقيسار) بنويس : آن مردى را كه مى گويد معاويه از على (ع ) بهتر است . به درگاه مسجد جامع ببرند و صد تازيانه به او بزنند و سپس او را از آنجا تبعيد كنند.
اين فرمان اجرا شد، به آن شخص احمق صد تازيانه زدند و سپس گريبانش ‍ را گرفتند و كشان كشان او را از دروازه اى كه (باب الدين ) نام داشت از آن محل بيرون كردند.
من بنده توام به خداى تو يا على
دل بسته ام به مهر و وفاى تو يا على
جان مى دهم به شوق لقاى تو يا على
امروز زنده ام به ولاى تو يا على
7 ( نفس پيغمبر (ص )
امام فخر رازى عالم سنى متعصب در تفسير كبيرش در ذيل آيه مباهله (سوره آل عمران آيه 60) مطلب مهمى يادآور شده . طبق اين آيه (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ اَبْنائَنا وَ اَبْناءَكُمْ وَ نِسائَناوَ نِساءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ) شيعيان على (ع ) مى توانند ثابت كنند كه على بن ابيطالب (ع ) از همه انبيا حتى انبيا او لوالعزم نيز افضل است .
زيرا خداوند در اين آيه از على (ع ) تعبير به نفس محمد(ص ) فرموده است همانطور كه محمّد(ص ) اشرف از همه انبياء است على (ع ) هم كه نفس ‍ اوست بايد از همه انبياء افضل باشد.
بنده را بندگى خواجه سزاوار بود
بنده گر بنده بود بندگى اش ماجور است
آنكه شد پيرو آئين محمد، بيشك
با ولاى على و آل ، دل او جور است
راه مردان خدا، راه على مى باشد
هر كه جز او بگزيند دل و چشمش كور است
او دم نزع بر مسلم و كافر آيد
اين خبر منتشر و در همه جا مشهور است
پيروى هيچ از اين خانه مرو كوى دگر
كه بهر جا بروى منزل آخر گور است
7 ( بهترين انسان
در حالات ابى بكرعلماى عامه نيز نوشته اند:
ابى بكر روى منبر مى گفت من شيطانى دارم كه گاهى مراكج مى كند و از من خطا سر مى زند هر گاه من منحرف شدم مرا راست كنيد. وقتى هم كه عاجز مى شد مى گفت مرارها كنيد من بهترين شمانيستم در حالى كه آقا على (ع ) در ميانتان است .
مهر على و آل بر هر دل كه اندر است
سرمايه نجات وى از هول محشر است
ايمان بدون ريب ، تولاّى حيدر است
آن را كه دوستى على نيست كافر است
7 ( فضيلت على (ع )
روايت مشهورى كه مورد اتفاق شيعه و سنّى است همه شنيده ايد:
حضرت رسول اكرم (ص ) فرمود:
من شهر علم هستم و على (ع ) درب آنست انا مدينة العلم و على بابها.
پس هر كس مى خواهد بشهر وارد شود پس بايد از درب آن وارد گردد. فمن اراد المدينة و الحكمه فلياءتها من بابها.
درباره آقا على (ع ) فرمود: اقضاكم على آگاه ترين شما بعلم قضاوت على (ع ) است .
اخطب خوارزمى كه از بزرگترين محدثين عامه است مى نويسد:
خاتم الانبياء محمد(ص )فرمود:
اگر درياها مركب شوند و درختها قلم و آسمان و زمين لوح و جن و انس و ملك نويسنده شوند فضائل على (ع ) را نمى توانند احصاء و شماره نمايند.
يا على ياد تو كردن عبادتست و نظر به تو نيز عبادت ، هر كس فضيلت ترا ثبت كند مادامى كه اين نقش بر قرار است ملائكه برايش استغفار مى نمايند.
لذا علماء تبرك مى جستند و پشت كتابها فضيلتى از آقا على (ع ) را مى نوشتند. يا على اگر تمام خلق بر دوستى تو جمع مى شدند و با دوستى تو از دنيا مى رفتند خداوند متعال دوزخ و جهنم را نمى آفريد.
نبى مدينه علم و على بود در آن
درى بسوى محمد(ص ) سواى اين در نيست
على است مظهر انوار چند ايزد متعال
پس از نبى دل فردى چو او منور نيست
بود شجاعت مولا ز عدل و انصافش
مقام و مرتبه اش بهر فتح خيبر نيست
عدالت على بالاترين عبادت اوست
كسى چو شير خدا مرد دادگستر نيست
على است نافع مظلوم و دافع ظالم
در آن ديار كه باشد على ، ستمگر نيست
امير ساقى كوثر امير خير كثير
بدون اين دو مرا عشق حوض كوثر نيست
7 ( دو چيز گرانبها
از جمله اخبار متواتر ميان شيعه و سنّى حديث ثقلين است كه رسول خدا(ص ) در اواخر عمرش در جمع مهاجر و انصار فرمود:
من از ميان شما مى روم و دو چيز سنگين و گرانبها از خود در ميان شما باقى مى گذارم كتاب خدا (قرآن ) و عترتم (على و آل على (ع ) ) اين دو هرگز از هم جدا نمى شوند تا بر من بر سر حوض كوثر درآيند.
از آن حضرت پرسيدند عترت شما كيست .
حضرت اشاره به على (ع ) كرد و دست مبارك را بر حسن و حسين (عليهاالسلام ) قرار داد و فرمود: ماداميكه بقرآن و عترت من متمسك شويد هرگز گمراه نمى شويد.
حضرت فرمود: در ليلة المعراج اوصياى مرا نشانم دادند نخستين صورت نورى برادرم على (ع ) بود سپس حسن و حسين (عليهاالسلام ) و وصى دوازدهمين خودم را ديدم كه مانند ستاره درخشان مى درخشيد.
در سوره سباء آيه 47 فرموده آنچه از شما پاداش خواستم براى خودتان است وگرنه پاداش من بر عهده خداست . حضرت رسول (ص ) فرمود:
اينكه عرض كردم بستگانم را دوست بداريد و به آنان محبت ورزيد براى خودتان خوبست اگر على (ع ) را دوست داشته باشى ، در سرازيرى قبر نورش به فريادت مى رسد. دوست هم نداشته باشى خودت را محروم از همه چيز كرده اى .
چه بيچاره هائيكه از صراط پايشان مى لغزد و نور على (ع ) بدادشان مى رسد. بواسطه دوستى اهل بيت جاذبه لطف ايشان او را نگه مى دارد.
شنيده اى كه پيغمبربگاه رفتن داد فرمان
دو چيز هست گرانقدر، قدر آن را بدان
سپرده بر من و تو اين دو چيز سنگين را
يكى است عترت او، ديگرى بود قرآن
نخست عترت او فاطمه است و شوهر او
على است حجة بر حق ، خليفه الرحمان
سپس دو سبط گرامى او حسن و حسين
امام پور امام است ، تا امام زمان
دو رهنماى بزرگى ، خداى داده تو را
يكى است ناطق و از ديگرى برو بر خوان
چو چارده گهرش را قبول بنمودى
بكوش از پى تجليل قاطع البرهان
7 ( تقسيم كننده بهشت و دوزخ
اخطب خوارزمى و ثعلبى ذكر كرده اند:
رسول خدا(ص ) فرمود: فرداى قيامت منبر بزرگى كه داراى يكصد پله است براى من نصب مى كنند بر پله اول من قرار مى گيرم و بر پله دوم على (ع ) قرار مى گيرد.
در پله پائين تر دو نفر قرار مى گيرند اولى مى گويد: اى اهالى محشر منم رضوان خازن بهشت كه كليددار بهشت هستم . خداوند بمن امر فرموده است كه كليد بهشت را تقديم محمد(ص ) كنم .
دوّمى گويد: منم مالك ، سرپرست دوزخ بمن امر شده كليد دوزخ را تقديم محمد(ص ) كنم .
آنگاه من كليدها را مى گيرم و همه را تقديم آقا على بن ابيطالب (ع ) مى نمايم اين است معنى قول حق تعالى كه مى فرمايد (القيا فى جهنم كل كفار عنيد) (سوره ق آيه 24) يعنى القيا يا محمد و على فى جهنم ... بيندازيد شما هر دو اى محمد و اى على هر كافر سركشى را در دوزخ .
آرى قسيم الجنه و النار است يعنى قسمت كنند ه بهشت و دوزخ است اول صراط مى ايستد هر كس رد مى شود از صورتش پيداست دوست على (ع ) است يا دشمن .
اگر دوست است مى تواند رد شود اگر دشمن است مى فرمايد آتش او را بگيرد در تفسير آيه شريفه 24 سوره صافات (نگهداريد ايشانرا بازجويى و بازپرسى شوند) چنين رسيده كه از ولايت على بن ابيطالب (ع ) سؤ ال كرده مى شود. آيا ولايت على (ع ) را دارد كه وارد بهشت شود يا نه .
شاهى كه هست خصم ستمگر على على
پشت و پناه مردم مضطر على على
دشمن كش است تيغ على در نبرد كفر
نازم بذوالفقار دو پيكر على على
با آن همه دلاور دوران عصر خويش
جز او كه بود فاتح خيبر على على
قائل بقول لحن سلونى بروزگار
در هر كجا بمسند منبر على على
درياى رحمت است على دست كردگار
سلطان جود اول آخر على على
7 ( دوستى على (ع )
رسول خدا(ص ) فرمود:
اگر تمام خلق بر دوستى على (ع ) جمع مى شدند (و با دوستى على (ع ) از دنيا مى رفتند) خداوند دوزخ را نمى آفريد. آرى جهنم براى دشمنان على (ع ) است .
مى پرسيد پس دوستان آقا على (ع ) كه با گناه از دنيا رفته اند چه مى شود؟
پاسخش آنستكه اولا دوستان آقا على (ع ) با توبه مى ميرند و خود حب على (ع ) موجب با توبه رفتن از اين عالم است و ثانيا اگر بر فرض آلوده از اينجا رفت در برزخ پاك مى شود.
روايت مشهور نبوى (ص ) را شنيده ايد كه دوستى على (ع ) حسنه اى است كه با آن هيچ گناهى ضرر نمى زند و دشمنى على (ع ) گناهى است كه هيچ حسنه اى با آن سودمند نمى باشد.
البته وجوه متعددى در معنى آن حديث شريف است كه محقق قمى در جامع الشتات نقل كرده است هر كه خواست مراجعه كند.
دوستى على (ع ) نعمتى است كه در هر دلى باشد گناه با آن دوستى ضرر نمى زند و دشمنى آقا على (ع ) بلا و مصيبتى است كه هر چه هم حسنه از صاحبش سر بزند بكارش نمى خورد.
دوستى على (ع ) موجب پاكى از گناهان مى شود، اگر گناهانش هم زياد باشد در برزخ مقدارى از محبوب محجوب مى ماند. تا گناهانش چقدر باشد. اگر بر فرض به قيامت كشيد و به جهنم رفت ، بالاخره دست على (ع ) او را مى گيرد و بيرونش مى آورد.
محقق قمى مى فرمايد: خلود در جهنم يعنى هميشه در آتش ماندن ، براى غير دوستان على (ع ) است و شايد معنى حديث هم همين باشد كه با دوستى على (ع ) هيچ گناهى او را هميشه در جهنم نگه نمى دارد، ضررى كه موجب خلود در آتش باشد ندارد هر چند بعد از سيصد هزار سال عذاب باشد.
مرا بدل بخدا جز ولاى حيدر نيست
كسى بغير على وارث پيمبر نيست
سواى حُبّ محمد وراى مهر على
مرا هوى و هوس هيچ در دل و سر نيست
ز مصطفى كه بود تاج تارك لولاك
چو بگذريم ، كسى با على برابر نيست
على است سلسله جنبان عالم امكان
بجز على به محمد(ص ) كسى برادر نيست
على است شاه ولايت ، على است شير خدا
گو اه رفعت شانش از اين دو برتر نيست
زبان ناطقه لال است در مديح على
هزار مرتبه گويم اگر مكرّر نيست
8 ( مثل اهل بيت
از سنّت نيز روايتى درباره تبعيت از اهل بيت نقل كرده حديثى كه بين شيعه و سنى مسلم است كه رسول خدا(ص ) فرمود:
مثل اهل بيت من مانند كشتى نوح است هر كس در آن سوار شد رستگار گرديد و هر كس از آن كناره گرفت غرق گرديد (يا هلاك شد)
و از جمله آياتيكه در تبعيت از اهلبيت رسيده است : (بريسمان محكم الهى چنگ بزنيد و پراكنده نشويد (سوره آل عمران آيه 103) حبل الله يعنى وسيله ايكه خدا در ميان مردمان قرار داده تا باو متمسك شوند و نجات يابند على (ع ) و يازده فرزندانش مى باشند. چنانكه در زيارتش مى خوانيد السلام على حبل الله المتين سلام بر تو اى ريسمان محكم الهى .
ذكر خدا خداى تو، اشك تو، ناله هاى تو
سوز دل و صفاى تو، روح دعاست يا على
قدرت انقياد ما، از بركات عشق تو
پرتوى از ولايتت ، عبوديت ماست يا على
گاه نبرد نام تو، رمز جهاد ما بود
در همه مشكلات ما عقده گشاست يا على
بر در آستانه ات ، دوخته شد نگاه ما
عيد ولادت تو شد، وقت عطاست يا على
اشك حسان و خنده اش بسته به قهر و مهر تو
هجر تو و وصال تو، در دو دواست يا على
8 ( احمد بن فهد حلى
آية اللّه علامه حلى رضوان اللّه تعالى عليه نقل مى فرمايد:
يكى از اجله علماء بعضى او را احمد بن فهد حلى مى دانند در مجلس ‍ باشكوهى گرم مدح آقا على (ع ) شده بود مجلس بقدرى طولانى شد كه آفتاب غروب كرد.
در آن حال شيفته حب على (ع ) خطاب بآفتاب كرد و گفت :
اى آفتابى كه براى مولايم در صفين باختيار او برگشتى آيا سزاوار است باين زودى غروب كنى برگرد تا مدح من تمام شود.
در جلد نهم بحارالا نوار عين همين حكايت موجود است .
اى رهبر اهل يقين
هويا اميرالمؤ منين
اى پيشواى متقين
هويا اميرالمؤ منين
هويا اميرالمؤ منين
توحيد را محور توئى
اسلام را رهبر توئى
برشيعيان باور توئى
در صبح روز واپسين
هويا اميرالمؤ منين
8 ( امير سخن
شكيب ارسلان ملقب به اميرالبيان يكى از نويسندگان زبردست عرب در عصر حاضر است .
در جلسه اى كه به افتخار او در مصر تشكيل شده بود، يكى از حضار مى رود پشت تريبون ،و ضمن سخنان خود مى گويد:
دو نفر در تاريخ اسلام پيدا شده اند كه به حق شايسته اند (امير سخن ناميده شوند): يكى على بن ابيطالب و ديگرى شكيب .)
شكيب ارسلان با ناراحتى بر مى خيزد و پشت تريبون قرار مى گيرد و از دوستش كه چنين مقايسه اى كرده گله مى كند و مى گويد:
من كجا و على بن ابيطالب كجا! من بند كفش على (ع ) به حساب نمى آيم . راستى حق هم همين است ، زيرا پس از وحى و سخن خدا كلامى پر جلال تر و شيواتر از كلام على (ع ) نيامده است . و بايد چنين باشد كه او فرمانده سپاه سخن است و بر كلام او نشانه اى از دانش خدائى و بوئى از سخن نبوى موجود است .
هست عمرى گشته از جان ثناخوان على
ريزه خوار سفره اكرام و احسان على
پاى نگذارم براهى جز به راه مهر او
گر بود دستى مرا دارم بدامان على
هستى از صبح ازل گرديده تا شام ابد
بر سر خوان كرم پيوسته مهمان على
سرندارد ارزشى تا پيش پايش افكنم
جان ندارد قدر تا گويم به قربان على
دمبدم مى ريخت گوهر هر زمان بهر سخن
باز مى شد شكرين لعل درافشان على
روبرو مى گشت با شير فلك گر روز جنگ
جان بدر هرگز نمى برد او زميدان على
8 ( طلاق
آقا امام باقر(ع ) همسرى اختيار مى كند و آن زن خيلى مورد علاقه ايشان واقع مى شود.
اما در يك جريانى متوجه مى شود كه اين زن سنّى (ناصبيه ) است . يعنى با آقا على (ع ) دشمنى مى ورزد و بغض آن حضرت را در دل مى پروراند.
امام (ع ) او را طلاق داد.
از امام پرسيدند تو كه او را دوست داشتى چرا طلاقش دادى ؟
فرمود: نخواستم قطعه آتشى از آتشهاى جهنم در كنارم باشد.
على اى فروغ هستى تو چه مظهرى خدا را
كه زند شكوه ذاتت ره عقل پابجا را
تو امام اولينى تو اميد واپسينى
كه تو آيت مبينى جلوات كبريا را
من اگر خداپرستم به ره تو پاى بستم
به خدا كه از تو جستم ره طاعت خدا را
به مقام دلنوازى چويد كرم فرازى
به جهان فسانه سازى همه بخشش و عطا را
همه مظهر عجايب همه منبع غرايب
همه دافع مصائب دل زار مبتدلا را
8 ( ابن سكيت
ابن سكيت ، از علماء و بزرگانِ ادب عربى است و هنوز هم در رديف صاحب نظران زبان عرب مانند سيبويه و ديگران نامش برده مى شود اين مرد در دوران خلافت متوكل عباسى مى زيسته در حدود دويست سال بعد از شهادت آقا على (ع ) در دستگاه متوكل متهم بود كه شيعه است ! اما چون بسيار فاضل و برجسته بود، متوكل او را به عنوان معلم فرزندانش انتخاب كرد.
يك روز كه بچه هاى متوكل به حضورش آمدند و ابن سكيت هم حاضر بود و خوب از عهده درس خويش برآمده بود، متوكل ضمن اظهار رضايت از ابن سكيت و شايد به دليل سابقه ذهنى كه از او داشت كه شنيده بود تمايل به تشيع دارد، از ابن سكيت پرسيد: اين دو تا (فرزندش ) پيش تو محبوب ترند يا حسن و حسين فرزندان على (عليهم السلام )؟ ابن سكيت از اين جمله و از اين مقايسه سخت برآشفت و خونش بجوش آمد با خود گفت كار اين مرد مغرور به جائى رسيده است كه فرزندان خود را با حسن و حسين (عليهم السلام ) مقايسه مى كند؟
اين تقصير من است كه تعليم آنها را برعهده گرفته ام ، لذا در جواب متوكل گفت : بخدا قسم قنبر غلام على (ع ) به مراتب از اين دوتا و از پدرشان نزد من محبوبتر است .
متوكل فى المجلس دستور داد زبان ابن سكيت را از پشت گردنش ‍ درآوردند.
شها تا جاى در سر داده ام سوداى مهرت را
على گويان زاعضا بشنوم غوغاى مهرت را
نه من تنها به مهرت پاى بند از جان شدم شاها
دل خلق است طالب گوهر والاى مهرت را
چو مهرت فرض باشد اى شه خوبان روا باشد
كه زيب دل نمايم لؤ لواى مهرت را
به عشقت مى خورم سوگند تا جان در بدن دارم
چراغ سينه سازم شمع بزم آراى مهرت را
8 ( فضيلتهاى على (ع )
عمر بن خطاب در روز اول خلافتش به منبر رفت و گفت :
بخدا قسم دوازده فضيلت به على بن ابيطالب (ع ) داده شد كه يكى از آنها براى من نيست و نه از براى احدى از مردم . و آن دوازده تا اين است :
اولين فضيلت : بدنيا آمدن آن بزرگوار در كعبه .
دومين فضيلت : عقد حضرت فاطمه زهرا(عليهاالسلام ) در آسمان براى على (ع ).
سومين فضيلت : زهرا(عليهاالسلام ) همسر على (ع ) است و اين بهترين فضيلت هاست .
چهارمين فضيلت : آقا حسن و حسين (عليهماالسلام ) فرزندان او هستند.
پنجمين فضيلت : فرمايشات پيغمبر(ص ) در حضور من كسى كه من مولاى او هستم پس على مولاى اوست خدايا دوست بدار كسى كه على را دوست بدارد و دشمن بدار كسى كه على را دشمن بدارد.
ششمين فضيلت : روز عيد غدير خم كه حضرت رسول (ص ) فرمود و من حاضر بودم يا على منزلت تو به من مثل منزلت هارون به موسى على نبينا و آله و عليه السّلام است يعنى تو برادر و وصى بلافصل من هستى .
هفتمين فضيلت : بسته شدن تمام درهاى خانه اصحاب كه به مسجد باز مى شد. مگر در خانه على (ع ) كه بسته نشد.
هشتمين فضيلت : قول پيغمبر اكرم (ص ): كسى كه عبادت كند در مثل مكه و مدينه نهصدو پنجاه سال مثل نوح (ع ) كه در ما بين قومش عبادت كرد و صبر كند بر گرماى مكه و گرسنگى مدينه و انفاق كند مالش را كه بقدر كوه احد باشد و جهاد كند مابين كوه صفا و مروه در راه خدا با اختيارخودش ‍ براى رضاى خدا و نيايد روز قيامت با ولاى تو يا على پس عمل او و زهد و انفاق او قبول نمى شود.
نهمين فضيلت : فرود آمدن ستاره در خانه على (ع ).
دهمين فضيلت برگشتن خورشيد براى على (ع ) دو مرتبه .
يازدهمين فضيلت : حرف زدن على (ع ) با مردگان باذن خداى تعالى و صحبت كردن با شير و گرگ و آهو و اژدها و ماهى و ساير حيوانات .
دوازدهمين فضيلت : على قادر است كه پنجاه هزار نفر مثل مرا با دست چپش به قتل برساند و آقا على (ع ) حضور داشتند سر مبارك بلند فرمود و فرمودند اعتراف كرد به حق قبل از آنكه شهادت بر او بدهند.
لافتى الا على لاسيف الا ذوالفقار
هست عنوانى كه از حق خواجه قنبر گرفت
اى خوش آن نيك اخترى كز روى ايمان و خلوص
در دو عالم دامن آن مظهر داور گرفت
كى نشيند تا ابد گرد كدورت بر دلى
كز ولايش روشنى چون خسرو خاور گرفت
مى شود سيراب از چشمه فيض خداى
هركسى جامى ز دست ساقى كوثر گرفت
8 ( قبول ولايت
روزى آقا على (ع ) درهمى به بلال عنايت فرمود و فرمودند خربزه اى براى من خريدارى نما. بلال به امر حضرت خربزه اى خريدارى كرد.
آن حضرت خواست از آن خربزه ميل نمايد. ديد بسيار تلخ است حضرت از آن چيزى ميل نكردند و فرمودند:
(7/1)

 
از پيغمبر اكرم (ص ) شنيدم كه فرمود: خداوند ولايت مرا بر جميع موجودات عالم عرضه داشته پس هر آب و ميوه اى كه قبول ولايت مرا نمود شيرين گشت . و هر ميوه و آبى كه قبول ولايت مرا ننمود تلخ گرديد و اين ميوه چون قبول ولايت مرا ننمود، پس من از او نخواهم خورد.
شور فراوانم على فرياد و افغانم على
در سلك حق جويان بود معناى عرفانم على
مهر اميرالمؤ منين گرديده با قلبم عجين
مى باشد از روى يقين مفهوم ايمانم على
در موقع رنج و محن آزار جان آلام تن
باشد بهر سروعلن دارو و درمانم على
آندم كه گم كردم بره از فرط عصيان و گنه
باشد ز روى همچو مه شمع شبستانم على
گلگشت و گلزارم على محبوب و دلدارم على
پندار و افكارم على پيدا و پنهانم على
در چرخ فرواعتلا در آسمان كبريا
باشد ز چهر پر ضيامهر درخشانم على
8 ( بخشش على (ع )
در يكى از غزواتى كه آقا على (ع ) شركت داشتند. روزى در ميدان جنگ شخصى از دشمنان اسلام به طرف حضرت دست دراز كرد و اظهار نمود تقاضا دارم شمشير خود را به من عطا فرمائيد.
حضرت فورا شمشير را به دست او دادن آن شخص گفت در ميدان جنگ كسى شمشير را بدست غير نمى دهد.
حضرت على (ع ) فرمودند: (اِنَّكَ مَدَدَّتَ يَدُالْمَسْئَلَة اِلَىَّ وَ لَيْسَ مِنَ الْكَرَمِ اَنْ يَرُدُّالسّائِل ) بدرستيكه تو دست حاجت به طرف من دراز كردى و شخص كريم نمى تواند سائل را از خود محروم سازد. آن مرد كافر چون اين حسن برخورد را از آنجناب ملاحظه نمود اسلام اختيار كرد.
نجات اگر طلبى از شدائد دوران
ببر پناه به شير خدا شه مردان
على عالى اعلا وصى پيغمبر
وى ايزد يكتا خديو كون و مكان
شه سر بر سلونى كه انبيا هستند
به مكتبش پى تعليم طفل ابجد خوان
خديودين كه به عرش آستان او جبرئيل
به افتخار غلامست و حاجب و دربان
عليست مظهر ذات خداى حى قدير
عليست مظهر آيات محكم قرآن
على يداللّه و عين اللّه و لسان اللّه
عليست جلوه مرآت خالق سبحان
8 ( بخشش در ركوع
به اتفاق شيعه و سنى اين آيه در شاءن آقا اميرالمؤ منين (ع ) وارد شده است (انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤ تون الزكوة و هم راكعون .)
هرآينه تنها ولى و سرپرست شما خداوند است و فرستاده اش كسانى كه ايمان آوردند همان كسانى كه نماز برپاداشته و در حال ركوع زكوة مى دهند. (سوره مائده آيه 55)
ثعالبى كه يكى از بزرگان علماى سنت است در تفسير اين آيه از ابوذر (رحمة الله عليه ) نقل مى كند:
روزى در مسجد رسول خدا(ص ) نمازم را مى خواندم سائلى مبادرت به سؤ ال نمود كسى چيزى بوى نداد. آن مرد سر بسوى آسمان بلند كرد و گفت :
بار خدايا گواه باش كه من در مسجد رسول تو سؤ ال كردم و كسى چيزى به من نداد. على (ع ) در ركوع بود اشاره فرمود به انگشت كوچك دست راست خود كه در آن انگشترى بود سائل نزديك شده انگشترى از انگشت آنجناب بيرون كرده برداشت و رفت .
منبع جودى كه حاجتمند هنگام نماز
از كف ذى جود فياض وى انگشترى گرفت
پيغمبر اكرم (ص ) در نماز اين حالت را مشاهده فرمود چون از نماز فارغ شد سر بسوى آسمان بلند و عرض كرد: بار خدايا برادرم موسى از تو درخواست نمود كه (((پروردگار من ، سينه ام را گشاد گردان تا در آن بگنجد آنچه وحى مى كنى و آسان گردان بر من كارم را كه تبليغ رسالت كنم و گره زبانم را بگشاى تا مردم به خوبى سخنانم را بفهمند و قرار بده وزيرى براى من خاندانم هارون برادرم را و به وسيله او پشتم را قوى گردان و در امر رسلات با من شريك گردان .
آيات الهى بوى رسيد كه اى موسى آنچه خواستى به تو داديم . بارخدايا من نبىّ توام محمّدم و صفىّ و حبيب توام پس سينه مرا به وحى گشاده گردان و كار مرا بر من آسان ساز و قرار ده برايم يارى دهنده اى از اهل بيت من على راكه پشت من به او محكم گردد.
ابوذر گفت : هنوز سخن پيغمبر اكرم (ص ) به پايان نرسيده بود كه جبرئيل از جانب رب جليل بر آن حضرت نازل شد و گفت يا محمّد بخوان انما وليكم الله تا آخر آيه .
يعنى جز اين نيست كه ولى شما خداى تعالى و رسول اوست و آنانكه ايمان آورده اند و بپاى مى دارند نماز را و زكوة مى دهند درحاليكه در ركوعند.
به تصديق مفسران و بزرگان علماى شيعه و سنى اين آيه شريفه در شاءن على (ع ) نازل شده و اين مخصوص آن سرور است كه در عبادت بدنى و مالى را در يك لحظه انجام داد و ديگرى را اين شرف و بزرگى دست نداد و اين آيه مباركه تصريحى است كه از جانب حضرت رب الارباب كه على (ع ) مولى و ولىّ اين امت است .
ياعلى يا احمد است و يا محمد يا على است
با دو نام و در دو پيكر هست روح طاق او
از كمال حسن او، مبهوت هر بيننده اى
جان مشتاقان به لب ، از منطق نطّاق او
دست خاتم بخش او، بوسد سليمان از ادب
چون يدالله است و دست قدرت خلاق او
بهره مند از سفره احسان او هر سائلى
گشت نازل هَل اَتى در شان يك اتفاق او
علم سلمان و اباذر يا كه مقداد و كميل
درسى از اُمُّ الكتابش ، نورى از اشراق او
گفت احمد يا على ماهر دو باب امتيم
كى خدا مى بخشد آن كس را، كه باشد عاق او
8 ( رسالت ولايت
از جمله آيات وارده در شاءن آقا على (ع ) اين است :
اى پيغمبر آنچه به تو فرستاده شده است از طرف پروردگارت برسان پس ‍ اگر نرساندى رسالتش را نرساندى و خداوند ترا از آسيب مردم نگه ميدارد. (سوره مائده ، آيه 67)
يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس .
بسيارى از مفسرين عامه تصريح كرده اند كه اين آيه در غدير خم نازل گرديد و مضمونش اين است كه اى پيغمبر گرامى ولايت على (ع ) را به خلق برسان اگر نرساندى مثل اين است كه هيچ كارى نكرده اى و رسالت حق را نرساندى .
چقدر مساءله ولايت على (ع ) مهم است كه اينگونه در نرساندنش تهديد مى فرمايد.
زعرش آمد به فرش امين حق جبرئيل
نزد رسول انام خاتم پيغمبران
ياايُّها الرَّسول بلغ ما انزل
اليك از فرمان خالق كون و مكان
پس از آنكه رسول خدا(ص ) در غدير خم على (ع ) را رسما بعنوان ولى مسلمين معرفى فرمود: حارث بن نعمان خدمت رسول خدا (ص ) آمد و عرض كرد:
گفتى ايمان بياوريد قبول كرديم ، گفتى نماز بخوانيد پذيرفتيم ، گفتى روزه بگيريد گرفتيم ، جهاد كنيد كرديم ، حج برويد رفتيم اين كار آخرى چه بود على را بر ما مسلط گردانيدى ؟! آيا از طرف خودت بود يا از طرف خداوند؟
رسول خدا(ص ) فرمود پناه بر خدا كه من از خودم اين كار را كرده باشم بلكه دستور الهى است .
اين بدبخت سر به آسمان بلند كرد و گفت خداوندا اگر اين مطلب حق و درست است و از جانب توست پس سنگى از آسمان بر ما فرو فرست يا عذاب دردناكى را براى ما بياور.
خدايا اگر اين جريان از طرف توست عذابى بفرست و مرا هلاك گردان كه من طاقت ديدن آن را ندارم . واى از حسد و كينه ، چگونه دشمنى على (ع ) در دلش جا كرده كه حاضر است از رنج ديدن خلافت على (ع ) بميرد.
دعاى مستجابى بود فورا سنگى از آسمان آمد و بر سرش خورد و از پائينش ‍ خارج شد و به جهنم واصل گرديد.
اين آيات شريف نازل گرديد كه درخواست عذاب كرد سائلى به عذاب واقع شونده ، براى كافران پيشگيرى از آن نيست .... (6)
به ساقى گو زجا خيز و به روى ما گشا در را
نما سرمست مستان مى ساقى كوثر را
بده خُم خُم تو از خمخانه بزم غدير خم
كه جان تازه بخشد عاشقان عشق حيدر را
پيمبر چون رسيد اندر غدير خم به امر حق
براى خواندن خطبه ، به پابنمود منبر را
پس آن گه خطبه اى غرّابيان فرمود آن حضرت
رساندى بر خلايق سر به سر پيغام داور را
كمربند على بگرفت و گفتا ياعلى آن دم
به كند از جا على را آن كه كندى باب خيبر را
بگفتا اين على باشد وصىّ و جانشين من
مبادا هيچ كس بيرون نهد از امر او، سر را
پس آنكه وال من والا بگفت و عاد من عاداه
نگه داريد پاس حرمت دين پيمبر را
عبادت بى ولاى او قبول حق نمى باشد
ببايد با ولاى او عبادت كرد داور را
9 ( آيات درشاءن على (ع )
از جمله آياتى كه درشان على (ع ) وارد شده صراط مستقيم (اهدنا الصراط المستقيم ) است . (سوره حمد)
عده اى از مفسرين عامه تصريح كرده اند كه صراط مستقيم در قرآن مجيد، صراط على بن ابيطالب (ع ) است .
در آيه اهدنا الصراط المستقيم در سوره حمد فراء كه يكى از قراء قرآن و مفسر بزرگ عامه است مى نويسد يعنى صراط على بن ابيطالب (ع ) و ذريه اش .
در آيه شريفه سوره حجر آيه 39 41 قال هذا صراط مستقيم گفت اين راه على مستقيم است .
پس از آنكه شيطان به آدم سجده نكرد و رانده درگاه الهى شد گفت خدايا چون بشر باعث رانده شدنم شده همه آنها را جز بندگان خالصت گمراه خواهم نمود.
خداوند در پاسخش مى فرمايد اين راه على (ع ) مستقيم است . قرائتى رسيده كه صراط على (ع ) يعنى بر من خوانده مى شود اين راه بر من مستقيم است . چون دستور ائمه (عليهم السلام ) است كه بقرائتهاى متداول خوانده شود لذا اين قرائت هم درست است و براى اطلاعتان عرض كردم .راهى كه شيطان از آن بدور است و گمراه كردن در آن نيست راه على بن ابيطالب است .
بر قامت الف چو كمى پيچ و خم كنند
از آن الف حروف دگر مرتَسَم كنند
يعنى حروف ، ساخته از يك الف بُود
گر نقطه ها به پيچ و خمش ، بيش و كم كنند
امّا الف نگر، كه نمودار نقطه هاست
آن نقطه ها كه همچو خطى پيش هم كنند
پس نقطه است هر چه نويسند با حروف
جز نقطه نيست ، هر رقمى با قلم كنند
در زير باء بسمله داريم نقطه اى
كآن را توان ، بر ابر قرآن ، رقم كنند
يعنى حسان تمامى قرآن بود على
هرگز نمى توان كه جداشان ز هم كنند
9 ( ذوى القربى
زمخشرى در تفسير كشاف و فخررازى در تفسير كبير و در ساير كتابها چون تفسير روح البيان و تفسير ثعلبى و غيره نقل كرده اند كه از پيغمبر اكرم (ص ) سؤ ال كردند ذوى القربى چه كسانى هستند.
فرمود: على و فاطمه و حسن و حسين (عليهم السلام )
فخر رازى مى نويسد مورد اتفاق همه اصحاب است كه پيغمبر ايشانراذوى القربى معرفى نموده يعنى همان كسانى كه دوستيشان مزد رسالت است . ايشانند اولياى خداوند و معدنهاى علم و محل هبوط ملائكه ، خداوند آنانرا برگزيد و دوستيشان را واجب فرموده . در جلد نهم بحار الانوار باب فى ان حب على ايمان و بغضه كفر.
روايات مفصلى در حدود پنجاه برگ ذكر كرده با اسنادى كه از طريق عامه رسيده از رسول خدا(ص ) كه فرمود دوستى على (ع ) ايمان و دشمنيش كفر است . يا على دوست نمى دارد ترا جز مؤ من و دشمن نمى دارد تو را جز كافر يا منافق اين قسم روايات را بيشتر از طريق عامه نقل نموده است .
بيشتر فرقه هاى اسلامى ذكر آل محمد(ص ) را در صلوات تشهد، لازم مى دانند مخصوصا فتواى شافعى بر اينست كه اگر كسى عمدا صلوات بر آل را در تشهد نماز ترك كند نمازش باطل است .
مالكى ها قائل باستحباب شده اند. غرض آنستكه آل محمد با محمدند(ص ) و ميان ايشان با پيغمبر جدائى نيست . حتى نهى شده كه در صلوات على فاصله بيفتد اللهم صلى على محمد و على آل محمد بلكه بگويند اللهم صلى على محمد و آل محمد. بلى منظور دوستى محمد و آل (ص ) بود كه بايد در دل جاى بگيرد آثار عظيم محبت اهلبيت (ع ) عرض ‍ شد وقتى است كه دوستى در دل جايگزين شود جورى شود كه كم نشود و از بين نرود تا انشاءالله همراه خود بگور ببريم .
اگر در دل حب و ملك و زن و طلا و رياست ، جاه و شهرت و ديگر محبتهاى جزئى باشد ديگر كجا جائى براى دوستى على (ع ) مى ماند اين دل خراب شده ديگر كجا جاى مهمان عزيز است .
داخل حصن على هستند چون عشّاق او
لذّت جنّت برد از شوق او، مشتاق او
مهر او، مهر خدا و قهر او، قهر خداست
طعم نار دوزخ اند ضربت شلاّق او
ذات حق لولاعلى در خلقت لولا كه گفت
يا كه نفس مصطفى شد، بهترين مصداق او
حامى دين محمّد هادى امّت على است
تالى خلق عظيم احمدى اخلاق او
آسمان نفس طاهابسكه باشد بى كران
مى كند شمس نبوت ، جلوه در آفاق او
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9 ( درويش على
مرحوم ملا محمّد جيلانى (رحمة الله عليه ) نقل نمود:
درويشى بود بنام على كه مدت هفت سال در ايوان پشت سر نجف اشرف در زمستان و تابستان در يكى از هجره ها بسر مى برد. و گاهى بكربلاى معلى پياده مى رفت و زيارت كرده و قدرى خاك مى آورد و مهر مى ساخت و بزوار كه بزيارت حضرت مى آمدند بآنها تواضع مى نمود و مُهر نماز تربت آقا سيد الشهدا مى داد و مردم نيز باو پول مى دادند. باين وسيله مبلغ هشت نه تومان جمع نموده و در جائى پنهان نمود.
اتفاقا درويشى ديگر با او رفيق شد و بر احوال او اطلاع يافت و در فرصت مناسب آن پولها را برداشته و در جاى ديگرى پنهان نمود.
درويش على چون بر سر دفينه خود آمد، ديد پولهايش نيست شروع به ناراحتى و اضطراب و ناله كرد و هر چند با آن درويش مبالغه كرد اقرار نكرد آخر الامر تضرع بسيار نمود و گفت يا اميرالمؤ منين يا على مدت هفت سال است كه در اين آستانه ساكنم و پناه به تو آورده ام و الحال مرا چنين محافظت نمودى . ظاهرا راضى نيستى كه من در اين مكان باشم .
آنگاه تدارك سفر خود را ديد و روانه ايران شد و آن رفيق درويش را هم همراه خود برد. دو فرسخ از نجف اشرف بيرون آمدند ناگهان شيرى درنده پيدا شد و جلوى آنها ظاهر گرديد و غرشى نمود و حمله اى كرد و رفيق درويش را پاره پاره نمود در اين هنگام كيسه زر از بغلش افتاد.
شير سر كيسه را بدندان گرفته و آورد در كنار راه گذاشت و رفت درويش زر خود را برداشت و به نجف اشرف مراجعت نمود و در مكان خود ساكن گرديد و مدتى در قيد حيات بود و بعد از فوتش او را در آن مكان دفن نمود.
عليست فلك نجات بشر بموج خطر
على بروز جزا هم صراط و هم ميزان
عليست واجد انسان كامل الاوصاف
زما سوا پى توصيفش الكن است زبان
عليست نفس محمد نبى است جان على
دو مظهراند بيك جلوه روشن از جانان
على قيام و قعود و عليست صوم صلوات
عليست كعبه مقصود و قبله دل و جان
مرا چه حدثناى على كه وصف وليست
زباء بسمله تاسين سراسر قرآن
على كه ديده گردون نديده مظلومى
چوآن سپهر جلالت بهيچ دور و زمان
9 ( سر در على (ع )
بر سر در حرم آقا على (ع ) نوشته شده
عَلىُّ حُبُّهُ جُنَّه
قَسيمُ النّارِ وَ الجَنَّة
وَصِىُّ الْمُصْطَفى حَقا
اِمامُ الاِْنْسُ وَ الْجِنَّة
دوستى آقا على (ع ) باعث نجات است تقسيم كننده آتش وبهشت است وصى و جانشين بلافصل خاتم الانبيا محمد مصطفى (ص ) است اما م پيشواى تمام بشر و جن و همه است .
حضرت (ص ) فرمود على قسمت كننده بهشت و آتش است . چون روز قيامت صراط نصب گردد بر لب جهنم كسى از روى او نمى گذرد مگر آنكس ‍ كه با او نامه اى از ولايت على بن ابى طالب (ع ) باشد.
و از طريق عامه و شيعه از پيغمبر است كه فرمود: كسى از روى صراط نمى گذرد مگر جوازى از آقا على (ع ) داشته باشد.
على پيروز ميدانها على شبگرد ويرانها
على مافوق انسانها على مطلوب هر طالب
عَلىُّ حُبُّهُ جُنَّه امامُ الاِْنْسِ والجِنَّة
قَسيمُ النّار و الجَنَّة نبى را اولين نايب
نگر بربت شكن حيدر، به روى دوش پيغمبر
بود يك روح و دو پيكر، عيان زين منظر جالب
اگر مظلوم شد قرآن ، بُوَد مظلوم اوّل او
كه خود معناى قرآن است و قرآن را بُوَد كاتب
شگفت از قدرت صبرش كه پيش چشم عين اللّه
حريم عصمت اَللّه را، بسوزاند يكى غاصب
حسانا پرده از اين راز عالم سوز، بردارد
چو آيد حجّت آل محمّد، مهدى غايب
9 ( ابن ملجم
كسى كه دوستى آقا على (ع ) را بر زبان دارد ثلث ايمان را دارا است و كسى كه بدل دارد دو ثلث ايمان را دارا است و كسيكه بزبان و دل دارد تمام ايمان را دارا است .
مطلبى مسلم است كه كثرت شركاء موجب قلت سهام است يعنى وقتى شريكها زياد شدند سهم ها كم مى شوند مثلا اگر اطاق ده مترى را بين دو نفر قسمت كنند مقدار بسيار جزئى نصيب هر يك مى شود كه قابل ذكر و اعتناء نيست .
دلهاى خراب به چند جهت مايل است چقدر محبّتهاى جزئى آنرا فرا گرفته چقدرش براى دوستى آل محمد(ص ) مى ماند گاه مى شود كه دوستى ايشان بر سر زبان است و در دل دوستى چيزهاى ديگر است .
حكايت ابن ملجم مرادى باعث عبرت است . محبت زبانى و قلبى از اين داستان بخوبى واضح مى شود. حكايتش مفصل است و علامه مجلسى در جلد نهم بحارالانوار مشروحش را بيان فرموده است بنده همان قسمت را كه شاهد عرضم هست عنوان مى كنم .
پس از آنكه حكومت ظاهرى به على (ع ) رسيد، حضرت نامه اى به حبيب عامل يمن نوشت و در آن امر به عدل و انصاف برعيت نمود، و در خاتمه از او خواست كه ده نفر از افراد مورد و ثوق را براى منظورى كه داشتند بفرستند.
نامه حضرت كه به عامل يمن رسيد از ميان افراد شايسته صد نفر را انتخاب و از ميان آنان ده نفر را برگزيد در ميان اين ده نفر ابن ملجم مرادى بود.
بحسب ظاهر منتخب انتخاب شده ها بود وقتى هم كه خدمت حضرت رسيدند سخنگوى آنها بود در فصاحت و بلاغت همچنين در شجاعت نمونه بود.
از جمله سخنانش در شرفيابى نخستين خدمت حضرت اين بود كه ما افتخار داريم شما فرمانى بما دهيد و ما خدمتگذارى نمائيم شمشيرهاى ما براى از بين بردن دشمنان شما آماده است .
حضرت او را نزديك طلبيد فرمود: اسمت چيست .
گفت : عبدالرحمن ، فرمود اسم پدرت چيست گفت ملجم . از قبيله اش ‍ پرسيد گفت مراد. آنگاه سه مرتبه پرسيد: انت المرادى گفت : آرى و حضرت آيه انا الله و انا اليه راجعون را خواند.
حضرت فرمود: دايه ات يهوديه بود؟ گفت آرى ، كسى كه به من شير مى داد يهودى بود.
حضرت فرمود: هنگاميكه گريه مى كردى ، دايه ات مى گفت اى بدتر از پى كننده ناقه صالح گفت آرى .
حضرت ساكت شد و دستور داد از آنان پذيرائى نمايند. ابن ملجم بيمار شد. حضرت خودش پرستاريش كرد تا خوب شد، و گفت من از خدمت شما نمى روم . حضرت فرمود اناالله و انالله راجعون .
پرسيد چرا آيه استرجاع خوانديد فرمود قاتل من تو هستى .
ابن ملجم خيلى تعجب كرد. او خيال مى كرد، دوست على (ع ) است اما خبر نداشت كه دوست شهوات است ، هنگاميكه امتحان پيش بيايد، معلوم مى شود آيا دين را دوست مى دارد يا دنيا را.
در محبت هر كه وى دعوى كند
صد هزاران امتحان بر وى زنند
روزى نمى گذرد كه اسباب امتحانش پيش نيايد تا معلوم شود علاقه به چيست .
ابن ملجم به سر خودش زد و گفت الا ن مرا بكش كه چنين مطلبى پيش ‍ نيايد. فرمود تو كارى نكرده اى چگونه قصاص قبل از جنايت كنم ؟
جنگ صفين پيش آمد، در ركاب على (ع ) بود و در جنگ نهروان نيز با على (ع ) بود، هنوز گندش در نيامده بود.
عرض كرد اجازه مى دهيد من از پيش بروم و مژده مقدم شما را بدهم كه پيروزمندانه مى آئيد. حضرت فرمود چه غرضى دارى گفت ابتغاء مرضات الله مى خواهم خدا از من راضى شود كه مردم را خشنود كنم على (ع ) پيروز مى آيد.
حضرت اجازه اش داد پرچمى بدست گرفته بكوفه وارد شد. البشاره البشاره را بلند كرد كه على فتح كرده است . نزديكى هاى قصر قطامه رسيد، زنى زيبا با ثروتى زياد و شهرتى فراوان در كمينش بود.
از در قصر قطامه گذشت ، برادر و پدرش در اين جنگ بدست لشكر على (ع ) كشته شده اند و دشمنى سختى با آقا دارد. وقتى شنيد خبر فتح آورده است گفت او را بطلبيد تا از پدر و برادرم از او احوال آنها را بپرسم .
ابن ملجم را آوردند پذيرائى كردند، احترام نمودند خود قطامه آمد با همان نظر اول بيچاره بدبخت ابن ملجم دلش را داد ايمانش را باخت . ابن ملجم دوست على (ع ) نبود دوست شهوتش بود اينجا مسئله روشن مى شود.
قطامه از پدر و برادرش پرسيد كه آيا آنها را مى شناختى ؟ گفت آرى كشته شده اند قطامه بگريه افتاد و ابن ملجم نيز از اين گفته پشيمان شد. قطامه برخاست رفت آرايش شديدترى كرد و برگشت و با ابن ملجم به معاشقه سرگرم شد.
آرى اينجا امتحان سخت و سرنوشت ساز شروع مى شود تا معلوم شود در دل محبت كى جا دارد على (ع ) يا شهوت ؟!
نه هركس كو مسلمان شد توان گفتنش كه سلمان شد
كز اول بايدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد
آرى نخست خالى شدن دل از دوستى ديگران لازم است تا بتواند به دوستى آل محمد(ص ) مزين گردد. تا كار بجائى رسيد كه ابن ملجم بى اختيار شد و خواست به او دست درازى كند.
قطامه گفت اگر مرا مى خواهى مهر من سنگين است گفت هر چه باشد قبول دارم . قطامه گفت زياد است مقدارى وجه و مشك و عنبر و... گفت ديگر چه ؟
گفت سنگين است و برخاست و رفت باز هم خودش را به وضعيت ديگرى آراست برگشت و عبدالرحمن را عاجز كرد، پرسيد ديگر چيست ؟ آن وقت گفت : كشتن على . آرى مهر زن فاحشه اى خون على (ع ) باشد راستى كه اف بر اين دنيا چقدر پست است عبدالرحمن يكه خورد، گفت مشكل است تا فكرش را بكنم . صبح قاصدى از صفين آمده به او خبر داد كه پدر و عمويت مرده اند و وارث آنها تو هستى . اموالشان را نگه داشته اند تا بيائى .
خوشحال شد كه مالها را مى گيرد بپاى قطامه مى ريزد نزد حضرت آمد و گفت پدر و عمويم در صفين مرده اند و مى خواهم به يمن بروم ، سفارشى براى من به عامل يمن بنويسيد تا در جمع آورى ميراث كمكم كند. حضرت هم سفارشش را نوشت آرى :
دوستان را كجا كنى محروم
تو كه با دشمنان نظر دارى
عبدالرحمن سفارش نامه حضرت را برداشت و رو به يمن آمد. در اثناء راه در بيابان اوائل شب است ، ديد شعله آتش و دودى برخاست ، فريادهائى هم بلند شد كه قاتل اسداللّه آمد.
لرزيد و ترسيد، حس كرد اين صدا از اجنه باشد بلى از مؤ منين جن طايفه اى كه با على (ع ) دوستى داشتند سنگبارانش كردند بقسمى كه نتوانست در آنجا بماند و استراحت نمايد از آنجا فرار كرد.
بهر جورى بود خودش را به يمن رسانيد. نامه را به عامل يمن داد عامل يمن نامه را بوسيد و برديده نهاد و در اسرع وقت كارش را تمام كرد ابن ملجم اموال را برداشت و خوشوقت ازاينكه با قطامه بعيش و نوش مى پردازد حركت كرد.
در اثناء راه دزدان جلويش را گرفتند و جز مركب و لباسش همه اموالش را بردند. خودش را بقافله اى رسانيد از او پذيرائى كردند. با اهل قافله ماءنوس ‍ شد، اينجا بود كه دو نفر ديگر نيز در اين قافله با او همفكر در آمدند و تصميم خود را بركشتن سه نفرى كه سبب اختلافات ميان مسلمين هستند، گرفتند. آن دو نفر ماءمور كشتن معاويه و عمرو عاص و ابن ملجم ماءمور كشتن على (ع ) شد. بخانه قطامه آمد پياله اى هم زد شراب ام المفاسد با آواز نوازندگان آن بدبخت را از خود كاملا بى خود كرد.
براى قطامه بالتماس افتاد امّا آن نانجيب گفت تا كار على (ع ) را يكسره نكنى نمى شود عبدالرحمن گفت همين حالا مى روم و او را مى كشم . بدبخت سرش گرم شد. و آتش شهوت سراپاى او را گرفته بخيالش كشتن على (ع ) آسانست .
قطامه گفت اينطور نمى شود، شمشيرش را گرفت هزار درهم داد آنرا صيقل زدند تا فورا اثر كند و كاملا برنده باشد به آن هم اكتفا نكرد، هزار درهم هم داد تا زهر آلودش كنند كه بر فرض اگر شمشير كارگر نشد، سم اثر خودش را بكند از جمله كسانيكه در قتل على (ع ) با ابن ملجم همكارى كرد اشعث بن قيس بود.
اين همان نامرديست كه دخترش جعده در قتل امام حسن (ع ) به معاويه كمك كرد و پسرش محمد نيز با ابن زياد در قتل حسين (ع ) دست داشت .
خلاصه : سخن بدرازا كشيد و راستى داستان عبدالرحمن ابن ملجم براى مدعيان دوستى على (ع ) عبرت است . بايد وزنى روى خودمان بگذاريم مبادا دوستى چيزهايى ديگر بيشتر از دوستى على (ع ) باشد خداوندا خودت ما را در دوستى على (ع ) خالص و ثابت قدم بدار.
از تيغ ابن ملجم فرق على دو تا شد
در راه دين وقرآن ريشش بخون حنا شد
شد كشته ركن ايمان
از ظلم و جور عدوان
على على على على جان
على على على على جان
فرياد واعليا آيد زعرش اعظم
روح الامين بنالد دراين مصيبت و غم
خون شد دل عزيزان
از ظلم و جور عدوان
على على على جان
على على على جان
9 ( آخرين روزها
آقا على (ع ) در آخرين روز از زندگيش وصيت هاى متعدّد دارد چه نسبت به اولادهايش و چه نسبت به اصحابش ، تنها به بعضى از وصايايش به اصحابش اشاره مى نمايم مطابق آنچه در كتاب شريف اصول كافى رسيده است .
پس از آنكه بواسطه ضربت ابن ملجم حضرت در بستر افتاد و خبر سو قصد به جان حضرت به اطراف منتشر گرديد دسته دسته از اهالى كوفه و حومه به ديدار على (ع ) مى آمدند. نخست اميداوار بودند آن حضرت سالم مى ماند امّا با اظهارات طبيب مسلم شد كه ديگر كار على (ع ) تمام است .
لذا آن حضرت مى خواست برايشان وصيتى بفرمايد موعظه و اندرزى كند. حضرت نيز با آن حال نزار كه در شُرُف شهادت بود مع الوصف از موعظه خوددارى نفرمود و جملات جالبى دارد از آن جمله مى فرمايد: همه از مرگ فرار مى كنند ولى عاقبت به آن مى رسند. هر كس سعى مى كند نميرد ولى فايده ندارد و عاقبت اين زندگى مرگ است ، مى بينيد تا يك بيمارى پيش ‍ مى آيد، چطور دنبال طبيب و دارو مى رويم امّا آخر در همين جنگ و گريز گرگ اجل گلويمان را مى فشارد.
كوفه اى محرم اسرار على
شاهد خطبه و گفتار على
كوفه توچهره حيدر ديدى
تو مناجات على بخشيدى
كوفه اى بارگه خاطره ها
در كجا بود على وقت دعا
آنكه مى برد بدوشش شبها
به يتيمان پدر مرده غذا
هيچ پرسيدى از آن دل بيدار
كه به ويرانه ترا هست چكار
گر تو از بودن نامش خجلى
فاش گويم كه على بود على
9 ( وصيت حضرت
و امّا وصيتى اليكم فلللّه لا تشركوا به شيئا نخستين سفارش من به شما اين است كه به خدا شرك نورزيد، تنها خدا را بپرستيد، حيات از خدا موت هم از خدا، رزق از خدا و همه چيز از خدا، ازغير خدا كارى ساخته نيست پس چرا براى خدا شرك بورزيد.
خضوع و خشوع تنها براى خدا باشد، غير خدا را نپرستيد هواى نفس را كنار بگذاريد و براى ميل خودتان كار نكنيد، مثل خود على (ع ) باشيد مكرر شنيده ايد وقتى عمرو بن عبدود را با ضربه اى كه على (ع ) بر پايش زد انداخت و روى سينه اش نشست تا سر آن شجاع روزگار و پهلوان نامدار را جدا سازد، آب دهان بر صورت مباركش انداخت على (ع ) برخاست و مقدارى راه رفت آنوقت بازگشت و سر او را جدا كرد پس از آنكه علت اينكار رااز او پرسيدند، حضرت فرمود او مرا بخشم آورد ترسيدم اگر در آن وقت سرش را جدا سازم ، براى هواى نفسم باشد.
آرى على (ع ) مرد اخلاص است تا اين حد مواظب است كه شرك نورزد. ميل خودش را در عبادت دخالت ندهد. اگر كسى كارى بكند تا مردم ببينند يا بشنوند و باو بارك الله بگويند اين شرك است رياء و سمعه است .
يا على يا على بقربانت
جان بقربان لطف و احسانت
خون شد از غم دل محبانت
يا على يا على على جانم
تو اميد دل يتيمانى
ياور و غمخوار بينوايانى
تو طرفدار مستمدانى
يا على يا على على جانم
اى ولى خدا امام مبين
كه سرو رويت شد زخون رنگين
بر تو ناليد آسمان و زمين
ياعلى يا على على جانم
9 ( سنّت پيغمبر(ص )
(و محمد افلا تضيعوا سنة ) سفارش ديگرم اين است كه اى مسلمانان سنّت و روش نيك پيغمبر(ص ) را ضايع نگذاريد، واجبات و مستحباتى كه معين فرمود بجا آوريد و محرمات و مكروهاتيكه بيان كرده ترك كنيد اين احكام تنظيم كننده و تاءمين كننده سعادت و راحتى دنيا و آخرت شما است .
اگر مى خواهيد در همين دنيا خوش باشيد ديندار باشيد اگر كسى رعايت احكام خدا را بكند راستى عيشش تاءمين مى شود مطلبى است كه با تجربه براى هر كسى ثابت مى گردد اى شيعيان على (ع ) نمازهاى پنجگانه را به وقت بخوانيد و رابطه خود را با خالق خود محكم كنيد فريب دنيا را نخوريد ريا نكنيد دروغ نگوئيد تهمت نزنيد غيبت نكنيد دست افتاده بگيريد.
آسمان بهر على خون گريه كن
اى زمين با قلب سوزان گريه كن
هيچكس همچون على مظلوم نيست
كس چو او از حق خود محروم نيست
آنكه نخل دين نموده بار ور
كشته شد زهراى او در پشت در
آنكه شد از همّت او زنده دين
شد زجور دشمنان خانه نشين
9 ( اسباب عبرت
(انا بالامس صاحبكم و اليوم و عبرة لكم و غدا مغارقكم ) من ديروز با شما بودم يعنى مثل شما به مسجد مى آمدم ، نماز مى خواندم ، سخنرانى مى كردم ، امروز اسباب عبرت شما هستم ، بسترى شده ام اى بدنهاى سالم نگاه بفرق سر على (ع ) بكنيد و عبرت بگيريد، دست على (ع ) از اثر زهر ديگر نمى تواند تكان بخورد، همان دستى كه در قلعه خيبر را كه چهل پهلوان بزحمت باز و بسته اش مى كردند، آقا على (ع ) آن در خيبر را از جا كند و تا چهل قدم پرتاب كرد. همان دستى كه مرحب خيبرى و عمروبن عبدود را كشت همان دستى كه درب قلعه را روى دست گرفت و لشكريان از روى آن گذشتند حالا براى شما عبرتست .
فردا نيز از ميان شما خواهم رفت ، جنازه ام را بخاك مى سپارند، اين دستها و پاها را در كفن مى پيچند.
اى دستهاى سالم ، با اين دستها مال كسى را نبريد و به كسى ستم روا نداريد خود آقا على (ع ) روى منبر فرمود (مضمون جمله نهج البلاغه ) اگر سلطنت هفت اقليم را به من بدهند، در برابر اينكه پوست جوى را از دهان مورى بستم بگيرم نخواهم پذيرفت .
شما هم اى دوستان على (ع ) باركش باشيد نه بارگذار روى خلق ، نيكى كنيد پيش از آنكه اعضاء و جوارحتان از بين برود.
روح ايمان معنى قرآن عليست
خالقش را بنده فرمان عليست
آنكه مدحش را پيمبر گفته است
آنكه بر جاى پيمبر خفته است
خانزاد كردگار مهربان
پيشواى رهبر اهل جهان
وارث ارزنده پيغمبر است
از تمام انبياء بالاتر است
افضل اعمال حُب مرتضى است
بهترين نعمت زسوى حق ولاست
9 ( پند و عبرت
آقا اميرالمؤ منين على (ع ) فرمود:
چند روزى با شما رفيق بودم ، اينك روحم به عالم اعلى مى رود و بدنم بدون جان مى ماند. بايد اين بدن بدون روح براى شما موعظه باشد، من كه مُردم بايد مُردنم براى شما پند و عبرت باشد.
يعنى شما هم همينطور خواهيد شد و چنين روزى در پيش خواهيد داشت اين بدن چه بود و حال چه هست و فردا چه خواهد شد؟!
سپس وداع كرد و فرمود با شما خداحافظى مى كنم و داع كسى كه منتظر ملاقات است . يعنى بهمين زودى يكديگر را خواهيم ديد، سر از قبر كه در آورديم يوم التلاق است روز بر خورد و ديدار است شما على را مى بينيد و على شما را، بلكه از ساعت مرگ و در عالم برزخ كه روح به بدن لطيف مثالى تعلق گرفته است .
(و سترون ايامى غدا و يكشف سريرتى لكم ) فرداست كه روزگار تابناك على (ع ) را خواهيد ديد و مقام جالب و باطنى او را خواهيد يافت .
بهمين زوديست كه حقيقت و مقام على (ع ) را دريابيد در اينجا نگاه ظاهر مى كرديد صورت و جسم را مى ديديد اما در
آخرت باطن و حقيقتش را مشاهده مى كنيد پس از آنكه جاى على (ع ) در اين دنيا خالى شد.
بعضى از شارحين جمله را اينطور معنى كرده اند كه بزودى على (ع ) را خواهيد ديد، يعنى ساعت مرگ ، و شاهد اين معنى روايات وارده است كه على (ع ) بر بالين هر محتضرى حاضر مى شود و هر كس چه مؤ من و چه كافر هنگام مرگ على (ع ) را مى بيند.
مثل صدها و هزارها آينه كه در برابر آفتاب قرار بگيرد در يك وقت نور آفتاب همه را فرا مى گيرد هزاران نفر كه در يك لحظه بميرند على (ع ) بر بالين همه حاضر است و همه او را مى بينند.
اى كه گفتى فمن يمت يرنى
جان فداى كلام دلجويت
كاش روزى هزار مرتبه من
مُردمى تا بديدمى رويت
نور على (ع ) در همه جا نور افشانى مى كند و چشم دلهاى اهل ايمان را روشن مى گرداند همانطور كه چشم دل كفار و منافقين را كورتر مى سازد. (سوره اسرا آيه 82)
مظهر كبريا توئى ، حجّت حق نما توئى
مقصد هل اتى توئى ، على على على على
باعث خلقِ عالمى ، رُكن و مقام و زمزمى
به سِرِّ حق تو محرمى على على على على
تو صادرى تو مصدرى تو هادى و تو رهبرى
بشهر علم دين درى على على على على
تو دستِ، دست ايزدى ، حسن تو حسن سرمدى
تو ياور محمدى على على على على
صبح زشمس روى تو، ليل زنقش موى تو
چشم همه بسوى تو على على على على
تو حيدرى تو صفدرى تو گوهرى تو جوهرى
تو اولى تو آخرى ، على على على على
10 ( چهره على (ع )
در جنگ صفين ، معاويه عليه الهاويه لشگرى ويژه فراهم ساخت ، دوازده هزار نفر تمام غرق آهن و فولاد بودند بقسمى كه جز چشمانشان چيزى پيدا نبود تا تير و شمشير و نيزه بآنها كارگر نشود.
تا اين لشگر پيدا شدند لشكريان على (ع ) ترسيدند و روحيه خودشانرا باختند. على (ع ) نخست براى لشگر خودش صحبت كرد و آنان را نصيحت فرمود سپس خودش يكه و تنها به آن لشگر كذائى حمله كرد و آنها را در هم پيچيده ، گروهى كشته و زخمى و بقيه نيز فرار كردند بعضى از گريختگان بخيمه معاويه رسيدند به آنها اعتراض كرد چه شده كه اينگونه افتضاح بار آورديد گفتند از هر طرف نگاه مى كرديم على (ع ) را مى ديديم كه به ما حمله ور مى شود گاهى با تير و گاهى با شمشير و نيزه .
آرى با بدن مثالى بدنبال اين لشگر انبوه مى گذارد و آنها را تار و مار مى كند.
يا على فتاح خيبر يا على
صاحب تيغ دو پيكر يا على
حجت و مولا و رهبر يا على
يا على و يا على و يا على
يا على اى خانزاد كبريا
يا على اى حجّت دين خدا
جوهر قرآن وصى انبياء
يا على و يا على و يا على
وارث ختم رسولان مبين
مظهر اوصاف ربّ العالمين
نور ايزد روح ايمان اصل دين
يا على و يا على و يا على
10 ( على (ع ) مهمان همه
روايت شريف را شنيده ايد كه چهل نفر بتدريج در مسجد وارد شدند و صحبت كردند هر كدام مى گفت ديشب على (ع ) در خانه ما ميهمان بود.
رسول خدا(ص ) فرمود: ديشب على (ع ) ميهمان ما بود. جبرئيل نازل شد و عرض كرد، يا رسول اللّه ديشب على (ع ) ميهمان خدا بود.
اين ظهورات از بدن مثالى است يعنى قوه علوى و روح كلى الهى در يك آن بقدرتى كه خدا باو داده است مى تواند در چهل مجلس حاضر شود با بدن مثالى و اين غير از بدن عالم ملك است هنگام مرگ هر محتضرى نيز با بدن مثالى بر بالينش حاضر مى شود.
زينت مهر نبوت پاى تو
بر سر دست پيمبر جاى تو
عالم از نور رخ زيباى تو
ياعلى و ياعلى و ياعلى
سجده بر آدم ملايك گر نمود
در حقيقت سجده بر نور تو بود
بر تو اى نور خداوندى درود
يا على و ياعلى و ياعلى
گر خدا خوانم ترا نبود روا
گر بشر گويم ترا نبود سزا
كيستى اى از خدا سِرِّ خدا
ياعلى و ياعلى و ياعلى
برسوى معراج شد ختمى مآب
اشترانى ديد با بار كتاب
جملگى بودند مدح بو تراب
ياعلى و ياعلى و ياعلى
10 ( وصيت على (ع )
محمد حنفيه مى فرمايد:
(8/1)

 
پدرم در شب آخر عمرش همه ما را طلبيد و فرمود بر شما است كه از برادرتان حسن اطاعت كنيد و او امام بر شما است .
آنگاه رو به امام حسن (ع ) كرد و فرمود تو هم هنگام شهادتت ، آقا حسين (ع ) را وصى خودت كن سپس رو به امام حسين (ع ) كرد و فرمود تو هم هنگام مرگ اين كودك را وصى خود قرار ده . حضرت سجاد(ع ) پائين بستر جدش ‍ على (ع ) نشسته بود و سن مباركش دو سه و بقولى چهار سال بود.
از آخرين سخنان حضرت ، آيه شريفه را تلاوت فرمود (من يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره ) هر كس ‍ هموزن ذره و سر سوزنى نيكى كند فرداى قيامت آن را مى بيند و پاداش ‍ داده مى شود و هر كس هموزن ذره بدى كند نيز آن را خواهد ديد. خيال كردى فحش دادى و جزء هوا شد و گذشت نه چنين است ظلمتش در ذات تو باقيست و در نامه عملت نيز ثبت و ضبط است ، صورت زشت ملكوتى آنرا فرداى قيامت مى بينى و شرمنده مى شوى .
آنگاه آيه ديگر را خواند: لمثل هذا فليعمل العاملون يعنى اين روشن است براى كسانيكه مى خواهند اهل عمل باشند. هر كس مى خواهد علوى گردد راه على (ع ) را دنبال كند. ره همان رو كه رهروان رفتند.
همينطور كه حضرت در بستر افتاده و در شرف شهادت است متوجه گرديد ام كلثوم سخت گريه مى كند. او را صدا زد و فرمود: دخترم بر پدرت باكى نيست اگر جائى كه پدرت مى خواهد برود مى ديدى ، شاد مى شدى ، اينك پيغمبر(ص ) آمده ، عمويم حمزه سيدالشهدا آمده ، برادرم جعفر طيار آمده است .
سپس به ارواح پيغمبران سلام كرد و فرمود السلام عليكم يا رسل ربى و رحمة اللّه و بركاته و بالاخره فرمود السلام عليك يا عزرائيل معلوم شد كار على (ع ) خلاص است و از اين سراى بلا و مصيبت نجات مى يابد.
اى جمال دلربايت قبله دلها على جان
رو بسويت دارد امشب اين دل شيدا على جان
با ولايت زنده ام من در لوايت بنده ام من
توشه ام اينست هم امروز و هم فردا على جان
كعبه دل را صفاى كشور جان را خدائى
حق توئى بر حق توئى حق از رُخت پيدا على جان
ساقى كوثر توئى ، شافع محشر توئى تو
نفس پيغمبر توئى اى بر نفوس اولا على جان
10 ( بر سر جنازه خود
در جلد نهم بحار الا نوار روايت نموده كه على (ع ) سفارش فرموده بود:
جلو جنازه را رها كنند و حسن و حسين (عليهماالسلام ) دو قسمت عقب تابوت را بردارند. و هر جا جنازه پائين آمد آنرا دفن نمايند. جلو جنازه را جبرئيل و ميكائيل مى بردند. محمد حنفيه گويد:
در اثناء راه نبود درختى مگر اينكه به جنازه على (ع ) تعظيم مى كرد در اثناء راه ناگهان نقاب روئى مشك بوى پيدا شد نخست به امام حسن (ع ) سلام كرد و فرمود توئى حسن ، توئى پسربزرگ على (ع ) گفت آرى آنگاه رو به امام حسين (ع ) كرد و فرمود توئى حسين ، توئى پسر صاحب جنازه و پدر امامان گفت بلى .
آنگاه فرمود جنازه را به من بدهيد و برگرديد گفتند پدرمان بما سفارش ‍ فرموده كه جنازه را جز جبرئيل و خضر تسليم هيچكس نكنيم .
ناگهان نقاب را از چهره عقب زد ديدند على (ع ) است ، آرى آقائى كه بر سر بالين هر محتضرى حاضر مى شود بر سر جنازه خودش نيز حاضر است . اى شيعيان على (ع ) اگر سلطان ظاهر بخواهد بديدارتان بيايد، با لباس و بدن كثيف و سر و وضع نامرتب ، خودتان خجالت مى كشيد.
سلطان عالم وجود على بن ابيطالب (ع ) بديدارتان مى آيد او نظرش بدن شما است ، مبادا كثافات علائق مادى آنرا فرا گرفته باشد و از على (ع ) شرمنده شويد، بايد لقاء على (ع ) را اهميت دهيد، همت را بلند داريد و در صدد اصلاح خود برآئيد تا نزد على (ع ) خجل نشويد، قبل از مرگ آماده حضور على (ع ) شويد كارى كنيد كه هيچ علاقه اى جز علاقه خدائى در دلهايتان نباشد.
زلال كوثر رحمت به جام كعبه على است
حسام عدل خدا در نيام كعبه على است
تبلور صمديّت به بام كعبه على است
معلّم بشريّت امام كعبه على است
شكوه و رونق دين و اسلام با على است
پس از خداى عالم به عالم خدا على است
10 ( پير نابينا
هنگاميكه امام حسن و امام حسين (عليهماالسلام ) از دفن پدر برگشتند. بخرابه اى رسيدند. صداى ناله اى بلند بود. وارد خرابه شدند پيرمردى نابينا است آقا حسن (ع ) از او احوال پرسى نمود.
گفت مدتى اينجا هستم يك نفر هر روز مى آمد احوالم را مى پرسيد و به من احسان مى كرد ولى نامش را به من نگفت ، امروز سه روز است كه نيامده است .
حضرت مجتبى (ع ) نشانه اش را پرسيد. گفت وقتى ذكر مى خواند، در و ديوار، سنگها و كلوخها با او ذكر مى خواندند.
آقا امام حسن (ع ) گريست و فرمود او پدر ما على (ع ) بود كه اينك از دفنش ‍ باز مى گرديم .
اشك چشم مستمندى خنده طفلى يتيم
آن گل ايجاد را خندان گريان مى كند
قامت او را كه هرگز هم نشد جز پيش حق
آه سرد پير زالى سخت لرزان مى كند
هر نگاهش جَنّت است و هر كلامش كوثر است
هر سر گيسوى او تفسير قرآن مى كند
خوردن نانِ جوين و حكمرانى مشكل است
قدرت زهد على اين مشكل آسان مى كند
10 ( با توبه مى ميرد
به آقا امام صادق (ع ) خبر دادند كه سيد حميرى مداح على (ع ) از دنيا رفت . آقا امام صادق (ع ) بر او ترحم فرمود و برايش طلب مغفرت فرمود.
يك نفر در مجلس گفت اى پسر پيغمبر(ص ) اين شخص شراب مى خورد شما چگونه برايش طلب مغفرت و ترحم مى فرمائيد.
حضرت فرمود: شنيدم از پدرم باقر العلوم (ع ) كه فرمود: دوست ما اهل بيت پيش از مرگ با توبه از دنيا خواهد رفت يعنى اگر راستى محبت در دل باشد خواهى نخواهى با پشيمانى از گناه خواهد مرد همان استغفارش و توبه اش ‍ كارش را درست مى كند به بركت دوستيش به على (ع )
قلبش بخدا و رسول و امام مربوط است اگر عمل ناروائى هم از او سر زده موفق توبه مى گردد و پاك مى شود. اگر علاقه هاى به دنيا بگذارد.
ياد تو مرا روح روان است على جان
نام تو مرا ورد زبان است على جان
عشق تو مرا حصن اَمان است على جان
روى تو مرا قبله جان است على جان
بحر احدّيت دردانه است على جان
شمع صمديّت پروانه است على جان
10 ( حُبّ على (ع )
يا على حبك ايمان و بغضك كفر (بحارالانوار) پيغمبر اكرم (ص ) فرموده دوستى على (ع ) عين ايمان بخدا و رسول است در حديث سلسلة الذهب كه كلمه لااله الا الله حصنى . نظير آن رواية على بن ابيطالب حصنى نيز رسيده نه اينكه دو مطلب باشد. بلكه حقيقت ايمان توحيد در ولايت على (ع ) گنجانيده شده است نه حب دنيا و نه حب شهوات بلكه حب خدا و آخرت و دوستان خدا.
حب حق و على (ع ) با حق است و حق با على (ع ) (على مع الحق و الحق مع على ) نماينده خدا و رسول على است . حب يعنى علاقمندى به على به مسجد و خدا و آخرت است ولايت على يعنى فرار از شيطان و تبعيت رحمن ، اهل لااله الا لله شدن از هواى نفس فرار كردن از گناه پرهيز كردن رفتن در حكومت و ولايت على است .
لذا مستحب است در (عروة الوثقى ) آمده بر كفن اين دو حديث را بنويسيد كلمه لااله الا الله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى و هم روايت ولاية على بن ابيطالب حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى .
هر دو روايت از حضرت رضا(ع ) از آباء عظامش از جبرئيل از لوح از قلم از ذات مقدس ربوبى جل و على است ، اين دو روايت در حقيقت يكى است هر چه در ولايت است در توحيد است هر كس در ولايت على (ع ) است در حصن توحيد است .
شكوه عشق ، ز ايثار لشكرش پيداست
گواه من ز شهيدان سنگرش پيداست
اسير عشق ز بند تعلق آزاد است
چه درگه است ؟ كه حُريَّت از درش پيداست
كمال عشق خدا در على تبلور يافت
صفات و ذات الهى ز مظهرش پيداست
سر نياز من و آستان عشق على
كسى كه منزلش نزد داورش پيداست
على است محور توحيد و مركز ايمان
كه نور وحدت از پاى تا سرش پيداست
على تجلى ذات پيغمبر است و خدا
كز صفات خدا پيغمبرش پيداست
10 ( برابر يكسال عبادت
در كشف الغمه از طريق عامه و خاصه از رسول خدا(ص ) روايت است كه مى فرمايد:
يكروز دوستى على (ع ) برابر با يكسال عبادت است حب على يوما خير من عبادة سنه اگر روزى را به دوستى و محبت و عشق و علاقه و شيفتگى على (ع ) بگذراند حقيقتا از يكسال عبادت برتر و بالاتر و بهتر و با فضيلت تر است . اكثر انسانها غافلند.
اگر غافل نباشند دوستيشان طلوع كند بياد على (ع ) باشند و فضائل آنحضرت را ياد نمايند البته كه معادل يكسال عبادت است . اينك هم دقايقى چند بذكر فضائل على (ع ) مشغول باشيم . زبان گوينده و گوش ‍ شنونده ، به فضائل على (ع ) سرگرم باشد. مرويست زبانى كه فضائل على (ع ) را نقل كند كفاره گناهانيست كه با زبانش كرده و گوشى كه فضائل على (ع ) را بشنود كفاره گناهانى است كه با گوشش كرده و چشمى كه فضائل على (ع ) را مطالعه كند كفاره گناهانيست كه با چشمش كرده است .
شور او در هر سر است و هر دلى پا بست اوست
هستى او از خدا هر چه هست از هست اوست
دامن او را بگير و هر چه ميخواهى بخواه
كاو بود دست خدا و كارها در دست اوست
بى گمان سِر جواز سجده بر آدم على است
كعبه توحيد عصمت ، خانه دربست اوست
لافتى الا على ، لاسيف الا ذوالفقار
آيتى از قدرت بى حد و ضرب شصت اوست
نسخه ثانى ندارد، ذات احمد جز على
هر كجا باشد محمد(ص ) مرتضى پيوست اوست
10 ( اقرار معاويه
محقن بن ابى محقن يكى از كسانى بود كه براى پول و دنياى خودش هر كارى را انجام مى داد روزى بنزد معاويه عليه الهاويه آمد و از آقا على (ع ) بد مى گفت .
گفت من از نزد كسى آمده ام كه پست ترين عرب و بخيل ترين عرب و عاجزترين عرب در سخن گفتن و ترسوترين عرب است .
معاويه خوب به آنها گوش داد. سپس گفت : واى بر تو اى نادان ، على (ع ) چطور پست ترين عرب است با اينكه پدر او ابوطالب و جدّش عبدالمطلب و همسر او فاطمه دختر پيامبر(ص ) مى باشد.
و از كجا او بخيل عرب است در صورتى كه بخدا سوگند اگر او خانه اى از طلا و خانه اى از گل داشته باشد. خانه طلائى را پيش از خانه گلى انفاق و بخشش مى نمايد.
از كجا على (ع ) ترسوترين عرب است ؟ با اينكه بخدا قسم اگر دو
لشگر با هم روبرو شوند و هر كدام كه على (ع ) باشد از لشگر دشمن كسى نيست كه جرات روبرو شدن با على را داشته باشد.
چطور او عاجزترين مردم است در سخنگوئى در صورتى كه بخدا قسم فصاحت و بلاغت را براى قريش جز على (ع ) كسى نياورد. و اين تو مى باشى كه شايسته اين او صاف مى باشى .
چون عدالت ، خُجسته كار على است
تا كه عدل است روزگار على است
بندگى خدا و، خدمت خَلق
در عَيان ، و نهان شعار على است
سر نمى پيچد از قضاى خدا
گر چه عالَم در اختيار على است
داد مظلوم گيرد از ظالم
گويد اين كار افتخار على است
شب تاريك كلبه فقرا
روشن از پرتو عُذار على است
وصف او نيست كشتن مرحب
كشتن نَفس شاهكار على است
10 ( غرور
او مدتى در فرا گرفتن مطالب علمى زحمت كشيد و كم و بيش چيزهائى ياد گرفته بود ولى كم كم بخود مغرور شده و با خود فكر مى كرد تمام چيزها را ياد گرفته و ديگر ندانسته بر او نمانده است .
از اين روادعاى بزرگى كرد ولى خيلى زود رسوا شد و با اولين سؤ الى كه از او شد و درمانده گشت متوجه نادانى و اشتباه خود شد.
اوّلين كسى كه ادعاى سلونى قبل ان تفقدونى را كرد آقا على (ع ) بود و تا بحال كسى نتوانسته اين ادعا را كند.
مقاتل بن سليمان خراسانى كه يكى از مفسرين اهل سنت است به دانشهاى خود مغرور شد و يك روز به تقليد از على (ع ) كه فرمود هر چه مى خواهيد از من بپرسيد پيش از آنكه از ميان شما بروم . گفت سلونى عمادون العرش : يعنى از مشكلات و مطالب خود آنچه پائين تر از عرش است از من سؤ ال كنيد تا پاسخ دهم .
يك نفر كه در مجلس او بود. بلافاصله سئوال كرد كه وقتى حضرت آدم كه حج بجاى آورد (براى تقصير كه بايد سرش تراشيده شود) كى سر آدم را تراشيد؟
مقاتل سرش را پائين انداخت . مدتى فكر كرد چون ديد جوابى ندارد و خيلى زود نادانى او معلوم گشت سرش را بلند كرد و گفت : اين سؤ ال از شما نيست اين مطلب را خدا به زبان شما آورد كه از من سؤ ال كنيد و من به ناتوانى و نادانى خودم پى ببرم بخاطر آن غرور و عجب نا بجائى كه پيدا كردم .
آمده ام كه دين خود به شيعيان ادا كنم
بوصف حجّت خدا لب بلب آشنا كنم
مدح على مرتضى خسرو انما كنم
ز گفتن صفات او خداى را رضا كنم
كور دو ديده عدو زِ نَعت مرتضى كنم
بنام نامى على غنچه لب چو وا كنم
نثار طبع من كند هزار مرحبا على
خيز ز جا و تيشه را بريشه اسف بزن
تيره دعاى خويش را درست بر هدف بزن
دم ز ولاى مرتضى قائمه نجف بزن
دست بدامن على ، امير لوكشف بزن
پاى بكوب برزمين خنده بصد شعف بزن
بنام نامى على بگو على و كف بزن
11 ( شعرى از شافعى
شافعى شيخ سنت و پيشواى جماعت ، مردى كه يك فرقه عظيم از فرقه هاى چهارگانه ملت اسلام را رهبرى مى كند در فضيلت على (ع ) سخنى مى گويدكه علماء ارجمند اماميه اين سخن را غلو و گزاف مى شمارند و روا نمى دارند.آقا على (ع ) را تا اين پايه بستايد.
شافعى كه خود پيرو سنت است عاشقانه و حتى عابدانه از آقا على (ع ) ياد مى كند و مى گويد:
لَوْ اَنَّ الْمُرْتَضى اَبْدى مَحَلَّهُ
لَخَرَّ النّاسُ طُرّا سُجَّدا لَهُ
وَ ماتَ الشّافَعى وَ لَيْسَ يَدْرى
عَلىٌ رَبُّهُ اَمْ رَبُّهُ اللّهُ؟
آنچه شافعى گفت :
اگر على مرتضى (ع ) خود را آنطور كه بود نشان مى داد مردم جهان همه در برابرش سر سجده بر زمين مى گذاشتند،شافعى مى ميرد ولى
نمى داند كه خداى او الله است يا على (ع ).
شافعى در دوستى اهل بيت تا به حدى رسيده بود كه به رفضش نسبت داده اند و او را محبوس نمودند و او در آن معنى شعرى گفته است و يك بيت اين است :
لَوْ كانَ رَفْضا حُبُّ آلِ مُحمّد
فَلَيَشْهد الثَّقلانِ اِنّى رافِضُ
اگر به محب آل محمد و على رافضى مى گويند پس شاهد باشند قرآن و عترت كه من رافضى و شيعه هستم .
مگر كه ذات خداوند عين ذات عليست
بگو صفات خدائى هر صفات عليست
زعقل معرفتش خواستن ز بى عقليست
ز عشق پرسش او كن كه عقل مات عليست
بحكم آنكه من الماء كل شيئى حىّ
حيوة هستى هر چيز از حيوة عليست
خدا پرستى حق راست چهارده آيت
بجز نبى همه آيات بينات عليست
كتاب محكم مُنْزَل كه خوانيش قرآن
حكم حق همه احكام محكمات عليست
شنيده تو اگر معجزات خضر و خليل
حكايتى ز كرامات و معجزات عليست
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11 ( تقسيم كننده بهشت و دوزخ
قندوزى گفته است : و به شافعى هم نسبت داده شده كه او اين
ابيات را سروده كه بر سر در حرم آقا على (ع ) نسبت شده :
عَلىٌ حُبُّه جُنَّه
قَسيمُ النّارِ وَ الْجَنَّةِ
وَصِىُّ الْمُصْطَفى حَقا
اِمامُ الاِْنْسُ وَ الْجَنَّةِ
على (ع ) است كه محبت او سپر از آتش است و على (ع ) است كه قسمت كننده آتش و بهشت است .
على (ع ) است كه به حقانيت وصى مصطفى (ص ) است و على (ع ) كه امام جن و انس است .
نقش بلوح دل بود مهر ارادت على
سعادت بشر بود درس عدالت على
بيت خداست شاهد زهد وعبادت على
خانه كعبه شد بنا بهر ولادت على
اطاعت خدا بود رمز شهادت على
شفاعت بشر بود به حشر عادت على
11 ( شعر ابو نواس
ابو نواس شاعر معروف قرن دوم هجرت شاعر دربار هارون الرشيد (شاعر زن و شراب ، شاعر و غوغاگرى كه دنياى ادب را در عربستان بهم پيچيده بود. شاعرى كه جز بخاطر شهوت و لذت و جز در بهاى سيم و زر سخن نمى گفت .)
روزى در محفلى از آقااميرالمؤ منين على (ع ) ياد كرد و آهى كشيد وگفت : يا على .
شخصيتهائى كه درآن مجلس (با حسن بن هانى يعنى ابو نواس ) همنشين بودند، بياد آقا اميرالمؤ منين على (ع ) تكانى خوردند و هر كدام به اندازه ذوق و شوقى كه داشتند از ابوالائمه حضرت على (ع ) تمجيد و تقديس ‍ كردند.
در اين هنگام گوينده اى به ابو نواس گفت تو كه در انشاء اشعار، كار را به سحر و اعجاز كشانيده اى نمى خواهى از آقا على (ع ) ياد كنى . نمى خواهى به ثناى على (ع ) لب بگشائى ؟
راستى يا ابو نواس در حق على مديحه اى نخواهى ساخت ؟
ابو نواس اندكى فكر كرد و در آن هنگام اشعار ذيل را ارتجالا سرود:
قيلَ لِى قُلْ فِى عَلىٍ مِدحَةً
مَدحُهُ يَخْمُدُ نارا مُؤْصِدَةُ
قُلْتُ لا اَقْدَمُ فِى مَدحِ امْرءٍ
حارَ ذُوالْلُّبِّ اِلى اَنْ عَبَدَهُ
وَ النَّبِىُّ الْمُصْطَفى قَالَ لَنا
لَيْلَةَ الْمِعْراجِ لَمّا صَعَدَهُ
وَضَعَ اللّهُ عَلى كِتْفى يَدا
فَاَحَسَّ الْقَلْبَ مِنْ اَنْ بَرَدّهُ
وَ عَلىُّ واصِعُ اَقْدامَهُ
فِى مَحَلِّ وَضَعَ اللّهُ يَدَهُ!
آنچه ابو نواس گفت :
گفته شد كه (على (ع )) را به شعر ستايش كن ، ستايش آقا(ع ) لهيب قلب را فرو مى نشاند.
گفتم درباره اين مرد چه بگويم ؟ كه : مردم خردمند را ابتدا به حيرت و بعد به عبادت خود وا داشت .
رسول اكرم (ص ) به ما چنين فرموده ، در شب معراج هنگامى كه به آسمان ها عروج كردم ،.
پروردگار متعال بر شانه ام دستى گذاشت ، كه قلب من از دست خدا آرامش ‍ خود را باز يافت ،
و آقا على (ع ) در روز فتح مكه در خانه كعبه ، بر همانجا پاگذاشت كه پروردگار من دست خود را نهاده بود.
بهر كجا رو كنم حكايت على بود
بهر كه گفتگو كنم روايت على بود
درك بشر بحيرت از درايت على بود
مشعل راه زندگى هدايت على بود
اصل رضايت خدا رضايت على بود
كمال نعمت خدا ولايت على بود
11 ( يگانه روزگار
استاد جندى مصرى درباره آقا اميرالمؤ منين على (ع ) مى گويد:
خداوند درباره على (ع ) اراده خير فرمود و بوجود على (ع ) كه او را به اين امت بخشيد. درباره امت اسلام نيز اراده خير فرمود.
براى او عالى ترين روش را آماده ساخت و على (ع ) را به آنچه شايسته بود و بهتر و معقول تر از آن نبود موفق گردانيد و طريق و اسباب وصول به مقامى را كه براى او آفريده و بايست بدان مى رسيد براى وى ميسّر فرمود.
ايكه وجود عالمى فناست بى وجود تو
بود ونبود عالمى بپا بود زبود تو
عبادت خدا بود زنده زهر سجود تو
روزى ما دهد خدا زخوان لطف وجود تو
قيامتى بپا كند قيام و هر قعود تو
خانه كعبه شد بنا بخاطر ورود تو
11 ( فوق العاده عجيب
استاد و عالم عمر ابو نصر در ستايش على (ع ) مى گويد:
اكنون در برابر ما شخصيت فوق العاده عجيبى جلوه گر است كه در هيچ مورد شبيه و نظيرى ندارد، يعنى شخصيت بى مانند على (ع ) كه در عالم و اخلاق و پرهيزگارى يكتاو در شجاعت و مروت و ديندارى فرد و در مدافعه از حق و حقيقت بى اندازه غيور و در جانبدارى از بيچارگان و درماندگان يگانه روزگار است .
پناه بى كسان بود در دو جهان پناه تو
عفو كند گناه ما خدا بيك نگاه تو
رهبر و راه حق رسد به قرب حق ز راه تو
منور است بيت حق زنور روى ماه تو
گرفته رونقى دگر چو گشته زادگاه تو
خرمن خصم شد فنا ز يك شرار آه تو
11 ( راه فضيلت و كمال
محمد عبده شيخ جامع الازهر مصر مى گويد:
من در مطالعه نهج البلاغه على (ع ) از فصلى به فصلى ديگر مى رسيدم و حس مى كردم كه پرده هاى سخن عوض مى شود و آموزشگاههاى پند و حكمت تغيير مى يابد.
گاهى خودم را در جهانى مى يافتم كه روح بلند معانى با زيور و عبارت تابناك آن را آباد ساخته است ، اين معانى بلند پيرامون روان هاى پاك و دلهاى روشن مى گردد تا بدانها الهام رستگارى بخشد و به مقصد عالى كه دارند برساند.
و از لغزشگاهها دورشان كرده به شاهراه محكم فضيلت و كمال بكشاند و گاه مى يافتم كه عقل نورانى كه هيچ شباهتى با اجسام ندارد از عالم الوهيت جدا گشته و به روح يك انسان اتصال يافته او را از لابلاى پرده هاى طبيعت بيرون آورده و تا سراپرده ملكوت اعلى بالا برده است و تا شهودگاه فروغ فروزنده آفرينش رسانيده است .
كعبه توئى حرم توئى سعى توئى صفا توئى
ركن توئى حجر توئى مروه توئى منى توئى
لطف توئى عطا توئى جود توئى سخا توئى
مهر توئى وفا توئى قدر توئى قضا توئى
شاه توئى گدا منم درد منم دوا توئى
بيكس و بينوا منم مونس و يار ما توئى
11 ( نداى عدالت انسانى
جورج جرداق مسيحى درباره اين بزرگ مرد آقا اميرالمؤ منين على (ع ) مى گويد: در پيشگاه حقيقت و تاريخ برابر است چه اين بزرگ مرد را بشناسى و چه نشناسى زيرا حقيقت و تاريخ گواهى مى دهند كه او عنصر بى پايان فضيلت ، شهيد و سالار شهيدان نداى عدالت انسانى و شخصيت جاودانه شرق است .
اى جهان چه مى شد اگر همه نيروهايت را درهم مى فشردى و در هر روزگارى شخصيتى مانند (آقا) على (ع ) با آن عقل و قلب و زبان و شمشير نمودار مى كردى اسلام على (ع ) مانند اسلام ساير مسلمانان در شرايط خاصى نبود، اسلام او از نهاد قلبش مانند جريان آب از سرچشمه جوشش ‍ داشت ، نيايش هر يك از مسلمانان آن روز در آغاز براى بت هاى قريش بود اما نخستين نيايش على (ع ) در برابر خداى محمد(ص )برگزار شد آرى اين است اسلام مردى كه آنچنان خواسته شده تا در عشق به نيكى و يارى پيامبر رشد كند و رهبر عدالت خواهان و ناخداى كشتى در اعماق طوفانهاى سهمگين و امواج فتنه گردد.
درميان فرزندان آدم و حوا در تاريخ بشريت هيچكس مانند على (ع ) و سقراط در راه حق گام برنداشته است از يك اجتماع نوين و نيازمنديهاى تازه اى بودند كه اصول فرسوده اى را در هم ريختند و بنيادى نو درانداختند ولى مردم به دشمنى آنان برخاستند.
اما آنها هم مانند كوه در راه حق پاى استقامت بدامن كشيدند هر كدام از اين دو مرد با سرشت انسانى پاك و نيروى خرد و دلگرمى روشنى نهاد و ايمانى كه به خيرو نيكى داشت در برابر اشرافيت و سرمايه پرستى و ظلم و قدرتهاى حكومت فاسد مقاومت و مبارزه كرد هر يك از اين دو مرد بزرگ بر انسانيت ميراثى گرانبها بشمار مى رود.
(فراموش نشود كه جورج جرداق يك مسيحى است و اين مقايسه على و سقراط از لحاظ يك مسيحى چندان قابل سرزنش نمى باشد ولى از لحاظ يك مسلمان اين مقايسه مع الفارق است هر چند كه سقراط را در هر مرتبه اى هم بشناسند.)
چه بزرگ مردى كه بشريت او را مقياس مردى و انسانيت مى بيند، آنچنان كه اگر كسى به او عشق بورزد و پيرو او باشد، عاشق و جوياى نيكى و عدالت و حق و جوانمردى است ، و اگر از محبت او بركنار باشد، از نيكى و فضائل بزرگى سرزده است .
آرى نام على (ع ) در تاريخ اسلام انگيزه آرزوهاى هر ستمديده اى است و فريادى است كه از گلوى هر مظلومى برمى خيزد تا آنجا كه نام على (ع ) مرادف نهضت و اصطلاحات شده است .
از نقطه آسانى كار هيچ چيز را نمى توان يافت كه در اعلاميه حقوق بشر كه سازمان ملل متحد آن را انتشار داده وجود داشته و فرزند ابوطالب در قانونش آن را فرو گذار كرده باشد بلكه در قانون او چيزهائى خواهيد يافت كه به مراتب برتر و افزون تر است .
على (ع ) درياى مواجى است كه سراسر هستى را فرا گرفته اما از قطره اشك يتيمى طوفانى مى شود.
اين على (ع ) است كه در جنگ معنى ديگرى مى دانست غير آنكه ديگران مى دانستند و به قصد ديگر جنگ مى كرد غير آنكه ديگران مى كردند. با زهد جهاد را برگزيد و زاهدان گوشه انزوا را، مهربانى نسبت به بيچارگان او را به فتح قلعه هاو اميداشت و در راه محبت به درماندگان كاخ ستمگران را با خاك يكسان كرد چون در مكارم اخلاق به حداعلى رسيده بود.
قرن بيستم مى آيد و ناگاه مى نگريم كه معانى و ارزشهائى كه از شخصيت فرزند ابوطالب نمودار مى شود.
همواره در نفوس بزرگ مى گردد و اوج مى گيرد، و ادب اخلاق دامنه دارى را نتيجه مى دهد كه بدان وسيله وفاى انسان مجسم مى شود به ارجمندترين كيفيت تجسم وفا، و همينگونه زمانها به كمك هم برمى خيزند تا همه با هم در آستانه دوستى و بزرگداشت على (ع ) فرو آيند و همانا اين دوستى عظيم و اين تجليل و بزرگداشت عظيم است كه در راه آن بيش از گذشتن هزار سال و با اختلاف زمين ها و شرايط جغرافيائى نابغه معرّه و هنرمندان لبنان بهم مى رسند.
نهج البلاغه على (ع ) از فكر و خيال و عاطفه آياتى بدست مى دهد كه تا انسانى وجود دارد با ذوق بديع ادبى و هنرى وى پيوند خواهد داشت .
عبارات بهم پيوسته و متناسب جوشان از حسى عميق و ادراكى ژرف بيان شده با شور و شوق واقعيت زيبا و نغز، كه زيبائى موضوع و بيان در آن بهم آميخته تا آنجا كه تعبير با مدلول و شكل با معنى چنان يكى مى شود و متحد مى گردد كه حرارت با آتش و نور خورشيد با هوا، و آدمى در برابر آن چيزى نيست مگر همانند مردى در برابر سيل خروشان و درياى مواج و تند بادى كه مى وزد و تكان مى دهد.
يا مانند مردى در مقابل يك پديده طبيعى كه بايد بالضروره و به حكم جبر، جريان به آن نحوى باشد كه اكنون هست .
با يگانگى و وحدتى كه اگر در اجزاء آن تغييرى داده شود وجود آن از بين مى رود و تغيير ماهيت مى دهد. با بيانى كه اگر براى انتقاد سخن گويد. گوئى تندباد خروشانى است .
اگر فساد و مفسدين را تهديد كند همچون آتشفشانهاى سهمناك و پرغرش ‍ زبانه مى كشدو اگر به استدلال منطقى بپردازد عقلها و احساسات و ادراكات بشرى را مورد توجه قرار مى دهد، و راه هر دليل و برهانى را مى بندد و عظمت منطق و برهان خود را ثابت مى كند و اگر براى تفكر و دقت دعوت كند حس و عقل را در آدمى همراه مى سازد و بسوى آنچه كه مى خواهد سوق مى دهد، و آدمى را با جهان هستى پيوند مى دهد و نيرو و قواى انسانى را آنچنان متحد و يگانه مى سازد كه حقيقت را كشف مى كند و اگر پند و اندرز دهد، مهر و عاطفه پدرى و وفاى انسانى و گرمى محبت بى انتها در آن ديده مى شود آنگاه كه براى آدمى از ارزش هستى و زيبائيهاى خلقت و كمالات جهان آفرينش سخن مى گويد.
آنها را با قلمى از نور ستارگان در دل قلب مى نويسد و ترسيم مى كند بيانى كه بلاغتى از بلاغت قرآن است ، بيانى كه در اسباب و اصول بيان عربى به آنچه كه بوده و خواهد بود پيوند دارد. تا آنجا كه درباره آن گفته اند گفتار او پائين تر از كلام خداوند و بالاتر از سخن مخلوفات است .
انشاء على (ع ) پس از قرآن عالى ترين نمونه بلاغت است ، و بلاغت ادبيات على (ع ) هميشه در خدمت تمدن و بشريت بوده و خواهد بود.
واقعا سزاوار است كه در جهان امروز آتش افروزان جنگ و عوامل و مسببين بدبختى ملتها و افراد به سخنان و كلمات قهرمان انديشه عربى ، بزرگمرد وجدان انسانى على بن ابيطالب (ع ) گوش فرا دهند و آن را حفظ كنند و در مقابل گوينده بزرگ آن سخنان سر تعظيم فرو آورند... .
اى به قلمرو قلم سنبل واژه ها على
اى به صحيفه قدر قائمه قضا على
ورد زبان من بُود نام پرافتخار تو
از آن زمان كه گشته ام با تو من آشنا على
غنچه لعل لب اگر باز كنم به مدح تو
ز شرح وصف تو كنم قيامتى به پا على
تويى تويى كه بسته ام دل به كمند موى تو
منم ، منم كه مى كنم جان و رهت فدا على
نه قدرتى كه دم زنم ز وصف بى زوال تو
نه جراءتى كه بى وضو تو را كنم صدا على
حدوث را قدم توئى ،كه حادث از تو شد قِدَم
كه از طفيل تو بود كون و مكان به پا على
دست خداست دست توهستى ،ماست هست تو
كه از بقاى تو بود فناى مابقا على
11 ( اقيانوس انديشه
بولس سلامه مسيحى مى گويد:
آرى من يك مسيحى هستم ولى ديده باز دارم و تنگ بين نيستم من يك مسيحى هستم كه درباره شخصيت بزرگى صحبت مى كنم كه مسلمانان درباره او مى گويند خدا از او راضى است .
صفا با اوست و شايد هم خدا به او احترام مى گذارد و مسيحيان در اجتماعات خود از وى سخن گفته از تعليمات او سرمشق مى گيرند و دينداريش را پيروى مى نمايند، از آنجا كه در آئينه تاريخ مردم پاك و نفس كش بخوبى نمايان هستند مى توان على (ع ) را بزرگتر از همه آنها شناخت .
او بطورى از وضع رقت بار يتيمان و فقيران متاءثر و غمگين مى گشت كه حالت وحشتناكى بخود مى گرفت .
اى على شخصيت تو مرتفع تر از مدار ستارگان است و اين خصائص ‍ نوراست كه پاك و منزه باقى مانده گرد و غبار نمى تواند آن را لكه دار و كثيف نمايد.
آن كس كه از حيث شخصيت ثروتمند و غنى است هرگز نمى تواند فقير باشد، نجابت و شرافت او با غم ديگران عالى تر و بزرگتر شده است ، شهيد راه ديندارى و ايمان با لبخند و رضايت درد و مشقت را مى پذيرد.
اى استاد ادب و سخن شيوه گفتار تو مانند اقيانوس است كه در عرصه پهناور آن روح ها بهم مى رسند و به يكديگر مى پيوندند.
شكوه جلوه انوار كبرياست على
قوام فلسفه كل ما سواست على
على است با حق و حق با على است در همه جا
مگو خدا كه نماينده خداست على
از اين جهت شده نامش ز نام حق مشتق
كه بين جمله اسماء حق طلاست على
فراز حلقه انگشتر رسول امين
به قدر و رتبه نگينى گرانبهاست على
اگر رسول امين خود مدينة العلم است
به شهر علم نبى نص بابهاست على
گره ز توبه آدم گشود و آدم گفت
پس از خداى توانگر گره گشاست على
11 ( تجلى حقيقت
ميخائيل نعيمه مسيحى مى گويد:
البته قهرمانيهاى على (ع ) فقط منحصر به ميدان كارزار نيست بلكه او در روشن انديشى ، پاكى وجدان ، شيوايى بيان ، عمق و كمال انسانيت ، شور و حرارت ايمان ، بلندى همت و فكر، ياورى و هوادارى از رنجديده ها و ستم كشيده ها در قبال جفاكاران و ستم پيشگان ، فروتنى در مقابل حق هر كجا كه تجلى كند نيز قهرمان بوده و به هر اندازه كه از زمان آن بگذرد هميشه پناهگاه پرمايه اى است كه امروز و هر روز ديگرى كه شوق ما براى پى ريزى اجتماع و زندگى سعادتمندانه و فاصله اى شديد مى شود بسوى آن رو مى كنيم .
در واقع بر مورخ و نويسنده اى به هر اندازه كه با هوش و با شخصيت نكته سنج نابغه هم باشد امكان ندارد كه حتى در هزار صفحه بتواند تصوير كاملى از على (ع ) نشان دهد و براى شما مجسم سازد و بتواند رويدادهاى مهمى را كه در دوران آن به وقوع پيوسته به نحو شايسته اى روشن سازد پس ‍ آنچه را كه على (ع ) درباره آن فكر و دقت نموده و آنچه كه اين شخصيت بزرگ عربى بين خود و خداى خود گفته و عمل كرده است از امورى است كه هرگز هيچ گوشى آن را نشنيده و هيچ چشمى آن را نديده البته آن خيلى بيشتر از آن است كه با دستش نمودار و يا با قلم و زبانش آشكار كرده است .
بنابراين هر صورتى كه ما از او ترسيم و نقاشى كنيم مسلما تصوير ناقصى خواهد بود ولى چيزى كه ما از آن مى خواهيم و به آن اميدواريم جنبش و تكانى است كه به زندگانى ما مى دهد.
اى خدا را به حرم محرم اسرار على
اى نبى را به جهان قافله سالار على
جان احمد تو خريدى كه ترا گشت احد
بهر هميارى زهراش خريدار على
شهر علم است رسول و تو براين شهر درى
كه توئى محور بيدارى افكار على
تو همانى كه نبى گفت على جان من است
چون توئى ما حصل رحمت دادار على
حب تو هست كليد در جنات و نعيم
مى كند بُغض تو تفسير من النار على
روز محشر به مشامش نرسد بوى بهشت
در جهان هر كه رساند به تو آزار على
11 ( شخصيت چند بعدى
گابريل دانگيرى درباره شخصيت على (ع ) مى گويد:
شخصيت على (ع ) داراى دو خاصيت برجسته و ممتاز است كه در هيچ يك از قهرمانان بزرگ نمى توان يافت نخست آنكه على (ع ) در عين حال كه عنوان قهرمانى و امام هر دو را دارا بود.
سردار جنگى شكست ناپذير و عالم الهى و فصيح ترين خطباى صدر اسلام بشمار مى رفت . آيا ممكن است (رولان ) و(بايار) دو قهرمان مشهور تاريخ اروپا را تصور كرد كه متون مقدس را استادانه تفسير نموده و نكات مهم تورات و انجيل را شرح داده و از بالاى منبر نطق نموده و بغرنج ترين معضلات قانون مدنى و قانون جزا راحل نمايند؟
آيا مى توان (سن تماس داكن ) و (سن ژان كريز و ستوم ) يا(سونه ) روحانى بزرگ مذهب را در نظر مجسم كرد كه شمشير بدست به خيل دشمنان هجوم كرده و ديوارهاى محكم ترين دژها را فرو ريزند؟
خاصيت دوم على (ع ) اين است كه از نظر تمام مذاهب اسلام مورد ستايش ‍ و تكريم است و بى آنكه او خود خواسته باشد، تمام فرق و مذاهب اسلامى او را پيشواى خود مى شناسند، در صورتى كه پيشوايانى از قبيل (نسطوريوس ) و(فوسيوس ) و(لوتر) فقط مورد احترام كليساهاى خود هستند و از نظر كليساهاى ديگر طرد شده اند.
على (ع ) خطيبى زبر دست و نويسنده اى توانا و قاضى عاليقدرى مى باشد و در صف مؤ سسين و واضعين مكتب هامقام اول را دارد، و مكاتبى كه او تاسيس نموده از لحاظ صراحت و روشنى و استحكام منطق و همچنين از لحاظ تمايل بارز آنها به ترقى و تجدد امتياز دارد.
على (ع ) بلند همتى و نجابت را براستى از حد گذرانده بود، بلاغت على (ع )به پايه اى است كه گوئى سخن را مانند جواهر تراشى مى دهد.
اى به مقام و مرتبت حجت كبريا على
اى به مصاف منقبت سوره هل اتى على
داشت به بحر رحمتش خداى كعبه يك صدف
درون اين صدف تويى گوهر پر بها على
چه گويم وچه خوانمت كه از جلال و منزلت
نه خوانمت خدا تو را نه از خدا جدا على
مكمل از ولايت تو گشت دين احمدى
اتم نعمت خدا تويى به ما سوا على
به لوح عزّت قدر براى دوستان تو
نوشته كاتب قضا تُعِزُّ مَنْ تَشا على
حدوث را قدم تويى كه حادث از تو شد قدم
كه تحت اختيار تو بقاست تافنا على
12 ( پيامبر اسلام و ايمان على (ع )
توماس كارلايل مى گويد:
پيامبر اسلام ساليانى دراز رسالت خود را به عالميان ابلاغ مى نمودند و اشراف قريش و حتى اقوام و اقارب او با او مخالفت مى كردند تا اينكه روزى مى گفت : آيا كسى به يارى من و اعلاء كلمه حق قيام خواهد كرد؟
تنها كسى كه دعوت او را اجابت نمودند نوجوانى 16 ساله بنام على بود كه تمام بزرگان مكه و اكابر قريش و اقوام و اقارب او، صاحب دعوت و ناصر، او را مضحكه نمودند و لكن اشتباه نمودند و ندانستند كه اينكار بيهوده و بازى نيست .
نمى توانيم از ستايش و مدح على خوددارى كنيم زيرا جوانى بود شريف القدر و بزرگ منش ، سرچشمه رحمت و لطف و راءفت آميخته بود و عدل و داد تنها شعار اخلاقى اين قهرمان مذهبى بشمار مى رفت بهترين شاهد اين مدعا عبارتى است كه پيش از رحلت خود با فرزندان خود در باب قصاص ‍ قاتل گفت و فرمود: اگر من زنده ماندم عفو يا قصاص ضارب با خود من و اگر در گذشتم اين فسخ عزيمت كرد. كار با شماست .
ولى اگر خواستيد او را قصاص كنيد در برابر ضربتى كه به من وارد آورده است فقط يك ضربت به او بزنيد و اگر از او درگذريد و خطاى او را ببخشيد به پرهيزگارى و جوانمردى نزديكتر خواهد بود.
سر افتاده هواى تو على
جان عالم بفداى تو على
آيد از عرش برين جبرائيل
كه زند بوسه بپاى تو على
هستى ما بود از هستى تو
اين بود راز بقاى تو على
بسكه اوصاف تو پر قدر و بهاست
گفته وصف تو خداى تو على
هيچكس غير خداوند و رسول
نبرد پى به بهاى تو على
سايه افكند به اقليم وجود
جلوه فرهماى تو على
12 ( دانشمند
رودلف ژايگر آلمانى مى گويد:
در صدر اسلام على بن ابيطالب (ع ) يكى از دانشمندان معدود اسلام بود و على (ع ) را در كشورهاى خارج بخصوص در ايران خوب مى شناختند در صورتيكه مردى جوان بشمار مى آمدو كمتر اتفاق مى افتاد كه يك دانشمند جوان بتواند در خارج از زادگاه خود معروفيت و احترام پيدا كند.
يكى از علل ارادت ايرانيان به على (ع ) معروفيت و احترامى است كه وى به عنوان يك دانشمند در ايران داشت .
به همين جهت قبل از سقوط مدائن دانشگاه جندى شاپور(واقع در خوزستان امروزى ) از على (ع ) دعوت كرد كه براى تدريس به آنجا برود و على (ع ) هم مى خواست عازم ايران شود ولى جنگ عرب و ايران پيش آمد و على (ع ) فسخ عزيمت كرد.
اى كه هستى به همه خلق امير
نظر مرحمتى كن به فقير
اى كه در بارگه قدس نبى
هم مشيرى و دبيرى و وزير
مهر از شرم رخت گشته خجل
ماه پيش تو سر افكنده بزير
به چنان وصف تو گويم كه خدا
كرده وصف تو بقرآن تفسير
چه كسى غير تو اى آيت حق
بدهد آگهى از سرّ ضمير
چه كسى جز تو سه شب داده غذا
به يتيم و به فقير و به اسير
12 ( شخصيّت جذاب
استاد فؤ اد افرام بستانى مسيحى ، استاد ادبيات عربى در بيروت در كتاب على بن ابيطالب مى نويسد:
على بن ابيطالب (ع ) داراى شخصيت جذابى است كه مورخان و دانشمندان در پيرامون آن قلمفرسائى نموده اند. و عقول نقادان و اشخاص ‍ فكور در فهم اين شخصيت كوشش كرده اند و سالكان و زاهدان به هدايت او راه پيموده اند و بسيارى از ادباء در زير پرچم آن حضرت قد افراشته اند. و اختلاف آراء و نظريات متباين در صدها سال براى افزونى ظهور مقام بلند و عقل نيرومند او بوجود آمده .
شگفتا عظمت اين مرد بزرگ تا چه حد است و علو مقام اين مجسمه ادب تا چه پايه است ؟
على (ع ) داراى روح بزرگ و اخلاص شديد و ايمان قوى بود.
على (ع ) در هموار ساختن راه اسلام كه دين جديدى بود و خوشنود كردن پيغمبر(ص ) پسر عمويش خود را مى گداخت . در آن موقع كه پيغمبر(ص ) ناچار شد به مدينه فرار كند، على (ع ) بجاى آن حضرت قرار گرفت و به خود كوچكترين هراسى راه نداد.
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على (ع ) نيمى از عمر خود را در مبارزه با بت پرستان و مشركان بسر برد و بقيه را در احتياجات و اعتراضات صرف كرد و با مردان و يارانى انيس و جليس شد كه اغلب آنها معنى اخلاص را نمى فهميدند.
على (ع ) در آن هنگام كه ديد نتيجه زحماتش مانند ذرات متلاشى شده دست به گريبان شد و در صلاحيت بشر براى اصلاح شك كرد و وقتى ديد حق را نفهميده . به رايگان از دست مى دهند حيات و زندگى را ملامت نمود.
حكمت نزد پسر ابوطالب پرمعنى و زيبا است عقل بى درنگ و خالص و بى نشان او حكمت را گرفته و در بوته انديشه خود فرو گداخت سپس ‍ بصورتى چنان زيبا نشان داد كه هستى را به اهتزاز در آورد.
پس على (ع ) بيش از هر كس حكيم است ، او در تمام مواعظ و خطبه هاى خود فيلسوفى بى مانند است .
دنياى بدون مهر على محورى نداشت
بى حب او سفينه دين لنگرى نداشت
از خلقت جهان هدف او بود ورنه حق
از بودن جهان هدف ديگرى نداشت
پيغمبرى كه بود بحق ياور خداى
غير از على بحق خدا ياورى نداشت
ذات خدا به محكمه عدل داورى
عادلتر از على بجهان داورى نداشت
گر او نبود تارك مردان روزگار
در قدر و جاه و مرتبه تاج سرى نداشت
گر او نبود سفره بيچارگان دهر
دلسوز و يار و مونس و نان آورى نداشت
12 ( اولين قدّيس
جبران خليل جبران فيلسوف و شاعر بزرگ مسيحى لبنان مى گويد:
به عقيده من پسر ابوطالب اولين قديسى است كه با روح كلى ملازم شده و با او همنشينى ها داشته است ، و آهنگهاى ابديت را از روح كلى شنيده و در گوش قومى كه از اين گونه نغمه ها نشنيده بودند. منعكس ساخته است . هر كس از او خوشش آيد بر فطرت توحيد است و هر كس كه با او دشمن است از انباء جاهليت است .
پسر ابوطالب شهيد راه عظمت خود شد. در حالتى از دنيا گذشت كه نماز را بر زبان داشت و قلبش از شوق لقاى پروردگار سرشار بوده اعراب حقيقت مقام و موقعيت آن حضرت را نشناختند تا آن زمان كه مردانى از ايران ظهور كردند كه گوهر را از سنگريزه تشخيص دادند.
راحت جان من و اين جسم بيجانم عليست
جلوه شام سياه و نور ايمانم عليست
بعد پيغمبر على شد سر پرست دين حق
همسر زهراى اطهر سوى درمانم عليست
ما مسلمانان همه بايد بدستور خدا
طى كنيم راه حقيقت گوى ميدانم عليست
بعد پيغمبر امام اوّل و آخر بدهر
صاحب فرمان حق ، هم عين فرمانم عليست
بى سر و سامان همه اين زندگانى طى كنيم
گفته اسلام و محشر عين سامانم عليست
ما مسلمانان همه همچون گدايان درش
گفته هر يك بدان سوباب احسانم عليست
12 ( قهرمان شكست ناپذير
بارون كاراديفو مى گويد:
على (ع ) همچون قهرمان شكست ناپذير دوشادوش پيامبر پيكار و معجزاتى نشان داد و پيامبر به او مهر ورزيد و اطمينانى عميق به وى داشت تا آنجا كه يك روز در حالى كه به وى اشاره مى كرد چنين گفت :
هر كس را من سرور و آقايم تو نيز سرور و آقا هستى . على (ع ) قهرمانى رزمنده و شهسوارى پاك نهاد و پاكباز و امامى شهيد بود كه روحى بس ‍ عميق و آرام داشت كه در ژرفاى آن اسرار خدائى نهفته بود.
نميدانم چرا ايدل على گويم على جويم
بهر كارى بود مشكل على گويم على جويم
من حيران و سرگردان بياد چهره معشوق
در اين منزل در آن منزل على گويم على جويم
بباغ زندگانى همچو بلبل در غزلخوانى
بدين اشعار ناقابل على گويم على جويم
ز بد خويان بپوشم چشم به مهر و بآن نظر بندم
زبس اين دل بود مايل على گويم على جويم
دراين بحر سعادت غرق طوفان محبّت دل
چو من جويد ره ساحل على گويم على جويم
بصحن خانه حق روز و شب اندر عباداتم
چه خوش هر جا چنان سائل على گويم على جويم
12 ( مشعلى فروزان
استاد سليمان كتانى دانشمند و اديب مسيحى در كتاب (الامام على نبراس و متراس ) يا امام على (ع ) مشعلى و دژى مى گويد:
چه كم اند كسانى كه از سرنوشت على بن ابيطالب (ع ) عبرت گرفته باشند ... .
زندگى از ايشان مايه بگيرد و برفراز نسل هاى بشر همچون مشعلى فروزان نهاده باشند تا با سوز و فروز پيوسته اى راه بشريت را روشن سازند.
و يا همه كمى ، به ستونهائى مى مانند كه در ميانه پهنه هاى معبدى به پا ايستاده و سنگين هاى توانفرسا را بر دوش گرفته باشند تا از فراز بلندى هايش به مناره ها نور افشانند.
بسان كوهسارند، كه وزش تند بادهاى باران ريز و غرش ابرها را به سينه مى گيرد، تا از چشمه ساران دامنه اش جويبارهايى با بركت و لطف و زيبائى بردشت ها روان گردند. در ميان همين گروه كم شمار چهره على بن ابيطالب (ع ) مى درخشد.
آن هم در هاله اى از تابش رسالت . در تاريك ترين شبى كه طولانى سياهى اعصار و قرون را با خود داشت ، و آدمى را به زير خروارها ستم و انحراف به گور سرد خاموشى و فراموشى خوابانده بود... .
مردى به وجود آمد با گنجينه هائى گرانبار از مواهب و استعداد و فضائل كه نمى شود كسى بدان دست يابد و هم طراز نوابغ و قهرمانان بزرگ نشود.
سخن را به على بن ابيطالب (ع ) كشاندم ، آبى پاك كه عطش مرا فرو بنشاندو مايه تسلى خاطر من است .
اى سرور من ! آيا اين روا و سزاست كه به جاى فراهم آمدن به خدمتت درباره ات اختلاف پيدا كنند.؟
با اين مناجات ، مى خواهم رو به آستان على بن ابيطالب (ع ) آورم و سخن آغاز كنم ، و مى دانم كه در آمدن به آستان وى كم تر از در آمدن به محراب نيست .
آن على (ع ) كه در مكه بزاد و شصت سال بزيست و سپس شهيد شد با گذشت چهارده قرن هنوز زنده است و فرسودگى كفن را به خود نديده است .
هر سخنى درباره على بن ابيطالب (ع ) گفته شود، كه او را در مكان و زمان محصور دارد، جز سخن پردازى و ترتيب الفاظ نخواهد بود. گام هرگز به محراب اين سرور بزرگوار نخواهم نهاد، مگر به حالى كه سر از تعظيم و ستايش بر درگهش فرو افكنده ، و مهر سكوت بر لب ، و گوش پند نوش فرا داده باشم .
در دست او شمشيرى درخشان و بران و روان بود با دو لبه : لبه اى بر سپرو ديگر لبه بر كاغذ.و در دو جبهه مبارزه مى كرد: جبهه پيكار مسلحانه ، و جبهه پيكار اعتقادى ، به خاطر بر قرارى نظم و حق و عدالت .
عفت و راستى در وى چنان محكم و پر صلابت است كه سپر و تيغ در دو دستش ، پارسايى و بخشندگى دو بالند كه او را به سايه خويش گرفته اند: تقوى و ايمان دو احساس صميم و وفادارند و دو چشمه پاك كه در سينه اش ‍ نفوذ كرده و از زبانش جوشيده است ، چنان كه او را چون شمشيرى در برانداختن بت هاى كعبه به كار مى آيند و در همان حال او را قبله اهل اسلام مى سازند.
حق و عدالت ، دو صفت همراهند و دو گردن بند بى همتاو درخشان ... در وجدانش احساسند و در بيانش برهان و در شمشيرش بران . عشق و اخلاص ، دو رشته متينى بودند كه دل و زبانش را به هم مى پيوستند ... و بشريت را با همه گروهها و نژادهايش در نظرش يگانه مى نمودند .مواهب و فضائلى در شخصيت على بن ابيطالب (ع ) شكل گرفت و تبلور يافت كه انسان ، ارزش خويش را از او مى گيرد و به او مديون است .
از على بن ابيطالب (ع ) پوزش مى خواهم اگر نتوانستم بخوبى از عهده برآيم كه او خوب ترين پوزش پذيران است و سرآمد بخشايشگران .
هزار بار على گويم و على جويم
بهر ديار على گويم و على جويم
اگر كه پيرم و عاشق بياد آن معشوق
بانتظار على گويم و على جويم
بياد صبح وصالش من حميده خصال
بشام تار على گويم و على جويم
من شكسته دل بينواى سرگردان
باختيار على گويم و على جويم
به بحرعشق فتادم مرام من اينست
بحال زار على گويم و على جويم
شوم بكوى خموشان بجان قرآنم
بهر مزار على گويم و على جويم
12 ( اى دست خدا
كار و شاعر مسيحى معاصر مى گويد:
سلام بر تو اى پرچم دار حقانيت انكار ناپذير حق ، اى يكپارچه ترين مردان قرون ديرين ..... اى دست خدا ..... دست آسمان ..... دست زمين .....
سلام بر تو اى اميرالمؤ منين ..... اى انسان فناناپذير، انسان جاودانى ، تو اى على اى مرد تكرار ناپذير تاريخ ..... تو شمشير برهنه بر دست در وحشى ترين ادوار تاريخ زندگى ، بخاطر نجات بشر از چنگ ظلمت ، بخاطر رهائى بندگان گمنام و بيگناه خدا از سيه چال زندگى ، متين و مطمئن و سرافراز سينه بازت را پناهگاه قلب محبت پرور نغمه پردازت را طپش به طپش به پاى حقيقت ريختى .
شبها خودت را بخاطر راحت خواب درماندگان با بيدارى هاى پايان ناپذير به هم آميختى ... صميمانه استدعا مى كنم ، اى شاه مردان ، پذيرا باش .
درود بى پايان يكى از بندگان مسيح را كه در مقابل عظمت روح تو زانو به زمين زده است . من به همان مسيح كه مى پرستم سوگند، مطمئنم كه اگر مسيح زنده بود با كمال صميميت همراه من بر شرافت يكپارچه تو، به عدم نيازت به فكر آفريننده و سپهر پروازت درود مى فرستاد.
همه با شور و نوا ذكر على ميگوئيم
راه عشقيست كه با ديده تر مى پوئيم
حيف نبود كه نجوئيم بدل جاى ورا
يا نپوئيم زنو منزل و ماءواى ورا
اين همه شور و نوا كز تو بپا مى بينم
هر چه بينم همه در كار خدا مى بينم
در دلم مهر تو و در نظرم روى تو هست
هر كجا سر برهت مى سپرم كوى تو هست
نام تو ورد زبانم همه جا در شب و روز
غم تو هر چه بود دل برهش در تب سوز
هر كه شد عاشق ديدار رخ دلبر خويش
بلكه از جان گذرد يا گذرد از سر خويش
12 ( منحصر بفرد
دكتر شبلى شميّل ماترياليست معروف ميگويد:
على بزرگ بزرگان جهان و تنها نسخه منحصر بفردى است كه در گذشته و حال شرق و غرب جهان نمونه اى مانند او را نديده است .
12 ( پناهگاه
فؤ اد جرداق مسيحى مى گويد:
هر گاه دشواريهاى زندگى به من رو مى آورد و از رنج روزگار آزرده مى شوم به آستان على (ع ) از اندوه خود پناه مى برم زيرا او پناهگاه هر ماتمى است ، او بر ستمكاران همچون رعد و برشكست خوردگان ياورى دلسوز و مشفق است .
ز شهر كوفه بگوشم رسد نواى على
غريو غربت و آواى گريه هاى على
سكوت مطلق و شبهاى كوفه ميدانند
كه چاه بود و غم و اشك و هايهاى على
برو به كوفه و ده گوش دل به ظلمت شب
ز چاهها بشنو، بانگ ربّناى على
زخطبه هاى على ، دل به لرزه مى افتد
بليغ تر ز على كيست ، جز خداى على
ولىّ اعظم حق را ستمگران كشتند
مگر چه بود بجز عدل ، مدّعاى على
به تيغ غيرت او زنده شد شريعت حق
كه شرط دين محمد، بود ولاى على
12 ( جرجى زيدان
جرجى زيدان مسيحى مى گويد:
اگر بگويم مسيح از على بالاتر است عقلم اجازه نمى دهد و اگر بگويم على از مسيح بالاتر است دينم اجازه نمى دهد.
13 ( گوينده با عظمت
نرسيين مى گويد: اگر على اين گوينده با عظمت ، امروز در كوفه بر منبر قرار مى گرفت شما مسلمانان مى ديديد كه مسجد كوفه با همه وسعت خود از اجتماع مردم مغرب زمين براى استفاده از درياى خروشان على موج مى زد.
واشنگتن ارونيك آمريكائى مى گويد: على از برجسته ترين خانواده هاى نژاد عرب يعنى قريش بود. او داراى سه خصلت بزرگ ، شجاعت ، فصاحت ، و سخاوت بود، روح دلير و شجاع او بود كه او را شايسته عنوان (شير خدا) نمود، لقبى را كه پيغمبر به او عطا فرمود.
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